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 »فهرست اجمالی« 

 جلسه اول: 

 13 جهان« یر و تحول در سبک زندگییت در تغیت و مهدوی»نقش ول 
 جلسه دوم 

 دهد؟ یو تحول م ر ییجهان را تغ یسبک زندگ تی»چگونه ول 

 31 «یغرب یسبک زندگ ی. نف1

 جلسه سوم 

 53 «ینیآفر تمدن  یبرا یخواه»نقش تحول

 جلسه چهارم

 77 « یمانع تمدن ساز  یی»تحجرگرا 

 جلسه پنجم 

 95 « یبزرگ تمدن مهدو  تی»مأمور 

   جلسه ششم: 

 115 عدالت« تیجهان با محور  یسبک زندگ رییمردان در تغ»نقش دولت 

 جلسه هفتم 

   :یدر دولت عدل مهدو  یاسیس رانی مد یهای ژگی»و

 137 از دولت« یبردار بهره نیحال کمتر  نیمردم و در ع یبرا  ی.پرکار 1

 جلسه هشتم 

 : یمهدو  نیآفر در دولت عدل و تحول یاسیس رانی مد یهای ژگی»و
 153 . شجاعت«2

 جلسه نهم 

   :یدر دولت مهدو  یاسیس رانی مد یهای ژگی»و

 175 .جوان بودن«3

 جلسه دهم 

   :یدر دولت عدل مهدو  یاسیس رانی مد یهای ژگی»و

 195 ت« یبر عقلان یمبتن  تی. اطاعت از ول 4
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 تفصیلی« فهرست»

 جلسه اول: 

 »نقش ولایت و مهدویت در تغییر و تحول در سبک زندگی جهان«

 13 شب قدر، شبی برای رشد جهشی 
 15 نجات بشریت یعنی نجات مردم از سبک زندگی موجود 

 16 قابلیت تمدن سازی با محور ولیت راز خلیفة اللهی حضرت آدم
 18 تاریخ انبیا را در مقیاس تمدن اسلامی باید تحلیل کرد 

 19 شهید تمدن ولیی  ×علی 
 20 تا تمدن اسلامی بر جهان حاکم نشود آرامش و امنیت ما معنا ندارد 

 23 دیکتاتوری دموکراسی
 23 داعش محصول دیکتاتوری دموکراسی

زدگان چطور با این همه جنایت غرب و آمریکا هنوز سرشان برخی غرب
 24 بالست 

 25 های تمدن مهدویترین ویژگیمدارا نسبت به جامعه یکی از مهم 
 26 مدارا یعنی مراعات کردن ظرفیت جامعه و رعایت آزادی بشر 

 27 نشین شد؟ سال خانه  25چرا امیرالمؤمنین 
 27 در شب قدر از خدا رشد سیاسی برای جامعه خودمان بخواهیم

 28 مؤثرتر از دعا
 جلسه دوم 

 دهد؟ »چگونه ولایت سبک زندگی جهان را تغییر و تحول می

 31 . نفی سبک زندگی غربی«1

 31 آخرین حرف بشریت برای مدیریت جهان 
 32 آیا مدل مدیریتی فعلی جهان موفق بوده است؟ 

 32 های تمدن غربی و سبک زندگی غربی به مردم غرب آسیب 
 34 کنند؟ ها احساس شادی و خوشبختی نمی چرا آمریکایی

 34 تهدید امنیت یا تأمین امنیت؟ 
 35 چرا واکسن آمریکایی و انگلیسی نخریم؟

 36 . سابقه سیاه علمی شرکت تولیدکننده واکسن آمریکایی1
 37 . فلج شدن هزاران نفر، نتیجه تزریق واکسن آمریکایی2
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 38 . نظر دانشمندان ایرانی و آمریکایی درباره واکسن آمریکایی3
 39 های واکسن آمریکایی در کشورهای شرقی . تجربه گذشته شرکت4

 40 اولین گام برای تغییر سبک زندگی جهان 
 41 ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ اسلام رفتند؟ غربی

 42 ها واقعاً بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟ آیا غربی
کردن دنیای خود با   همه جنایت و غارت دیگران، در ادارهها با این غربی

 43 اند مشکل مواجه
خوبی اداره ها بهآیا رفاه نسبی در غرب، دلیل بر این است که دنیای آن

 44 شود؟ می
 44 توانستند به اینجا برسند؟آیا کشورهای غربی بدون غارت دیگران، می 

 45 ها زندگی کنند؟آیا مردم ما حاضرند مثل ژاپنی
 46 ها چطور بدون اسلام، دنیایشان را آباد کردند؟« جواب به شبهه »غربی 

: ائمه ما که فرمودند با کفّار اختلاط نکنید در حقیقت &آیه الله بهجت 
 47 برای حفظ دنیای ما بود

 48 شیوه مدیریت علوی 
 جلسه سوم 

 آفرینی«خواهی برای تمدن»نقش تحول

 53 شب قدر شب تحویل سال، شب تحول
 54 هاها و بهترینترینریشه تحول در انسان، میل به بیش

 56 ها، توقف ممنوع است ترینها و بیشحکمت تمایل به بهترین
 56 کاره بشوی؟ کفش دار؟ همین! خواهی چهمی#در لشکر امام زمان 

هاست که ریشه  ترها و بهترینپایه اصلی انتظار برای ظهور، میل به بیش
 57 بلندهمتی است 

امام: مسائل اقتصادی و مادی نباید مسئولن را از رسالت عظیم ایجاد 
 58 حکومت جهانی منصرف کند وگرنه خیانت است

 59 ها مانع تحول روحیتوقف بر خوبی
 59 ها، عامل توقف انسان استگاهی خوبی 

 62 های خود، مانع تحول خوبان؛توقف بر خوبی
 66 یأس؛ دومین مانع تحول روحی

 67 توانم آقای بهجت بشوم؟آیا من می
 69 آید موسی و قصاب را یکجا جمع کنداز خدا برمی
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 70 پذیری اجتماعیخواهی و مسئولیت تحول
 71 شب قدر فقط دعا برای فرج 

 جلسه چهارم 

 »تحجرگرایی مانع تمدن سازی« 

 77 موافقان و مخالفان ظهور
 77 تحجرگرایی بد و خوب )تحفظ(

 78 تحجرگریزی در کودکی 
 81 شود کاری به معنای مطلق کلمه نفی نمیثبات و محافظه

 82 خواهیخانواده محل تمرین تحجرگریزی و تحول
 82 دین و تحجر ستیزی دین یعنی تجدد و نوخواهی 

 85 را اغوا کرد ابلیس با انگیزه »حفظ وضع موجود« آدم 
 86 نبودن و مردار نشدن پذیری، یعنی مردابانقلابی بودن یعنی تحول

ای به  پذیریهر انعطاف  ؛پذیر استمؤمن مثل خوشه گندم، نرم و انعطاف
 88 معنای نفاق نیست 

 89 مدیران سیاسی متحجر به غرب و سبک زندگی غربی
 90 های سبک زندگی غربی برخی از آسیب

 90 گریزی و تمدن سازیانتخابات زمینه تحجر
 91 پذیری ولیتامیرالمؤمنین و مبارزه با تحجر خوارجی، انعطاف

 جلسه پنجم 

 »مأموریت بزرگ تمدن مهدوی« 

 95 با انبیای گذشته # حکمت شباهت امام زمان
 95 × با امیرالمؤمنین #دو شباهت امام زمان 

 96 . رشد اقتصادی در دوران حکومت علوی و مهدوی1
 97 . عدالت نقطه اشتراک حکومت علوی و مهدوی2

 98 عدالت، مأموریت بزرگ تمدن مهدوی 
ها رفتار  عدالت مفهومی انسانی؛ ظالمین هم دوست دارند با عدالت با آن

 99 شود 
 101 معنای عدالت تساوی یا تناسب؟ 

 101 ها نه تساویعدالت یعنی رعایت تناسب 
 103 خانواده محل تمرین عدالت
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 103 پذیری با پذیرش تبعیض ولیت
 104 دین و عدالت

 106 مدیران سیاسی و مجریان عدالت گریز
 107 ×علل عدالت گریزی در زمان امیرالمؤمنین

  ×به مالک اشتر درباره شیوه برخورد امام علی  ×توضیحات امام علی 
 108 با مردم

 جلسه ششم:

 مردان در تغییر سبک زندگی جهان با محوریت عدالت«»نقش دولت

 116 است؟ عدالت، معادل حیات جامعه 
ترین مرتبه عدالت، قوی کردن مردم و نقش دادن به مردم در اقتصاد عالی

 116 
 117 . قانون پولی و بانکی کشور 1؛ وکارپنج مانع بزرگ بر سرِ راه کسب

قانون کار نباید روحیه کارمندی و کارگری را در کشور افزایش ؛. قانون کار 2
 118 بدهد 

 118 . قانون مالیات 3
. قانون تجارت و قوانین تأمین اجتماعی/ تأمین اجتماعی ورشکسته  5و  4

 118 است! 
 119 نقش متقابل مردم و مدیران سیاسی در برقراری عدالت 

 122 ظهور، زمان وراثت قدرت و ثروت است
 123 خواهد مستضعفین را »ائمه و وارثینِ قدرت و ثروت« قرار بدهد خدا می

توانند ائمه و وارث زمین بشوند؟!/  آیا مستضعفین، بدون ظرفیت یافتن می 
 124 اسرائیل، مستضعفینی بودند که ظرفیت نداشتند!بنی 

که ظرفیت پیدا کنیم!های قبل از ظهور برای چیست؟ برای اینزحمت
 125 

شان و وارث زمین شدن را در خود مستضعفین باید زمینه و ظرفیتِ ائمه 
 127 ایجاد کنند

 128 که مستضعفین از حالت استضعاف دربیاینددو شرط برای این
 128 عقلانیت لزمه برقرار عدالت

 128 عُرضه سپرداین ستون را نباید به دست لرزانِ افرادِ سفیه و بي
 130 عدالت یعنی تقسیم ثروت نه تکاثر ثروت 

 132 انتخابات، انتخاب مدیران سیاسی عاقل یا مدیران سیاسی سفیه 
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 جلسه هفتم 

 های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی: »ویژگی

  برداری از دولت« کمترین بهره .پرکاری برای مردم و در عین حال 1

ها برای  تر از ضرر گرگطلبان برای مردم، بیشطبق روایت، ضرر ریاست
 144 گله است!

 144 نقش خانواده در پرکاری یا بیکاری فرزندان 
 145 کند؟ چرا جوان هوسرانی می

 146 فرمود از چشمم افتادیدید میکسی را بیکار می’ پیامبر
عدالت در تمدن مهدوی یعنی تنظیم سطح زندگی مدیران سیاسی با  

 147 ترین قشر جامعه پایین
 148 در پنج سال حکومت، آجری روی آجری نگذاشت×امام علی 

گیردگیرد به مردم آسان میبه خودش سخت می ×هر چقدر امام علی 
 149 

 جلسه هشتم 

 آفرین مهدوی: های مدیران سیاسی در دولت عدل و تحول»ویژگی
 . شجاعت«2

 153 نقش مدیران سیاسی در سبک زندگی 
 154 چرا انتخابات مهم است؟ 

مدیران سیاسی، به اندازه عالمان دینی در اصلاح و انحراف جامعه مؤثرند 
 155 

 156 شجاعت ویژگی مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی
 157 تواند مشکلات را حل کندمدیر سیاسی که از غیر خدا بترسد نمی

های فرهنگی »زندگی ولیی« حذف فرهنگ »از سر ترس یکی از پایه
 157 زندگی کردن« است

 158 های نظام سلطه »فرهنگ ترس« استیکی از پایه
برند،  هایی که برای به بردگی کشیدن انسان به کار می امروز، نوعِ ترس

 159 متفاوت شده است 
یکی از اصول  ؛ امروز سلاح اصلی نظام سلطه »اداره افکار عمومی« است

 160 مهم در اداره افکار عمومی »ترساندن« است 
 160 انواع ترس از غیر خدا 
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»ترس از تحقیر و سرزنش« ابزارِ مهم نظام سلطه برای اداره افکار عمومی  
 160 جهان است

کند، نترسیدن از سرزنش  ویژگی مهم آن قومی که در آخرالزمان قیام می
 161 است

 162 شودکشیِ نظام سلطه میکسی که از سرزنش بترسد، اسیر برده
 163 »نترسیدن از سرزنش« در تعلیمات دین ما چقدر مهم است؟

 164 کار کنیم؟ که از تحقیر و سرزنش دیگران نترسیم باید چهبرای این
 165 در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید! 

 166 توانیم از غیر خدا نترسیم؟ می
شرط نترسیدنجمله طلایی سردار سلیمانی: تبدیل بحران به فرصت به

 167 
 167 القا ترس به جامعه توسط سیاسیون 

 169 تواند منافع خودش را تأمین کندجامعه ترسو نمی
 169 تئوریزه کردن ترس، با ادبیات عقلانی و منافع ملی

 170 مالک اشتر مدیر سیاسی شجاع
 جلسه نهم 

  جوان بودن«  .3های مدیران سیاسی در دولت مهدوی:»ویژگی

 175 گرایی در دولت مهدویجوان
 176 دو امتیاز برجسته جوانی

 176 آفرینیخواهی و تحول. تحول1
 176 خواه و نقش آنان در بعثت نبوی. جوانان تحول1-1
 178 جوان انقلابی ×. امیرالمؤمنین 2-1

 179 . خلاقیت 2
 180 های جوان برای حل مشکلات استفاده کنیم؟ چگونه از ظرفیت 

 181 . اعتماد کردن به جوان1
 182 . سپردن مسئولیت 2

 184 پیغمبر و سپردن مسئولیت به جوانان 
 184 ساله 18اولین استاندار شهر مکه، یک جوان 

 185 دولت جوان
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 جلسه دهم 

 های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی: »ویژگی
 عقلانیت« . اطاعت از ولایت مبتنی بر 4

 196 گریزی مسئله اصلی تمام انبیای الهی پذیری و اطاعتاطاعت
 198 قدر مهم است؟چرا موضوع اطاعت این

 198 مسئله اصلی بشریت اطاعت از خدا نیست، بلکه اطاعت از رسول 
 199 دلیل اهمیت اطاعت از رسول

 200 فرق اطاعت از رسولن با دیکتاتوری 
 201 ریشه اطاعت از رسولن، اطاعت از عقل است 

 202 پذیری در خانواده تمرین اطاعت
 203 شود عصیان در برابر پیامبر، معصیتی که کمتر از آن سخن گفته می

 204 شود؟ الآن که رسول و امامِ حاضر نداریم،تکلیف این بخشِ دین چه می
 205 آیا بعد از رسول خدا، لزم نیست از کسی اطاعت کنیم؟!

 206 افتد با اطاعت از رسول، دو اتفاق خوب برای ما می
 207 خدا، بدتر از معصیت خداست!  مجازات معصیتِ رسول و ولیّ 

پذیری  عدم طاقت ما در فرمان # یکی از دلیل ادامه غیبت امام زمان
 208 است! 

 209 حقیقت دین کجاست؟ 
برای جامعه، مفید   -با شرایط خاص-با نگاه فرادینی هم تبعیت از یک رهبر

 211 و ضروری است
اش را برای شما  عصیان رسول یعنی نافرمانی از کسی که خدا برتری

 213 تشخیص داده است 
پذیری؟« اصل دین است این عجیب نیست  که »فرمان چه کسی را میاین

 214 ک نفر باشد ز یکه تمام دین ما وابسته به تبعیت ا
 215 مدیران سیاسی اطاعت پذیر و اطاعت گریز از عقلانیت

بدون اطاعت مسئولین از مدیر سیاسی، حتی اگر مدیر سیاسی 
215 شود امیرالمؤمنین باشد مشکلات حل نمی
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 : اولجلسه 

و تحول در سبک   رییدر تغ  تیو مهدو تی»نقش ولا

 جهان«  یزندگ

 شب قدر، شبی برای رشد جهشی

ترین شبب سبال. یکی از وجوه امشبب شبب قدر اسبت؛ باعظمت
توانی هزاران عظمت شبب قدر این اسبت که در این شبب شبما می

قدر  سببال نوری رشببد کنی. انگاری خدا امشببب و این زمان را آن
اندازه یک عمر پرواز کنی؛ هزار ماه رشبببد  کش داده که بتوانی به

رببانی خبدا دق خواهبد از مهتر. آدم امشببببب میکنی بلکبه بیش
کند. آدمی که آرزو دارد کمک شبود، علاقه دارد هلش دهند، به 
سرعت و به سهولت حرکت کند، حال خدا امشب او را به سرعت 

قدر این شبب عظمت دارد که دهد. آنشببه هزار ماه رشبد مییک
خدا یک سبوره قرآن را به این شبب اختصاص داده است. فرمود:  

لَة  دْراكَ ما لََْ
َ
ر.«»وَ ما أ لْفِ شََْ

َ
رٌ مِِْ أ ْ دْرِ خَي  َ لَة القْ  دْرِ* لََْ َ  1 القْ 

»آمِِوا بِلََلَِ فرمود: ببه شبببب قبدر ایمبان بیباوریبد؛    ’  پیغمبر
در.« َ ایمان به شببب قدر یعنی چه؟ آن وقت کفر به شببب قدر   2الق 

 
 .3و  2قدر، آیات  1

 .12، ح 533، ص 1کافي، ج  2



 زندگی به سبک رمضان )جلد سوم(                             14

یعنی چه؟ شبباید یکی از معانی ایمان به شببب قدر این باشببد که 
شبود هزاران را. باور کنید امشبب میباور کنید عظمت شبب قدر  

 سال نوری رشد کرد.
خواهم به تو عرضبه داشبت: خدایا می×   موسبی بن عمران

خواهم رشببد یعنی می »قالَ موسى: إلهي اريدة قةربَكَ.«مقرب شببوم. 

های رشبد نایافته دنبال تقرب نیسبتند؛ اصبلًا تناسببی با کنم. آدم
یبدا کننبد. مبا دنیبا آمبدیم تبا تواننبد تقرب پتقرب نبدارنبد. اصبببلًا نمی

رشبد کنیم. وقتی رشبد کردیم ظرفیت ملاقات با خدا را پیدا کنیم  
خواهد؟  و مقرب به خدا شویم. حال حضرت موسی از خدا چه می

 تقرب.
ن  فرماید:  می×   خدا در پاسببخ به موسببی بن عمران »قةربي لَِِ

در« َ لقة لََلََ الق  ِ  َ تَتَتَتَلََ تَ تَتَ تَتَ تَ قدر   ؛ قرب من برای کسبببی اسبببت که شبببب1يَستَ

بیدار باشببد. این بیداری معنایش این نیسببت که مثلًا شببب قدر  
خواهیم  نخواببد، بیبداری یعنی هوشبببیباری و عبدم غفلبت. مبا می

امشبب که شبب قدر اسبت از خواب بیدار شبویم و با شبب قدر که 
خواهد ما را هزاران سببال نوری پرواز شبببیه سببفینه فضببایی می

 دهد، آشنا شویم.
تناسبب شبب قدر با رشبد انسبان  شبب قدر، شبب رشبد اسبت. 

مشبخص اسبت؟ بیایید امشبب که شبب رشبد ماسبت، کمی درباره 
دانید که حقیقت وجود انسببان یعنی رشببد کردن، تفکر کنیم؛ می

 
 .345، ص 1الإقبال، ج  1



 15                                      تی و مهدو تینقش ولاجلسه اول: 

 هبای بباعظمبت، تفکر کردن اسبببت. فرمود:  یکی از عببادت
َ
»لَ

رِ« فَكُّ ادَةَ كََلتَّ رٌ  بعد در حدیث دیگری فرمودند:    1عَِِ ْ رة سَاعَةٍ خَي  كُّ »تَََ
ة« يَن سَََ ادَةِ سِِِّ ؛ دقبایقی تفکر بهتر از هفتباد سبببال عببادت  2مِِْ عَِِ

 است.
امشبببب ببه عببادت تفکر بپردازیم، تفکر دربباره حقیقبت شبببب 

ها از رشبد ناگزیرند. زمان پای کسبی صببر  قدر؛ یعنی رشبد. انسبان
سیر باطل؛ یا کند یا در مکند. انسان یا در مسیر حق رشد مینمی

 ، راه سومی هم وجود ندارد.»کفورا«شود یا  می»شاکرا« 

 نجات بشریت یعنی نجات مردم از سبک زندگی موجود

ها تحول در سببک زندگی فردی و  موضبوع بحث ما این شبب
پردازی و اجتمباعی و جهبانی بود ببه هبدف خودسببببازی، جبامعبه

فردی سازی. دهه اول خودسازی با تحول در سبک زندگی  تمدن
پردازی و سباختن جامعه با تحول  را بحث کردیم، دهه دوم جامعه

خواهیم از در سببک زندگی جمعی را بحث کردیم. دهه سبوم، می
تمدن سببازی با تحول در سبببک زندگی جهانی حرف بزنیم. دهه 
سبوم دهه مهدویت اسبت. تمدن مهدوی سببک زندگی جهان را 

از سبک زندگی   کند. نجات بشریت یعنی نجات مردممتحول می
 موجود.

 
 .20، ص 8کافی، ج  1

 .444، ص 3مجمع البحرین، ج  2
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پردازی  خودسببازی انسببان وقتی مؤثر اسببت که توجم با جامعه
قدر زیاد اسبببت که به قول علامه  باشبببد چراکه قدرت جامعه آن

توانی در زندگی شبخصبی خودت فرو بروی و طباطبایی دیگر نمی
خودسبببازی کنی. ببدون جبامعبه، خودسبببازی امکبان نبدارد؛ یعنی  

پردازی هم یاری در راه اسببت. جامعهزیاد مؤثر نیسببت، موانع بسبب 
 وقتی امکان دارد که جهانی را تغییر دهیم.

گاه قومیت ها و  معمولً با به کار بردن اصببطلاح جامعه ناخودآ
شببود. جامعه ناظر به یک  ها در ذهن انسببان مرزبندی میملیت

تر و شببهر، یک کشببور و یک منطقه اسببت. تمدن مفهومی جامع
 دهد.شدن سوق میبه سمت جهانی رساتر است که انسان را

اللهی   خلیفة  راز  ولایت  محور  با  سازی  تمدن  قابلیت 

 حضرت آدم 

تمدن سبازی نه برای امروز اسبت. نه، بلکه از روزی که خلقت 
ها از داسبتان آغاز شبد، این راه شبروع شبده اسبت. تصبور بعضبی

ای را ببه کره زمین  آدم ابو البشبببر این اسبببت کبه خبداونبد خبانواده
که خداوند در مورد نزول    اد و گفت خوب باشببید. در حالیفرسببت

حضبرت آدم با ملائکه با زبانی دیگر صبحبت کرد و آدم ابو البشبر 
عنوان فرماندهی تمدن سببباز که قرار اسبببت در مقام ولیت  را به

کبریبم   قبرآن  در  کبرد.  مبعبرفبی  کبنببد  حبکبمبرانبی  زمبیبن  در  البهبی 
اخبوانبیبم:  مبی َ ْ تَتَتَِ كَ  تَ تَتَتَتَتَُّ تَ « »وَ إِذْ قالَ رَبتَ ة  تَتَتَتَتََ تَ رِْ   تَتَتَتََ تَ

َ ْ
ٌَ ِ« ا  تَِ تَتَ تَتَ تَ  أعتَ

ةِ إِ ِّ تَتَتََ تَتَ تَ كتَ  ئتَتَتَتَِ

هنگامی که خداوند به ملائکه گفت که من قرار اسبببت در زمین  
ای قرار بدهم. ملائکه با شببنیدن این پیام الهی نسبببت به خلیفه
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دة  امر مهمی اعتراض کردنبد، ملائکبه گفتنبد:   تَتَتَ  تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ فْستَ ةَ فيها مَِْ ية  تََْعَ
َ
»أ

ماَ  وَ  فِكة ا ِّ تَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ « فيها وَ يَستَ دِّ ة َ َ َ َْ دِكَ وَ لَقةق  َِ ةَ  ِِّ
تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةستَ ق ؛ آیا کسبببی را 1نََْنة ن

زمین قرار می  در  فسبببباد میخلیفببه  زمین  در  کببه  و دهی  کنببد 
ببه پبا می تو را دارد در حبالی  خونریزی  و حمبد  کبه مبا تسببببیح 

 کنیم؟گوییم و تو را تقدیس میمی
گفتند. انصبافاً الظاهر ملائکه در مقام مقایسبه درسبت میعلی

جهبان عباری از گنباه خیلی بهتر از جهبانی مملو از گنباه و خیبانبت  
این سبؤال هنوز باقی اسبت که ای ملائکه! شبما مگر اسبت اما  

خبر داشبتید که قرار اسبت در زمین چه اتفاقی بیفتد که اعتراض 
آدم این  اگر  دنیبا را خراب  کردیبد  در دنیبا،  بیباینبد  ببا اختیبار  هبا 

 کنند؟می
ملائکبه چون موجودات مختباری کبه قببل از آدم در کره زمین  

راض کردند ولی خداوند با این فسباد کرده بودند را دیده بودند اعت
ونجمله از آنان اسبببتقبال کرد:   لََة مة ما لَ تََْ عَْْ

َ
من چیزی   2.«»إِ ِّ أ

 دانید.دانم که شما نمیمی
پذیری بشر اشاره  در ادامه داستان، خداوند به ظرفیت ولیت

ها« کرد:  سْْاَ  كةلَّ
َ ْ
مَ آدَمَ ا    3»عَََّْ

ن به خاطر این خصوصیت از شما  و به ملائکه ثابت کرد که انسا 
مقام   لیاقت  کند  فساد  زمین  در  که  هم  چه  هر  و  است  بالتر 

 
 .30بقره، آیه  1

 همان. 2
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احساس   و  الهی  اولیای  ولیت  دارد.  را  اللهی«  »خلیفة 
پذیری انسان دو رکنی هستند که فلسفه هبوط آدم به زمین  ولیت

گذاری  کند. آدم به زمین آمد تا تمدنی را پایهرا برای ما روشن می
ک انسانکند  آن  در  از  ه  بالتر  باشند؛  معصوم  خود  اختیار  با  ها 

آن  به  عرش  در  و خداوند  باشند  که  فرشته  ببالد  »فتِارک الله  ها 
ين«.    1احسن الخالق 

 تاریخ انبیا را در مقیاس تمدن اسلامی باید تحلیل کرد 

گونبه کبه ببایبد و شبببایبد ببه دسبببت مبا  متبأسبببفبانبه تباریخ انبیبا آن 
های تمدنی زندگی انبیای الهی را نرسبیده اسبت که بتوانیم مؤلفه

از آدم تا خاتم و از خاتم تا قیامت، شببسببته و رُفته بخوانیم و بازگو  
انبیبا ببه دنببال  کنیم ولی تبا آنجبا کبه از آیبات و روایبات برمی آیبد، 

هبا را در مقیباس  خواسبببتنبد انسببباند بلکبه میتربیبت فردی نبودنب 
جهانی به یک انسبجام و یکپارچگی در مدیریت برسبانند، آن هم 

 نه با جبر و زور بلکه کاملًا با علاقه فطری خودشان.
ها  اصبلًا فلسبفه ارسبال انبیا الهی همین اسبت که به انسبان 

 ×کمبک کننبد تبا ببه میثباق فطرت خود برگردنبد. امیرالمؤمنین  

رماید: پس خداوند رسبببولنش را برانگیخبت و پیبامبرانش را فمی
سبببوی آنان گسبببیل داشبببت تا ادای عهد فطرت  به دنبال هم به

بخواهنببد؛   از مردم  را  اَ  ة الهی  َ تَتَِ تَتَ تَ ْ  تَ
َ
مْ أ رَ إِلَيْهِ

َْ ة وَ وَا ََ تَة تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ َِ فِيِهمْ رة تَتََ تَتَ تَ عتَ َِ »فَ
هِ.« ِْ طْرَ ْ مِِثَاقَ فقِ وهُة دة

ْ
سْتَأ  2لََِ

 
 .14مومنون، 1

 .1نهج البلاغه، خطبه  2
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رسببببالبتاین بخواهیم  مبا  ببه    کبه  را  الهی  طور کلی  انبیببای 
ای معرفی کنیم مخبالف آیباتی اسبببت کبه رسبببالبت انبیبا را منطقبه

 کند.داران تمدن اسلامی معرفی میها را پرچمعمومی و آن
 اولین پایگاه تمدنی اسببلام در سببرزمین بکه با سبباختن خانه 
خدا شبروع شبد. خدا این خانه را برای پیامبران سباخت؟ نه! برای 

عبت و دعبا سبببباخبت؟ نبه! برای اعتکباف و نبذر و نیباز  نمباز جمبا
هبا منباسبببکش بود. خبداونبد این خبانبه را برای سببباخبت؟ نبه! این

هدایت جهانیان و سبباختن تمدن اسببلامی در مقیاس جهانی در 
لَ خوانیم:  می  96عمران آیبه  زمین قرار داد. در سبببوره آل وَّ

َ
»إِنَّ أ

ةَ   تَتَتََّ تَتَ تَ كتَ َ ب ِي     
َّ تَتَتََ تَتَ تَ اِ   تَ َّ تَتَتَِ تَتَ تَ ََ ةتَ تَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َّتَ عٍ وة ْ تَتَتَ  تَتَ تَ ين«ب َيتَ

َ
الِ تَتَتَتَتَْ تَ ا  لِ تَ ارَكَ  وَ لْة تَتَتَتَتَة تَ اولبیبن مُتَ ؛ قبطبعبباً 

ای کبه برای مردم قرار دادیم در سبببرزمین بکبه و ببابرکبت و خبانبه
 مایه هدایت جهانیان بود.

 شهید تمدن ولایی  علی

امشبب شبب قدر اسبت و شبب قتل پدر امت اسبلامی. در این 
نازد که از هزار ماه بالتر اسبببت، در شببببی که خداوند به آن می

شبود، در این شببی که شبدت مضباعف میها بهاین شببی که ثواب
های ما را با مقدرات بشببریت قرار اسببت رقم بخورد، خداوند دل

گره ×   غم پدر امت اسببلامی، اول مظلوم عالم، امیرالمؤمنین

ایبد چرا؟ یکی از اعمبال شبببب زده. تبا حبال از خودتبان پرسبببیبده
»البلبهب  ببگبویبیبم  بببار  صببببد  کببه  ببود  ایبن  قبتبلببة  نبوزدهبم  البعبن  م 

نبود چرا خبداونبد  ×    امیرالمؤمنین«؟ مگر ابن ملجم قباتبل علی
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را ببهببه مبا دسبببتور می صبببورت  دهبد کبه قباتلان امیرالمؤمنین 
 جمعی لعنت کنیم؟دسته

امبام کوفبه نبود، امبام عراق نبود، امبام مکبه و مبدینبه  ×   علی

نبود، علی امبام بشبببریبت بود و آمبده بود تبا بشبببریبت را ببه آرزوی 
قی خودش یعنی جهان بدون ظلم برسباند و در همین مسبیر  حقی

گذاری  هایش را تحمل کرد و این هدف مهم را ریلهم مظلومیت
تر  در محراب کوفه شبهید نشبد؛ او خیلی قبل×    کرد. امام علی

های مدینه به شبهادت رسید شهادتی که از جنس  از آن در کوچه
 تمدن بود.

مبعبرفبی×    عبلبی÷    فبباطبمببه تبمببدن  امببام  و  مبی  را  کبنببد 

ِ  «فرمبایبد:  می ولة اللهَّ تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ َ  ة رَستَ َ ا عَنْ زِمَامٍ بقَي 
َْكَافُُّّ ِ لََْ  اگر دسبببت  »وَ اللهَّ

×  گذاشببتید، اگر مانع مسببیر علیبسببتید و باز میعلی را نمی

« شببدید  نمی عْتَلَقَهة
َ
کرد. تمدنی  این کاروان را علی مدیریت می»لَ

برسبببد ببدون بشبببریبت ببه آب حیبات    سببباخبت کبه در آن همبهمی
 که جنگ و خونریزی و تلفات داشته باشد.این

در این شبب عزیز از خود حضبرت بخواهیم تا »شبهید محراب  
 های »شهید تمدن بشری« ببینیم.کوفه« را در اندازه

تا تمدن اسلامی بر جهان حاکم نشود آرامش و امنیت 

 ما معنا ندارد 

مشببکل اصببلی مسببلمانان در طول تاریخ این اسببت که هنوز  
اند تا تمدن اسببلامی بر جهان حاکم نشببود آرامش و درک نکرده

تنها مسلمانان بلکه بشریت یک روز به اینجا  امنیت معنا ندارد. نه
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رسببد که تا تعارض منافع بر سببر قدرت پابرجا باشببد، جنگ و می
تواند این تعارض میغارت و خونریزی هم هست و تنها کسی که 

چیز را برای خودش نخواهد و ای اسبببت که هی را حل کنبد ولی
در بباب لزوم نگباه    &اش کنبد. امبام خمینی  خود را فبدای جبامعبه

فرمایند:  خصوص در عصر حاضر میتمدنی به موضوع ولیت به
ای در یک گوشبببه دنیا واقع بشبببود، مسبببئله  »امروز هر مسبببئله

 1جا.«دنیاست، نه مسئله همان
توانیم ببدون نجبات مبا امروز در شبببرایطی قرار داریم کبه نمی

مردم منطقه، به منافع ملی خودمان برسببیم. ما باید یک گوشببه  
چشببمی هم به نجات مردم اروپا داشببته باشببیم تا بتوانیم منافع  

 خودمان را تأمین کنیم.
هبایی برای نبابودی جهبان و فرهنبگ  برویبد ببینیبد چبه بودجبه

بودجبهجهبان دارنبد صبببرف میمردم   ای کبه کننبد! مثلًا ببینیبد 
فرانسبببه سبببالنبه برای تبأثیرگبذاری در فرهنبگ جهبانیبان خرج  

چقدر اسبت و بعد    -تا بتواند رونق اقتصبادی داشبته باشبد-کندمی
آن بودجبه را ببا کبل بودجبه فرهنگی مبا در جمهوری اسبببلامی  

که  برای این  دهند؟مقایسبببه کنید. چرا دارند این کار را انجام می
تواننبد زنبدگی کننبد؛ یعنی آن کسبببی  داننبد ببدون دیگران نمیمی

بر دیگران کببه ظلم می تببأثیرگببذاری  را در  راه خودش  کنببد هم 
خواهد راحت و آباد زندگی کنبد و بینبد و آن کسبببی هم که میمی

 به حق خودش برسد، باز هم راهش در این است.

 
 .339، ص 15صحیفه امام، ج  1
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ها به پا ن انسبانکرافرمود: ای دریای بیمی &حضبرت امام  
های حضبرت  این یک جمله بسبیار برجسبته در اطلاعیه  1خیزید.

قدر بعد از انقلاب  قبل از پیروزی انقلاب هم بود ولی آن &امام 
جنگیدند که امروز بسبببیاری از   &با این سبببخن حضبببرت امام  

آشبببنا   &جوانان ما حتی در حدّ یک شبببعار، با این سبببخن امام  
شببد که خیلی چیزها  موجب می  &ام  نیسببتند. آن همت بلند ام

 را ببیند.
شبببود من در خانه خودم، فرزندم را طوری تربیبت کنم که نمی

به او بگویم: »هدف خودت را لقاءالله و ظهور حضبببرت و نجات  
ای زندگی  بشبریت از سبتم قرار بده« ولی این جوان من در جامعه

کند که سبببیاسبببیونش بگویند: »هدف ما به چاردیواری خودمان  
فرمبایبد: مردم ببه می  ×  محبدود اسبببت« چراکبه امیرالمؤمنین

مْ ترند تا به پدران خودشبان؛ امرای خودشبان شببیه ائِِِ مَََ
ة
»النَّا ة بِأ

م.« مْ بِآبََئِِِ
ة هة مِِنْ شَْْ

َ
تر شببیه  فرزند ما به سبیاسبیون جامعه بیش 2أ

توانم فرزند خود را با آن اهداف وال اسببت تا به خودمان. من نمی
 3و عالی تربیت کنم؛ اگر سیاسیون سطح اهداف را پایین بیاورند. 

 

 
پایبببان ای مسبببلمانان جهبببان و ای مستضبببعفین ببببه پبببا خاسبببته و ای دریبببای ببببی 1

 .110، ص 11ها، به پا خیزید. صحیفه امام، ج انسان

 .208العقول، ص تحف 2

 . 22/ 94/07،  ×، دانشگاه امام صادق  1علیرضا پناهیان، برای نزدیک شدن به خدا، ج    3



 23                                      تی و مهدو تینقش ولاجلسه اول: 

 دیکتاتوری دموکراسی 

تا حال بشبریت فقط یک مدل از مدیریت را تجربه کرده اسبت 
هبای  منتهبا این دیکتباتوری شبببکبلو آن هم دیکتباتوری اسبببت؛  

مختلفی داشببته اسببت؛ دیکتاتوری فردی، دیکتاتوری گروهی و 
دیکتباتوری دموکراسبببی. دموکراسبببی یعنی قبدرت مردم. اگرچبه  

ظاهر بسیار جذاب است اما  مدیریت جهان به مدل دموکراسی به
شبببدت فریبنبده اسبببت و در ذات آن دیکتباتوری پنهبانی نهفتبه  به

 است.
فرمبایبد: »دیکتباتوری کبه در دموکراسبببی  ایی میعلامبه طبباطبب 

یک دیکتاتور فقط به جامعه خودش   1اسببت بسببیار بدتر اسببت.«
کند اما دموکراسی به جامعه جهانی و جامعه بشری ظلم ظلم می

 کند.می

 داعش محصول دیکتاتوری دموکراسی

شبببود داعش، وزیر خارجه سبببابق محصبببول دموکراسبببی می
نویسد: من  های دشوار" میوان "گزینهآمریکا در کتاب خود با عن

کشببور جهان سببفر کرده بودم و با برخی از دوسببتان این   112به 
محض اعلام تأسببیس داعش، این گروه توافق حاصببل شببد تا به

 2به رسمیت شناخته شود.

 
اعصببار گذشببته وجببود داشببت، »ایببن بببه عینببه همببان دیکتبباتوری شبباهی اسببت کببه در  1

گفتنبببد و امبببروز چیبببزی کبببه هسبببت اسبببمش عبببوض شبببده و آن روز اسبببتبدادش مبببی

 .194، ص 4خوانند.« ترجمه تفسیر المیزان، ج دموکراسیش می

 93051507194به نوشته روزنامه الهرام، خبر شماره:  سنا،یا  یخبرگزار  2
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داری غربی آمریکبایی کبه الآن  دموکراسبببی یبا نظبام سبببرمبایبه
ر جهبانی راه گیرد کشبببتباکنبد، تصبببمیم میجهبان را مبدیریبت می

آن اسبببت   بیندازد، گاهی با جنگ که الآن یمن یک نمونه عینی
هبای  تر عراق و سبببوریبه را نبابود کردنبد؛ گباهی هم بیمباریو قببل

کشبی در آفریقا، در کشبورهای به اندازد برای نسبلعمومی راه می
فرماید: تمدن غیرعقلانی  قول خودشببان جهان سببوم. قرآن می

کنند. این در واقع  ان را نابود میها مسبببلط شبببود، جهمضبببر آن
دَ  : »وَ إِذا تَََلََّّ سَعىتمدن نیست توحش است؛ فرمود فْس  رِْ  لَِة

َ ْ
ِ« ا 

»َ تَتَتَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ رَْثَ وَ النَّستَ
ْ
هْلَِِ الْ ؛ هنگبامی کبه حباکمیبت را ببه دسبببت 1فيها وَ ية

ها و کنند و زراعتگیرند، در راه فسبباد در زمین کوشببش میمی
 .سازندنسل را نابود می

سباز باشبد، سبوابقشبان  بعید نیسبت که این ویروس کرونا دسبت
طور. قرآن هم که ها هم همینگوید، برخی نشبببانهکه چنین می

ها را بیان کرده اسبت که آدم کشبی و نابودی نسبل شغل هدف آن
 ها است.این

زدگان چطور با این همه جنایت غرب و  برخی غرب 

 آمریکا هنوز سرشان بالاست 

شود که بگویند  زدگان چطور رویشان میی غربدانم برخنمی
تو  ها گفت تو ضد بشریت هستی،  باید به آن  2زده هستیم. ما غرب

می محشور  جا  یک  داعش  تولیدکنندگان  و  با  شرارت  و  شوی 

 
 .205بقره، آیه  1

وجببودم لیبببرال هسببتم«. خبرگببزاری تسببنیم، خبببر شببماره زیبببا کلام:»مببن بببا بنببد بنببد  2

1393/12/17/678290. 



 25                                      تی و مهدو تینقش ولاجلسه اول: 

آن از  تو  بیشپستی  فرمود:  ها  امیرالمؤمنین  است.  اضِِ  تر  »الرَّ
اخِِِ فِِهِ   مٍ كََ َّ َِ قََْ عْ ِ

قق َِ بِهِ وَ لَ ِ  َ
انِ إِثْْة الَْْ ٍَ إِثَْْ ِّ دَاخٍِِ ِ« بََطِ ْ وَ عََلَ كُة هُة مَََ

ضَِ بِه« ََّا[ الرِّ باشد،  1إِثْْة ]الرِّ کار مردمی خشنود  از  که  آن کس  ؛ 

چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلی  
گ و  باطل  کردار  گناه  باشد،  او  عهده  بر  گناه  دو  آورد،  ناه  روی 

خودشان   برای  کلاسی  چه  ببینید  باطل.  کار  به  خشنودی 
 های آدم کش!گذارند این طرفداران وحشیمی

را مدیریت کند ولی نمینظام موجود می تواند،  خواهد جهان 
هرچند   دیکتاتوری،  از  است  پر  ندارد،  را  جهان  مدیریت  قدرت 

می قشنگی  که  شعارهای  است  فریبی  آخرین  این  اما  دهند 
شدههانسان مواجه  آن  با  بشر  حیات  تاریخ  طول  در  آنا  ها  اند. 

این به  شدند  انسانموفق  فریب که  اعصار  و  قرون  طی  را  ها 
بدهند. لیبرال دموکراسی به قول برخی اندیشمندان غربی یک  
از   برخی  است.  فریبکار  دیکتاتوری  یک  و  مدرن  اشرافیت 

گویند  اندیشمندان غربی که مورد حمایت صهیونیست نیستند می
که لیبرال دموکراسی هی  فرقی با دوران دیکتاتوری ندارد، بلکه  

 بدتر از آن است. 

های  ترین ویژگیمدارا نسبت به جامعه یکی از مهم 

 تمدن مهدوی

شبببود همبان مبدلی  مبدلی کبه الآن ببا آن جهبان مبدیریبت می
اسببت که در زمان امیرالمؤمنین، جامعه یا منطقه توسببط معاویه 

 
 .153نهج البلاغه، حکمت  1
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شببکل و شببمایل عوض شببده ولی حقیقت آن شببد.  مدیریت می
نَّ إِمَارَةَ فرمود:    ×  عوض نشبده اسبت. امام صبادق

َ
ْ عَ أ  مَا عَِْ

َ
»أ

ةَ كَََ ْ  َّ تَتََ تَتَ تَ مِتَ
ة
وَْرِ«  بَنِِ أ

ْ
وَ ا  فِ  تَتَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ یْفِ وَ الَْْ بنی1بَِلسَّ بببا  ، حکومببت  امیببه 

 جور ستمی همراه بود.شمشیر و زورگویی و همه
دموکراسبببی خسبببته هسبببتند، کافی  امروز مردم دنیا از فریب  

×  اسبت ما مدل مدیریت ولیت را توضبیح دهیم. امام صبادق

ولیبت را کمی توضبببیح   در ادامبه روایبت قببل، روش مبدیریبت 
دهند؛ در دوران ظهور که ظهور تمدن مهدوی اسبببت، مردم می

»وَ دهند:  توضبیح می×    شبوند؟ امام صبادقچطور مدیریت می
ا بَِلرِّ  َ ارََتَتََ نَّ إِمتَتََ

َ
قَارِ«أ فِ وَ الََْ لُّ

َ
أ ؛ امبامبت مبا ببا مبدارا و همبدلی و 2فْقِ وَ التتَتََّ

از ×  محبت و کرامت بخشبی همراه اسبت. سبپس امام صبادق

« مبا یبک خواهش عجیبب دارنبد:   ْ اَ  ِ« دِیِنکُة وا النَّ ةِ مردم را ببه  »رَغِّ

ببه دین دعوت کنیبد.  خباطر خوبی کبه تمبدن دینی دارد  هبایی 
 ها را عاشق تمدن دینی کنید.آن  تنها دعوت کنید،نه

رعایت   و  جامعه  ظرفیت  کردن  مراعات  یعنی  مدارا 

 آزادی بشر

یعنی   کردن  مدارا  جامعه،  ظرفیت  کردن  مراعات  یعنی  مدارا 
مهم که  هدایت  قواعد  آن مراعات  آزادی  ترین  رعایت  قاعده  ها 

 
 .355، ص 2خصال، ج  1

 همان. 2



 27                                      تی و مهدو تینقش ولاجلسه اول: 

بشر است. آزادی بشر جز با مدیریت بر اساس مدل ولیت امکان  
 ندارد. 

دهد! حاضبر اسبت هایی که ولیت به جامعه میامان از آزادی
تخباب کننبد، آزاد خودش شبببهیبد شبببود ولی مردم خودشبببان ان

نبه تحقیر میبباشبببنبد؛ نبه تحمیبل می کنبد. بلبه راهنمبایی  کنبد، 
 دهد.کند اما جامعه یا فرد را هل نمیمی

 نشین شد؟ سال خانه  25چرا امیرالمؤمنین 

نشببین شببد، چرا؟ چون مردم باید  سببال خانه  25امیرالمؤمنین  
انتخباب کننبد، خودشبببان ببایبد انتخباب کننبد. هرچنبد جبامعبه از 

 ریت امیرالمؤمنین محروم باشد، باید رشد کنند.مدی
هبایی کبه اصبببرار بر برای رشبببد جبامعبه، امیرالمؤمنین ببه آن

مبذاکره داشبببتنبد، اجبازه مبذاکره دادنبد. بعبد کبه مبذاکرات برخلاف  
ها پیش رفت، همه مشببکلات را به امام جامعه نسبببت  انتظار آن

ن آدم دادنبد. طرفبداران مبذاکره شبببدنبد خوارج کبه مثبل آب خورد
که او منتسببب به نظام علوی اسببت.  کشببتند، به صببرف اینمی

 شود.دوستان، تاریخ تکرار می

در شب قدر از خدا رشد سیاسی برای جامعه خودمان  

 بخواهیم 

امشبب شبب قدر اسبت، شبب رشبد اسبت، از خدا رشبد سبیاسبی  
برای جامعه خودمان بخواهیم. اگر جامعه از نظر سببیاسببی رشببد 

خورد؛ از زده را نمیدیران سبببیباسبببی غربیبافتبه بباشبببد، فریبب مب 
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های آینده خودش اسببتفاده گیریتجربه گذشببته برای تصببمیم
 کند.می

طور که در »انتخابات شبب قدر سبیاسبی کشبور اسبت.« همان
خورد. در شببببب قبدر مقبدرات یبک سببببال فرد و جبامعبه رقم می

خورد.  انتخبابات مقبدرات کشبببور برای چهبار سبببال آینده رقم می
عبامبل در تعیین مقبدرات مبا چیسببببت؟ آیبا دعبا کردن ترین  مهم

ٍَ قبدر؛ فرمود  اسبببت؟ دعبا مؤثر اسبببت ولی نبه آن
َ تََ اعِِ بِاَ عَتَ »ا َّ

َْر« امِِ بِاَ وَ ؛ دعاکننده بدون عمل مثل کسی است که بدون 1كََلرَّ

 تیر پرتاب کند.

 مؤثرتر از دعا 

َ  :  های ماسبت. فرمودها و تصبمیممؤثرتر از دعا، انتخاب »إِنَّ اللهَّ
». هُِْ تَتَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ

ة لَقْقق
َ
أ وا متَتَا بتَتَِ

رة ِّ غَي  مٍ تََّ َّ ية ْ َْ رة متَتَا بِ ِّ غَي  خبدا مقبدرات یبک جبامعبه    2لَ ية

ها خودشبان تغییر کنند؛ انتخاب یا دهد مگر آنکه آنرا تغییر نمی
 سوز.ناکرده سرنوشتساز است یا خدایسرنوشت

یا قدم اول برای تغییر مشبارکت حداکثری در انتخابات اسبت. آ
هبا  خواهیم تحریمخواهیم گرانی حبل شبببود؟ آیبا مبا نمیمبا نمی

ها به حضبببور حداکثری ما در انتخابات مربوط  اثر شبببود؟ اینبی
اسببببت. تغییر در مقبدرات کشبببور، مقبدرات جهبان و مقبدرات  

 خودمان بدون حضور حداکثری در انتخابات امکان ندارد.

 
 .224الجعفریات، ص  1
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 آیدمناجات علی از سوی نخلستان نمی

 آید نشین شاه انس و جان نمیدلصدای 
اسبت. امشبب با پای ×   شبب شبهادت آقای ما امیرالمؤمنین

دل برویم خانه امیرالمؤمنین. خدایا امشبب خانه حضبرت چه خبر  
 است؟

 علی در بستر مرگ است و مشغول نماز امشب
 آید بگو خادم به مسجد خسرو خوبان نمی

زینب  شببب یتیمی اربابمان حسببین اسببت؛ شببب یتیمی خانم 
کبری اسببت؛ خواهران، امشببب با زینب کبری هم ناله بشببوید.  

گردد، به آید کنار بسببتر بابا، مثل پروانه دور بسببتر بابا میهی می
گویبد: »ببالخره خوب  کنبد، هی میصبببورت زیببای بباببا نگباه می

میشبی بابا، بالخره زخم سبرت خوب میشبه بابا، بالخره از جات  
 بلند میشی.«

 ریزددر گرفته اشک مییتیمی دامن ما
پرسبند: مادر،  های کوفه هم یتیم شبدند. هی میامشبب بهه

آورد چرا دیگر آن آقبایی کبه هر شببببب برای مبا نبان و خرمبا می
کرد چرا آید؟ آن آقای که مثبل پدر هر شبببب ما را نوازش مینمی

 نیامد؟
 ریزدیتیمی دامن مادر گرفته اشک می

 آید نمیخوار ما طفلان که ای مادر چرا غم
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تبا یتیمبان کوفبه فهمیبدنبد برای زخم سبببر امیرالمؤمنین شبببیر  
ها یک ظرف شبببیر به دسبببت  خوب اسبببت، هر کدام از این بهه

ها بسوزد برای گرفتند و آمدند پشت درب خانه امیرالمؤمنین. دل
کبه برایش آب ای کبه در کربلا ببه جبای اینمباهبهطفبل شبببش

من فقط همین را   بیباورنبد ببا تیر سببببه شبببعببه جوابش را دادنبد.
های باباسبت.  اصبغر روی دسبتبگویم: بین زمین و آسبمان، علی

اصبببغرش دارد ببال و پر عببداللبه نگباه کرد دیبد علیدفعبه ابییبک
 دهد.اصغرش دارد جان میزند؛ دید علیمی

 دست و پا کم بزن اصغر که پریشان نشود
پدر پیر تو آزرده و حیران نشود 
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 جلسه دوم 

»چگونه ولایت سبک زندگی جهان را تغییر و  

 دهد؟ تحول می

 . نفی سبک زندگی غربی« 1 
 

 آخرین حرف بشریت برای مدیریت جهان

بشریت   که  حرفی  است  آخرین  زده  جهان  مدیریت  برای 
چیست؟ آخرین نسخه بشریت برای نجات خودش چیست؟ آیا،  
این آخرین نسخه و این آخرین حرفی که بشریت دیگر بعد از آن  

بخش بشریت بوده است یا خیر؟  حرفی برای گفتن ندارد، نجات
 های به بشر زده است؟ آخرین مدل مدیریت جهان، چه آسیب

درس و  دقیق  پاسخ  پرسشاهمیت  این  به  آن جهت  ت  از  ها، 
شود که هر شیوه و مرامی که  است که ظهور زمانی محقق می

برای مدیریت جهان حرفی برای گفتن دارند بیایند، حرف بزنند و  
مدل این  که  بفهمند  پیش  مردم  از  کاری  جهان  مدیریت  های 

 برند. نمی
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ِ فرمود:   دِ اللهَّ بِي عَِْ
َ
هة قَالَ مَا يَكة ×    »عَنْ أ َّ 

َ
قََ أ ْ  يَي 

َ
مَْة تََّ َّ لَ

َ ْ
ا ا  ونة هَََ

ا  َ دَلنتَتَْ َ ا لْتَتََ اتَتََ لَِّ لَ قَايٌِ إِعَّ لََْ وة ةْ  يَ
َ
اِ  تََّ َّ لَ ا عََلَ النتَتََّ لَُّ  اَْ وة

َّ
اِ  إِلَ اْفٌ مَِِ النتَتََّ تَتَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ صتَ

دْلِ.« قَِّ وَ الَْْ
ْ
ائِِة بَِلْ َ مة القْ  ةْ َّ يَ  1ثْة

حقوق بشر، شعار  شعار عدالت اجتماعی، شعار آزادی بشر، شعار  
مردم شعارهای قشنگی هستند اما شعار هستند. آیا واقعاً بشر با  

 مدل فعلی مدیریت توانسته است جهان را خوشبخت کند؟ 

 آیا مدل مدیریتی فعلی جهان موفق بوده است؟ 

آیا این مدل مدیریت و سببببک زندگی جهانی توانسبببته اسبببت 
چاک  سبینه  زندگی را به کام بشبر شبیرین کند؟ کسبانی که روزی

بودنبد الآن می در جهبان  این مبدل  این مبدل مبدیریبت  گوینبد 
تواند کارآمد باشببد. باید به دنبال مدل دیگری بگردیم. دیگر نمی

گوییم مرگ بر دموکراسبببی و مرگ بر تمبدن غربی،  فقط مبا نمی
گویند زمان مرگ  تئوری پردازان سببرآمد غرب، مثل فوکویاما، می

نسببخه بشببریت برای نجات   دموکراسببی رسببیده اسببت. آخرین
مصبرفش گذشبته اسبت و باید  خودش، منسبو  شبده اسبت؛ تاریخ

 به زباله دادن تاریخ بپیوندد.

 های تمدن غربی و سبک زندگی غربی به مردم غرب آسیب

آمار گرسبنگی، جنگ، فقر و بیماری وحشبتناک اسبت. امنیت  
روحی، امنیبت فیزیکی، امنیبت غذایی، امنیت سبببلامتی همه از 

 
 .274غیبت نعمانی، ص  1



 33                زندگی جهاندر سبک  ت یولا جلسه دوم: تأثیر 

ظباهر در غرب غرق در رفتبه اسبببت. همبان عبده کمی کبه ببهبین  
 خوشی هستند، احساس امنیت روحی و روانی ندارند.

سبازمان همکاری اقتصبادی و توسبعه در گزارشبی تحت عنوان  
»نگاهی به بهداشبت جهانی« اعلام کرد: کشبورهای پیشبرفته و 

کننده داروهای ضبببدافسبببردگی در ترین مصبببرفثروتمند، بیش
درصبببد از جمعیت جهان    5ها که تنها  . آمریکاییجهان هسبببتند

 کنند. بخش دنیا را مصرف میدرصد از داروهای آرام 80هستند،  
های دنیا اسببت. این کشببور از لحا  آمریکا جزو ثروتمندترین

شبببود.  هبای دنیبا محسبببوب میتولیبد نفبت و گباز هم جزو برترین
و این  تریلیون دلر بوده   ۶۳/۵جمع ثروت شخصی در این کشور  

  کشبور از نظر شباخص جینی )شباخصبی اقتصبادی برای محاسببه 
بببالتبریبن   بببا  کشبببور  چبهببارمبیبن  مبردم(  مبیببان  در  ثبروت  تبوزیبع 

 درآمدهای فردی است.
اما آمار رسببمی منتشببره از سببوی »انجمن خودکشببی آمریکا« 

(American Association of Suicidology نشبببببان  )
تبا   7/10خودکشبببی بین  ببه بعبد، نر     1990دهبد از سبببال  می

از این   4/12 نفر در هر صببببد هزار نفر بوده کبه بخش مهمی 
ها ارتباطی به مسببائل اقتصببادی نداشببته و به خاطر  خودکشببی

های عصببببی ر  داده موضبببوعات روانی، افسبببردگی و ناراحتی
 است.

اسببببت کبه وقوع  آمریکبا این  در مورد جبامعبه  نکتبه جبالبب 
توجبه  نبد این کشبببور قباببلخودکشبببی در بین افراد مرفبه و ثروتم

اسبت. موضبوعی که تحلیلگران با عنوان سبونامی خودکشبی در 
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کنند. در آخرین نمونه از خودکشی  قشر مرفه آمریکا از آن یاد می
ای در این کشبببور  ثروتمنبدان آمریکبایی کبه انعکباس گسبببترده

نشبین سبن داشبته، یک مادر جوان آمریکایی سباکن محله اعیان
پس از قتل دختر و پسببر کوچک خود،   لوئیس میسببوری آمریکا

 دست به خودکشی زد.

 کنند؟ها احساس شادی و خوشبختی نمی چرا آمریکایی 

بخت  کنیم، خوش قدر که ما فکر میها واقعباً ایناگر آمریکبایی
درصبببد از کل جمعیت جهان    5که تنها  هسبببتند، پس چرا با این

 نند؟کهای دنیا را مصرف میبخشدرصد از آرام  80هستند،  
در کشببوری که یکی از ثروتمندترین کشببورهای جهان اسببت، 

تر است! خودکشی  آمار خودکشی در بین ثروتمندان از همه بیش
در بین ثروتمندان خیلی معنا دارد؛ سببونامی خودکشببی در قشببر  
مرفه، خیلی عجیب اسبببت؛ کسبببی که غرق خوشبببی اسبببت، از 

دسببت  زندگی سببیر شببود و قید زندگی را بزند و حاضببر شببود با 
شبببه  خودش، ببه زنبدگی مرفبه خودش، پبایبان ببدهبد؟! »مگبه می

 مگه داریم؟!«

 تهدید امنیت یا تأمین امنیت؟

معلوم اسببت بشببر با مدل مدیریت موجود نتوانسببته به امنیت  
ای که در تمدن مهدوی حل  روحی و روانی برسببد. اولین مسببئله

 شود چیست؟ امنیت.می
ة فبببرمبببود:   تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ آمِتَ تَتَتَتَنَ  تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ الََّّ ة  اللهَّ اِ  »وَعَََ  تَتَتَتَتَِ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الْتَ تَتَتَتََّ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ا  تَ ا 

ِ ة تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عَتَ وَ   ْ
کُة ْ تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ مِتَ وا 

مْ   ة تَتََ تَ َ َّ لهتَ تَتَتَِّ كتَ ة تَتَتَتََ تَتََ تَ هُِْ وَ لَتَ تَتَتَِ لتَ ْ
تَتََ تَ يتَتَتَتَنَ مِِْ  تَ َ َ الََّّ تَتَتَتَْ َ تَتَْ تَ رِْ  كتَتَتَتَََِّ اسِتَ

َ ْ
ِ« ا  مْ  ة تَتََّ تَ لَّتَ فتَتَتَتََ تَتَتَِ لتَ تَتَتَْ تَ تَتََ تَ تتَ تَتَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ لَََ
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تَ  تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َضتَ ِ  ارْت 
مة الََّّ «  ديلََّة مِْا 

َ
مْ أ دِ خَوْفِِِ

مْ مِِْ بََْ ة لَلََّّ دِّ َِ مْ وَ لََة ؛ خبداونبد ببه 1لَهة

اند  که ایمان آورده و کارهای شبایسبته انجام دادهکسبانی از شبما 
دهبد کبه قطعباً آنبان را حکمران روی زمین خواهبد کرد،  وعبده می

ها خلافت روی زمین را بخشبید و گونه که به پیشبینیان آنهمان
دار خواهد  دین و آیینی را که برای آنان پسببندیده، پابرجا و ریشببه

 کند.دّل میساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مب
امروز بشبببریبت از عبدم امنیبت روحی و روانی و عبدم امنیبت در 

برد. هزاران نفر فقط به دلیل گرسنگی  های مختلف رنج میحوزه
 روند.از بین می

تنها امنیت را تأمین نکرده اسبت بلکه مدل مدیریت موجود، نه
 ترین تهدید برای امنیت تبدیل شده است.خودش به بزرگ

های رسببمی مثل آب های مخوف در قالب سببازمانسببازمان
کشبند. الآن چقدر دعوا اسبت سبر  خوردن نه آدم بلکه نسبل می

 واکسن؟

 چرا واکسن آمریکایی و انگلیسی نخریم؟ 

یکی از مبباحثی کبه این روزهبا در محبافبل مبا خیلی داغ شبببده 
ها از کشبورهای خارجی اسبت. مقام اسبت، موضبوع خرید واکسبن

ی فرمودند: »ورود واکسببن آمریکایی و انگلیسببی به معظم رهبر 
ها توانسبته بودند واکسبن تولید  کشبور ممنوع اسبت. اگر آمریکایی

آمد.  کنند، این افتضبباح کرونایی در کشببور خودشببان پیش نمی

 
 .55نور، آیه  1
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ها چهبار هزار نفر تلفبات  سببباعت، این  ۲۴چنبد روز پیش در ظرف 
 1«.داشتند

از شببببد  پر  مجببازی  فضببببای  بیببانببات،  از  هببای  حرف  بعببد 
غیرتخصبصبی، موج رسبانه ایجاد کردند و گفتند شبما توهم توطئه  

های سبیاسبی های تخصبصبی را با بحثدارید یا گفتند چرا بحث
کنید؟ سبلامت، سبیاسبت بردار نیسبت با سبلامت مردم قاتی می

 بازی نکنید!
امبا آیبا نخریبدن واکسبببن آمریکبایی و انگلیسبببی یبک بحبث  

تی فرمودند خرید واکسبن سبیاسبی اسبت یا تخصبصبی؟ رهبری وق
از کشبببور آمریکبا و انگلسبببتبان ممنوع، حرف سبببیباسبببی بود یبا 

 تخصصی؟

 . سابقه سیاه علمی شرکت تولیدکننده واکسن آمریکایی1

کافی اسبت شبما سبری به سبابقه سبیاه علمی تیمی که واکسبن 
اند! وزارت  تهیه کرده اسببت بزنید، ببینید چه تخلفاتی انجام داده

بزرگایبالتدادگسبببتری   اعلام کرد: در  فسبببباد متحببده  ترین 
اقتصبببادی در زمینبه بهبداشبببت و درمبان در طول تباریخ، غول 
دارویی فایزر که سبازنده واکسبن کرونا در آمریکا هم هسبت، باید  

از   و مببدنی    2بیش  ادعبباهببای کیفری  برای حببل  دلر  میلیببارد 
 2پرداخت کند.

 
 .19/10/1399دی  ۱۹. بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 1

2https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-

largest-health-care-fraud-settlement-its-history 
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د خود را در های تولیها واکسبببنشبببرکت داروسبببازی فایزر بار
ها و روی دیگر مردمان جهان )مخصبوصباً کشبورهای  دیگر کشبور

ها نفر از ها صبببدآفریقایی( آزمایش کرده اسبببت. در این آزمایش
های  های آفریقایی در نتیجه تزریق واکسبببنمردم برخی کشبببور

  ۹۰انبد. شبببرکبت فبایزر در دهبه  فبایزر جبان خود را از دسبببت داده
ژیت سباخته شبده توسبط خود را میلادی آزمایش داروی ضبد منن

ای آغباز کرد. این آزمبایش در شبببهر کبانو  بر روی کودکبان نیجریبه
ای در جریبان نوع  انجبام شببببد و حتی والبدین کودکبان نیجریبه

آزمبایش و حتی چرایی انجبام آن بر روی فرزنبدان خود نبودنبد. در 
ای جان خود را از دسبببت  کودک نیجریه  ۱۱نتیجه این آزمایش،  

کودک پس از  ۶کودک بلافاصبله پس از دریافت دارو و  ۵دادند:  
کبه جهبت مواجهبه ببا آثبار و تبعبات  بیوتیبکمصبببرف آنتی هبایی 

دریبافبت داروی ضبببد مننژیبت دریبافبت کرده بودنبد. امبا این پبایبان  
مباجرا نبود، بسبببیباری از کودکبانی کبه این دارو را دریبافبت کرده 

زی شبببدیبد  هبای مغبودنبد، دچبار نبابینبایی، نباشبببنوایی و آسبببیبب
 1شدند.

 . فلج شدن هزاران نفر، نتیجه تزریق واکسن آمریکایی 2

شببما ببینید در کشببور خودشببان بعد از تزریق واکسببن به چه 
- نفر پس از دریافت واکسببن کووید   ۳۱۵۰مشببکلاتی برخوردند.  

  2هبای روزانبه نیسبببتنبد. انبد و قبادر ببه انجبام فعبالیبتفلج شبببده  ۹۱
 

 .691377خبرگزاری میزان، خبر شمارۀ  1

2 https://b2n.ir/886166 
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لیسبت عوارض  FDAوی آمریکا که سبازمان غذا و دار جالب این
 عارضه بود را منتشر کرد.  23احتمالی واکسن کرونا که شامل  

 . نظر دانشمندان ایرانی و آمریکایی درباره واکسن آمریکایی 3

جمهور« نوشبببتند:  اسبببتاد دانشبببگاه خطاب به »رئیس  ۲۵۰۰
  1های آمریکایی وجود دارد. ابهامات جدی در سببیر تأیید واکسببن

لفگانگ وودارگ آمریکایی در مورد واکسن کووید  پروفسور دکتر و 
های خودایمنی پس از ها و بیمباریگوید: »بروز سبببرطانمی  19

افتبد و ببه نظر من این واکسبببینباسبببیون آخر واکسبببن اتفباق می
 2جنایت است!«

دهبد کبه کبارکنبان بخش نتبایج یبک نظرسبببنجی نشببببان می
بهبداشببببت و درمبان آمریکبا از ترس عوارض جبانبی خطرنباک  
واکسببن آمریکایی کرونا، حاضببر نیسببتند آن را دریافت کنند. بر 

درصببد کارکنان بهداشببتی    60اسبباس این نظرسببنجی، بال  بر  
مبی خبودداری  کبرونببا  واکسببببن  دریببافببت  از  کبنبنببد.  آمبریبکببا 

کنندگان در این نظرسبببنجی تأکید کردند که از عوارض شبببرکت
ند  خواه جانبی خطرناک دریافت این واکسن نگران هستند و نمی

ها مانند موش آزمایشبگاهی رفتار شبود. اما متأسبفانه برخی  با آن
 3های مشکوک هستند. از مسئولن هنوز دنبال تهیه این واکسن

 
1 http://fna.ir/f1xe9g 

 بیداری ملت، فیلم. 2

 .2429652خبرگزاری تسنیم، خبر شماره  3
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رسببد که در کشببورهای اروپایی چند نفر در هر روز هم خبر می
 1اند.اثر تزریق واکسن جان خودشان را از دست داده

مردم خودشببان نتیجه  بنابراین نه تجربه عملی واکسببن روی 
خوبی داده و نه دانشببمندان ما و خودشببان آن واکسببن را تأیید  

توانیم اعتمباد کنیم؟ تخصبببص ببه مبا  کردنبد. پس مبا چطور می
گویبد از واکسبببنی کبه آثبار شبببوم ببه ببار آورده و هنوز از لحبا   می

 علمی تأیید نشده استفاده نکنیم.
شرکت 4 گذشته  تجربه  واکسن  .  در های  آمریکایی 

 کشورهای شرقی 

آیا برای شببما عجیب نیسببت که تا دیروز اجازه ورود داروهای 
فروشببند؟ آیا دادند الآن به ما واکسببن کرونا میاسبباسببی را نمی

کاسببه نیسببت؟ چطور قاتلان سببلامت دیروز،  ای زیر نیمکاسببه
اند؟ امیرالمؤمنین به ابوموسبی اشبعری که دلسبوزان امروز شبده

کننده با دشبببمنی مثل معاویه بود فرمود: کسبببی  رهنماینده مذاک
قََِّ شبود؛  تجربه و عقل را کنار بگذارد شبقی و بدبخت می »فَإِنَّ الشَّ

بَة.« جِْْ
قِْْ وَ التَّ

وتَِِ مَِِ الَْْ
ة
ََ مَا أ ْ قق رِمَ لَقَ تجربه کشبورهای دیگر به  2مَِْ تَّة

پروژه واکسبیناسبیون فلج اطفال   2011گوید؟ در سبال  ما چه می

 
نفبببر در آلمبببان مبببدت کوتببباهی بعبببد از تزریبببق واکسبببن فبببایزر.  ۱۰شبببکوک مبببرگ م 1

 .2433323خبرگزاری تسنیم، خبر شماره 

 .78. نهج البلاغه، نامه 2
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شبببدن یا مرگ  بوط به مؤسبببسبببه بیل و ملیندا گیتس، به فلجمر 
 1هزار نفر در هند انجامید.  47بیش از 

عیار سایبرنتیک هستیم، موضوع اصلی  ما در یک جنگ تمام
ماشین   و  حیوان  انسان،  در  کنترل  ماهیت  بررسی  سایبرنتیک 

زیست با  و  مهندسی،  است  مکانیک،  روانشناسی،  شناسی، 
عل بسیاری  و  دارد. مدیریت  همبستگی  دیگر  ما    2وم  به  عقل 

خواهد ضربه بزند حتی  گویید: به دشمنی که به هر وسیله میمی
 به بهانه سلامت، اعتماد نکن!

توانیم به کشوری که این همه سابقه دشمنی با ما  چطور می
به ما است،   به دنبال ضربه زدن  دارد و حتی در حوزه سلامت 

ممنو علت  بنابراین  کنیم؟  آمریکایی،  اعتماد  واکسن  ورود  عیت 
یا جامعه بگذارد  تجربه و عقل است که هر فرد  پا  را زیر  آن  ای 

بدبخت خواهد شد. اصلًا دلیل احساسی و حتی سیاسی نیست.  
گوییم واقعاً حوزه سلامت، سیاست بردار نیست. با ورود  ما هم می

 افتد. واکسن آمریکایی حوزه سلامت به خطر می

 ر سبک زندگی جهان اولین گام برای تغیی

امنیت   فعلی،  مدیریت  مدل  این  و  غربی  مخوف  توحش 
مدیریت   مدل  در  است.  کرده  تهدید  بارها  را  جهان  سلامتی 

شود؟ با تغییر  ولیت، و در تمدن مهدوی چگونه امنیت برقرار می
 

باشببگاه خبرگببزاری جببوان، همکبباری دونالببد ترامبب  و بیببل گیببتس در تجببارت مببرگ،  1

 .731843خبر شماره، 

2 .https://fekreno.org/articlefekreno/arfek587.htm 
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ایجاد کرده است. چگونه ولیت،   سبک زندگی که تمدن غربی 
متحول می را  زندگی جهان  اسبک  نفی سبک  کند؟  گام،  ولین 

زندگی غربی است. چون اساساً این سبک زندگی، بشریت را به  
 رساند. لذت و منفعت نمی

می زمینهاگر  ظهور  برای  عقلانیت  خواهیم  با  کنیم،  سازی 
نفی   نفی،  اولین  برداریم.  غربی  زندگی  سبک  نفی  برای  گامی 

بعضی است.  نظام  ذهنی  مدیریت  که  بدبختی  همه  این  با  ها 
داری برای بشریت به بار آورده، هنوز توحش و ناکارآمدی  سرمایه

 پذیرند. آن را نمی

ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ  غربی

 اسلام رفتند؟

هبا کبه دنیبای بینیبد کبه »غربیگوینبد مگر نمیهبا میزدهغرب
خودشبان را آباد کردند، مگر سبراغ اسبلام رفتند؟« برای پاسبخ به 

را برای   &العظمی بهجت  اللهبهه، ابتدا سببخنی از آیتاین شبب 
انصبافی اسبت که کسبی  کنم که فرمود: »واقعاً بیشبما نقل می

نشبببود دولبت هبای مهم دنیبا حتی دنیباداری را هم بلبد  متوجبه 
ها  فرماید که اصبلًا غربیمی  &در واقع آقای بهجت    1نیسبتند.«

 کجا دنیاداری بلد هستند؟!
ها دنیای خودشبان ها خوب اسبت؟ آیا آنغربیآیا واقعاً دنیای  

کنند؟ الآن بیش از یک سبببال اسبببت که را خوب دارند اداره می

 
 .40، ص 3در محضر بهجت، ج  1
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داری و علیه نظام کشببور  مردم فرانسببه دارند علیه نظام سببرمایه
و میخودشببببان تظباهرات می ببایبد  گوینبد »رئیسکننبد  جمهور 

ب خودتبان اینسببباقط بشبببود« وقتی ببه آن  هبا راهبا بگوییم: »خبُ
هبا خواهنبد گفبت: »مبا را فریبب دادنبد!« حبال انتخباب کردیبد.« آن

که نظام فعلی کشور خودشان را هم ساقط کنند، آیا به فرض این
طرح جایگزینی برای آن دارند؟ نه، هی  طرح جایگزینی ندارنبد.  
تظاهرات فرانسبببه توسبببط مهاجرینِ فقیر شبببکل نگرفته، بلکه 

های  اتفاقاً یکی از اعتراضتوسط مردم فرانسه ایجاد شده است. 
انبد و مردم هم این اسبببت: »چرا مهباجرینی کبه ببه فرانسبببه آمبده

 شوند؟« دهند، توسط دولت اخراج نمیطبقه پایین را تشکیل می

 ها واقعاً بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟ آیا غربی 

ها واقعاً بلدند که دنیای خودشبببان را اداره کنند؟ این آیا غربی
کردن دنیاسبببت که تا وقتی خون مردم یمن ریخته  چه نوع اداره 

ها دنیاداری بلد  شببود؟ اگر اینها دنیایشببان اداره نمینشببود، آن
کنند؟ چرا یمن را به هسبتند، چرا کشبورهای دیگر را بمباران می

خاک سبیاه نشباندند؟ چرا سبوریه را به خاک و خون کشبیدند؟ چرا 
را نبابود   از کردنبد؟ چرا نمیعراق و افغبانسبببتبان  گبذارنبد خیلی 

 کشورهای دیگر، پیشرفت کنند؟
خوبی  کسببی که یک کارخانه داشببته باشببد و بلد باشببد آن را به

رود دزدی کند و از دیوار خانه مردم بال برود اداره کند، دیگر نمی
 یا دیگران را به قتل برساند تا این کارخانه را راه بیندازد!
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»من مبدیر و مبدبّر هسبببتم و  فرض کنیبد یبک کسبببی بگویبد:  
کبه  توانم یبک کبارخبانبه راه بینبدازم« امبا هر روز مثلًا برای اینمی

اش تأمین کند،  یک تانکر نفت یا گازوئیل، برای سبوختِ کارخانه
داری بلد هسببتی، پس چرا آدم چند نفر را بکشببد! تو اگر کارخانه

را نکنم، کبارخبانبهکشبببی؟ میمی اگر این کبار  ب  ام  گویبد: »خبُ
ات جز ببا  چرخبد!« پس تو مبدیریبت بلبد نیسبببتی کبه کبارخبانبهنمی

افتبد! ننبگ بر آن پیشبببرفتی کبه جز ببا ظلم و آدمکشبببی راه نمی
 آید.ها به دست نمیخون ملت

این  غربی با  اداره ها    همه جنایت و غارت دیگران، در 

 اندکردن دنیای خود با مشکل مواجه

اینکبه غربیببا وجود این و ثروت کرده  همبه جنبایبتهبا  انبد 
کردن   اند، همین الآن هم در ادارهکشورهای دیگر را غارت کرده

تعبداد  جبامعبه خود، ببا مشبببکبل مواجبه انبد. مثلًا شبببمبا ببینیبد 
کرده آمریکبا چقبدر اسببببت؟ تعبداد  هبای تحصبببیبلخوابکبارتن
هبای موجود در جبامعبه  هبای آمریکبا چقبدر اسبببت؟ تبعیضزنبدانی

ها را ه و بسبببیاری از مفاسبببد آنآمریکا، متلاشبببی شبببدن خانواد
ها  بررسبببی کنیبد. کدام آدم هوشبببمنبدی اسبببت که بگوید غربی

 اند دنیایشان را اداره کنند؟توانسته
ها نظر از دین، غربیدهد که قطعتوضیح می  &آقای بهجت 

توانسبببتند عقلًا قوانینی پیاده کنند که دنیایشبببان خوب اداره می
خواهیم ولی آیبا ، دین نمیهبای بزرگ غربیبشبببود. مبا از دولبت
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انبد یبک قوانینی درسبببت کننبد کبه کشبببور  هبا عقلًا توانسبببتبهآن
 اند.بینیم که نتوانستهخودشان را خوب اداره کنند؟ نه، می

دنیای   که  است  این  بر  دلیل  غرب،  در  نسبی  رفاه  آیا 

 شود؟خوبی اداره میها بهآن

یدا کرده هایی ببینید از دنیای بهبود پممکن اسبت شبما نمونه
ها یا رفاه نسببی در بخشبی از ماجرا اما سبرجمع و در مجموع  آن

آننمی کبه دنیبای  را ببدهیبد  نظر  این  ببهتوانیبد  اداره هبا  خوبی 
ها به که اصبببلًا همین مقداری هم که آنشبببود. ضبببمن اینمی

و دزدی و غارت  اند ناشبی از ظلمدنیای خودشبان بهبود بخشبیده
هبا کِی ببدون دزدی و غبارت  نهبای دیگر بوده اسببببت. آملبت

 پیشرفت کردند؟! این یعنی مدیریت بلد نیستند.
گیرند و ابزار و تجهیزات و  ها را میکنند و حقّ ملتجنایت می

فروشبند تا بتوانند اقتصباد  ها میتولیدات خودشبان را به این ملت
خودشبان را از خطر نابودی نجات بدهند. الآن اگر آمریکا دولت 

ها سلاح نفروشد، چطور  را سرکیسه نکند و به آناحمق سعودی 
خواهبد بیکباریِ مردم آمریکبا را برطرف کنبد؟ ببا این وجود، آیبا  می
ها خوب بلد هسببتند اقتصبباد خودشببان را توان گفت که اینمی

هبا  بهرخباننبد و خوب بلبد هسبببتنبد تجبارت کننبد؟ چرا بعضبببی
 نگر هستند؟سطحی

توانستند  می  آیا کشورهای غربی بدون غارت دیگران،

 به اینجا برسند؟

حال وضببعیت خودمان را نگاه کنید. ما بعد از انقلاب، همین  
مقدار پیشبرفتی که داریم و همین مقدار امنیتی که داریم، بدون 
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کردنِ حتی یک روسبتا از کشبورهای همسبایه بوده اسبت. آیا غارت
طوری )بدون غارت دیگران( پیشبرفت  کشبورهای غربی هم این

د؟ آیبا انگلسبببتبان ببدون غبارت پیشبببرفبت کرد؟ آیبا آمریکبا انب کرده
ببدون غبارت پیشبببرفبت کرد؟ آیبا فرانسبببه ببدون بریبدن سبببرهبای  
فراوان در الجزایر و کشبببورهای آفریقایی، پیشبببرفت کرد؟ حتی  
الآن هم این کشببورهای غربی، اگر دسببت از غارت کشببورهای  

 توانند ادامه بدهند؟!جهان سوم بردارند، آیا می
پای خودمان ایسببتادیم و بدون غارت دیگران به اینجا  ما روی 

های فراوانی  که از اول انقلاب، دشببمنیایم. ضببمن اینرسببیده
هزار شبببهیبد    200هم ببا مبا شبببده اسبببت؛ ببه حبدّی کبه بیش از  

همه دشمنی و ظلمی که به ما شده ایم؛ یعنی ما با وجود اینداده
 ایم.ها رسیدهاست، به این پیشرفت

 ها زندگی کنند؟ا حاضرند مثل ژاپنی آیا مردم م 

زننبد،  مثبال می  -عنوان یبک نمونبه موفقببه-هبا ژاپن رابعضبببی
که ژاپن کشبببوری اسبببت که در واقع به بردگی کشبببیده  در حالی  

های سبال پایتخت خودکشبی در جهان بوده شبده اسبت و سبال
های ژاپن، اکثراً در اختیار  اسبت! شبما ببینید که اموال و سبرمایه

ها تر آنبینید که بیشانی اسببت؟ اگر بررسببی کنید میچه کسبب 
دارهای صبهیونیسبت اسبت. البته ممکن اسبت مربوط به سبرمایه

هبا حباضبببرنبد  هبای مرفّهی بباشبببنبد ولی آیبا ایرانیهبا بردهژاپنی
گونه زندگی کنند؟ آیا یک روسببتا در ایران اسببت که مردمش  این

که سبربازان ینحاضبر باشبند مثل مردم ژاپن زندگی کنند؟ یعنی ا
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آمریکبایی در آن جولن ببدهنبد و اگر ببه مردم آنجبا تجباوز کردنبد،  
نتوانند او را محاکمه کنند و   -بر اسباس کاپیتولسبیون-اهالی آن

ها را شببود آنها سببرور ما هسببتند، نمیبگویند »چون آمریکایی
 محاکمه کرد!«

در ژاپن، کاپیتولسببیون وجود دارد؛ همان کاپیتولسببیونی که 
امبام علیبه آن قیبام کرد و این انقلاب را راه انبداخبت. مردم مبا  

بردهنمی و یبک زنبدگی  وار تواننبد مثبل مردم ژاپن زنبدگی کننبد 
کننبد کبه هرچبه ثروت تولیبد  داشبببتبه بباشبببنبد، مردمِ مبا قبول نمی

ها باشد و فرعش به مردم برسد.  کردند، اصلش مال صهیونیست
نیسبتند بردگی کنند بلکه مردم ما اگر گرسبنه هم باشبند، حاضبر  

روحیبه مردم مبا  می آزادگی خودشببببان را حفظ کننبد.  خواهنبد 
گونه اسببت. ما تنها کشببور در حال پیشببرفتی هسببتیم که به این

 معنای واقعی مستقل هستیم.

»غربی  شبهه  به  جواب  اسلام،  سه  بدون  چطور  ها 

 دنیایشان را آباد کردند؟« 

د دنیا را اداره کرد.« شوفرماید: »بدون اسلام نمیمی  &امام 
ها چطور دنیایشان پیشرفت  اگر این شبهه را وارد کنند که »غربی
طور خلاصبه، سبه جواب در کرده اسبت؟« جواب ما چیسبت؟ به

 کنیم:به شبهه فوق بیان می  پاسخ
هبا جز ببا جنبایبت نبوده اسبببت. دوم  کبه پیشبببرفبت آنیکی این

جدی به ها ناقص بوده اسبببت و صبببدمات  که پیشبببرفت آناین
ها موردقبول  که اصبلًا پیشبرفت آناند. سبوم اینحیات بشبری زده
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اش  خود کشبورهای غربی و مردم مغرب زمین هم نیسبت، نمونه
سبباله مردم فرانسببه اسببت. مردم جاهای دیگر چرا تظاهرات یک
کبه نظبام جبایگزینی سبببراغ نبدارنبد،  کننبد؟ برای اینتظباهرات نمی

هایشبان را سباقط  دا کنند دولتها هم الگوی جایگزین پیاگر آن
 خواهند کرد.

: ائمه ما که فرمودند با کفاّر اختلاط  آیه الله بهجت  

 نکنید در حقیقت برای حفظ دنیای ما بود 

کنبد؟  کبار میکنبد؟ دین چبهحبال اسبببلام چگونبه دنیبا را آبباد می
کند که بتوانیم راحت زندگی کنیم. اسلام  دین به ما راهنمایی می

دهبد کبه راحبت زنبدگی کنیم؟ بباز هم از چگونبه ببه مبا برنبامبه می
فرماید:  کنیم، ایشبان میاسبتفاده می &سبخنان آقای بهجت  

ار اخ ببا کفبّ تلاط نکنیبد در حقیقبت برای »ائمبه مبا کبه فرمودنبد 
خواسبتند دنیای ما را برای خود ما تأمین  حفظ دنیای ما بود و می

 1کنند.«
تببأمین  اینکببه فرموده برای  این  نکنیببد،  اختلاط  ار  بببا کفببّ انببد 

کبه کبه راحبت زنبدگی کنیم، برای ایندنیباسببببت! یعنی برای این
یلی از اقتصباد ما درسبت بشبود، باید با کفار اختلاط نکنیم. اما خ

تواننبد این شبببعبار را ببدهنبد و رجی نبامزدهبای انتخبابباتی مبا نمی
کبه این فرمبایش حضبببرت امبام  دانیبد چرا؟ برای اینبیباورنبد! می

اگر فکر منبافع خودمبان هم »تعلیم داده نشبببده اسبببت کبه    &
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هسببتیم، باید فکر اسببلام باشببیم که اسببلام منافع ما را تأمین  
ه ببایبد اسبببلام را ببا چنبگ و کنبد. اگر مبا اهبل دین هسبببتیم کب می

دنبدان حفظ بکنیم، و اگر اهبل دنیبا هسبببتیم، دنیبای مبا هم ببه 
  1اسلام بستگی دارد.«

هبای دیگری  کبه رجی بیباورنبد، حرفهبا برای اینالبتبه بعضبببی
ببا دعوت کردن مردم ببه کوتباه آمبدن در مقباببل  می مثلًا  زننبد، 

که   &آورند. چرا؟ چون این سببخن آقای بهجت  غرب، رجی می
ار آمیزش نکنیبد و مقبابلشبببان کوتباه نیباییبد، ببه  »اگر گفتنبد ببا کفبّ

 2خاطر دنیای خودتان بود« برای مردم تبیین نشده است.

 شیوه مدیریت علوی

کردند  چطور نفی کند جریانی را که فکر می×    امیرالمؤمنین

هنگبامی   ×  توانبد جبامعبه را مبدیریبت کنبد؟ امبام عليمعباویبه می

که کنار فُرات نشبسبته بود، در دسبتش چوبی بود که آن را بر آب 
توانسببتم برای شببما از آب،  خواسببتم، میزد، فرمود: اگر میمی

ِ كَن ألستَتَتَتَا  عَل  ر ال ا    ×  »عنتَتَتَتَهنور و آتش ایجباد کنم؛   حيتَتَتَتَ
تَتَتَتَتَا  وقال: لَ  تَتَتَتَتَتَع  علتَتَتَتَتَتَع لکُ  تَتَتَتَتَة الِتَ تَتَتَتَتَقق تَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَه عَل  تَ تَتَتَتَتَل بتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَق ا فق تَ تَ تَتَ تَتَ تَ د  ف  تَ تَتَتَتَ  تَ وب يتَ

 3عرا.«مِ الِا  نورا  و 
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معاویه جلوی مردم دوسبتش را صبدا زد: از کجا آمدی؟ گفت: 
». ]معباویبه گفبتع: عیّ و جببان کیسبببت؟    »مِ عند عِّ جِتَتَانٍ لیتَتََ

کبه دل معباویبه را ببه دسببببت بیباورد، گفبت: از پیش  برای این
طالب آمدم. معاویه حرف نزد. در خلوت او را صببدا زد. ابیبنعلی

م عمروعباص هم بوده در آن یبک کس دیگر هم بوده، ببه گمبان
گویی عیّ و جبان و بخیل، مقصببود تو مجلس خلوت. گفت: می

طالب. ]عیّ یعنیع عاجز، کسببی که ابیبنکیسببت؟ گفت: علی
گویی بلبد  کبه میبلبد نیسبببت حرف بزنبد. ]معباویبهع گفبت: امبا این

نیسبببت حرف بزنبد؛ تمبام عبالم جمع بشبببونبد، در لسبببان ببه او 
گویی  که میسبان همه غالب اسبت. اینرسبند. لسبان او بر لنمی

جبان اسببت؛ احدی در شببجاعت قابل مقابله با او نیسببت. بخیل  
روز خودش و کبه قوت شبببببانبهاسبببت؟! حباضبببر اسبببت ببه این

اش را نگباه ببدارد و بقیبه هرچبه بباشبببد، ببدهبد در راه النفقبهواجبب
 خدا.

دانی، چطور با او  جور می]آن شبببخص گفتع: تو که او را این
رود؛ اگر  ی؟ ]معاویهع گفت: آخر آن مُهر از دسبت ما میجنگمی

بیببت تمببام  بکنم  این عمببلع  این بخواهم ]طبق  تمببام  و  المببال 
رود.  چیزها که باید به امضبای من درسبت بشبود، از دسبت ما می

این دنیبا این کبار را می وال یقین دارم من برای ملاحظبه  کنم، 
 1رسد.کسی به او نمیهی 
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ب یتیمی  خببانببه  هببهایببام  غربببت عجیبی  اسببببت.  علی  هببای 

را گرفتبه. می کبه علیامیرالمؤمنین  ببه ×    دانیبد  را مخفیبانبه 

نجف بردند و دفن کردند. چه حالی داشببتند حسببنین و زینبین!  
دیبده را آرام کننبد  خواهنبد دل داغرسبببم اسببببت کبه وقتی می

گوینبد ببریمش سبببر مزار گریبه کنبد درد دل کنبد آرام بشبببود.  می
سبببر مزار   اجبازه نبداشبببتنبد  برای این خبانواده کبه حتی  بمیرم 

 شهیدشان بروند.
رفتنبد جبای خبالی امیرالمؤمنین  هر جبا می ×  هبای علیبهبه

نبه در محراب اسبببت و نبه بر    ×  کردنبد. دیگر علیرا حس می

ها. خانه را خالی  روی منبر؛ نه در خانه اسبببت و نه در نخلسبببتان
دیبدنبد و یباد  اب و منبر را میریختنبد؛ محر دیبدنبد و اشبببک میمی

  های علی دیدند و با یاد مناجاتها را میکردند؛ نخلسبتانپدر می
هبای اببا  کردنبد. ای کباش در کربلا هم نبازدانبهبغض می  ×

ریختند  دیدند و اشک میفقط جای خالی پدر را می  ×  عبدالله

هبای اببا  زدنبد امبا چبه بگویم از چشبببمبان خسبببتبه نبازدانبهو نبالبه می
قطعبه شبببده ... چبه بگویم از جگرهبای  هبای قطعبهاللبه و ببدنعببد

های از  خراشببیده شببده و سببرهای بریده ... چه بگویم از حنجره
 ناله گرفته و تشت و چوب خیزران و سر بریده؟

 بی گل رویت پدر از زندگی دل برگرفتم
 دست شستم از دو عالم چون تو را در برگرفتم 
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 شریفتیاد داری قتلگه نشناختم جسم  
 خم شدم بابا نشانت را ز انگشتر گرفتم

 هر چه کردم جستجو انگشت و انگشتر ندیدم
 پس سراغ حضرتت از عمه مضطر گرفتم 

 بس که سیلی زد عدو در راه وصلت بر ر  من
 صورتم نیلی شده سنت ز نیلوفر گرفتم

 مجلس نامحرمان دیدی مرا بازوی بسته
1آستین را پیش رویم همهنان معجر گرفتم 
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 جلسه سوم 

 آفرینی« خواهی برای تمدن»نقش تحول 
 

 شب قدر شب تحویل سال، شب تحول 

»شََرة  : ×شببب قدر، شببب تحویل سببال اسببت. امام رضببا  
ُّ أمٍَ  َ قة كُة تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتَا  تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَيهتَ تَتَ تَتَ تَ فتَ رٍ و  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَفِ شَتَ تَتَ تَتَ تَ رٌ مِِ ألتَ تَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتََّ  ِ َ ختَ تَ تَتَ تَتَ تَ التَ درِ  َ تَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَقتَ تَ تَتَ تَتَ تَ التَ لَة  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَهِ لَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ فِتَ انَ  تَتَتَتَق تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ رَمَ تَ

كتَتَم ا أو   تَّتَتََ رٍأو َ   يتَتَ  ةِ مِِ ختَتََ تَتَتََ تَتَ تَ اتَ كتَتَونة ِ« الستَتََّ تَتَتَتَتَا يتَتََ تَ تَتَتَتَتَا متَ تَ فتَتَيهتَ رة  دَّ تَتَتَتَتََ تَ قتَ ةِ يتَتَة تَتَتََ تَتَ تَ اتَ َ رَأ ة الستَتََّ وَ هُة
ةٍا أو رِز تَتَتََ تَتَ تَ عتَ تَتَتََ تَتَ تَ فتَ تَتَتََ تَتَ تَ ةٍ أو مِتَ َّ تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ در«مَ تَ َ تَتَتَ  تَتَ تَ تَتَتَتَتَقتَ تَ التَ لََ  تَتَتََ تَتَ تَ ع: لَتَ تَتَتَتَتََ تَ یتَ ِّ تَتَتَة تَتَ تَ مبباه 1قٍ أو أجٍََ  و لَِِّ َ سْتَ ؛ 

رمضبان در آن، شبب قدر اسبت که از هزار ماه بهتر اسبت. در آن 
شود و آن، آغاز سال آمیزی فیصله داده میشب، هر کار حکمت

است و هر خیر و شر، یا زیان و سود، یا روزی و یا اجلی که در آن 
شببود. از این رو، »شببب سببال خواهد بود، در آن شببب، مقدّر می

امشببب سببر سببال ما اسببت، شببب قدر« نامیده شببده اسببت. اگر  
گیری خدا برای زندگی  تحویل سبببال ما اسبببت، شبببب تصبببمیم

خواهیم تغییر کنیم یا ماسبت، اول ما باید تصبمیم بگیریم که می
خواهی متحول  نبه؟ امشبببب ببا خبدا در میبان بگبذار کبه چقبدر می
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خواهی  خواهی متحول شبببوی؟ اصبببلًا میشبببوی؟ چطور می
 متحول شوی؟

ر خوبی نخواهند داشبت؟ کسبانی  امشبب چه کسبانی شبب قد
تحویل  که تصببمیم نگرفتند تغییر کنند و برای تحول سببر سببال

خواهی و موانع  تصبمیمی ندارند. بیایید امشبب قدری درباره تحول
آن حرف بزنیم. ما در این ماه خواسبتیم تغییر کنیم، اصبل هدف،  
تغییر بود اما راه رسبببیدن به این هدف شبببد سببببک زندگی، اگر  

ی فردی، جمعی و جهبانی مبا تغییر کنبد، مبا متحول  سبببببک زنبدگ 
 شوم.شویم، من متحول میمی

امشببب دارم برای مناجات با خدا برای شببما مسببئله درسببت 
تری مسببئلت  کنم، با مسببئله بروی در خانه خدا، با حال بیشمی
خواهم. شببببب قبدری،  کنی: خبدایبا من فکر کردم این را میمی

 چه سخن بگوییم؟درباره تحول حرف نزنیم درباره 

 ها ها و بهترینترینریشه تحول در انسان، میل به بیش 

خواهی، میل به بهتر شبدن در وجود انسبان اسبت. ریشبه تحول
ترهاسببت،  یکی از تمایلات اصببیل و عالی انسببان میل به بیش

هاسبببت. هرچه به او ترینهاسبببت، میل به بادواممیل به بهترین
هم؛ این برای من کم اسبت و خواترش را میگوید بیشبدهی می

ها  ها ما را کشبته اسبت و هلاک کرده. از لذتکافی نیسبت. ترین
خواهی یبا  گویی لبذت کم میخواهیم؛ میهبایش را میترینبیش

نبه نبه بیشتر؟ میلبذت بیش خواهم. ریشببببه ترش را میگویبد 



 55            ینیآفرتمدن  یبرا یخواهنقش تحولجلسه سوم: 

هبا  ترهبا و بهترینخواهی در فطرت انسبببان، میبل ببه بیشتحول
 است.

فع نیباز، تمبام زنبدگی مبا درگیر همین موضبببوع اسبببت. بعبد از ر 
مان اسببت؛ خانه  ها ما برای بهتر کردن وضببع زندگیتمام تلاش 

بهتر، ماشببین بهتر، خوراک بهتر، پوشبباک بهتر و مدرک بالتر.  
مبا همین اسببببت. بیشطلبیدلیبل بسبببیباری از تنوع تر را هبای 

 خواهیم.خواهیم، بهترش را میمی
تنهبا ببد نیسببببت بلکبه  هبا نبهترهبا و بهتریناین تمبایبل ببه بیش

ببه درد عبودیبت می ببه ببدجوری  یعنی کسبببی کبه  عببد  خورد. 
بسبببنبده نمیکمترین ابراهیمهبا  وقتی حضبببرت  ببه   ×  کنبد. 

«پرسببتان رسببید، گفتسببتاره ها از و وقتی صبببح سببتاره : »هَا رَبيِّ

تَّتَتَِ ُّ افْفِلَنَ«هبا پنهبان شبببدنبد، فرمود:  چشبببم
ة
زوال ؛ من  1»لَ أ

منطق این سببخن  خواهیم دربارهپذیران را دوسببت ندارم. ما می
حضببرت ابراهیم سببخن بگوییم. نفرمود بیا قانعت کنم و برهان 
برای تو بهینم بلکبه فرمود: من دوسبببت نبدارم. دوسبببت نبدارم  
خودش منطق دارد، زوال پذیران را دوسبببت ندارم؛ خودش کلی  

ی آدم تو زوال پذیران  نداشبتن زوال پذیران. امنطق دارد: دوسبت
 پذیر را دوست نداری.را دوست نداری. تو دنیای زوال
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ها، توقف ممنوع  ترین ها و بیشحکمت تمایل به بهترین 

 است

ها  ترینراسبتی چرا این تمایل در درون ما اسبت؟ میل به بیش
ترهبا. حکمبت طراحی این میبل  هبا. میبل ببه ببادواممیبل ببه بهترین
کس  چیز و هی اسبت که متوقف نشبویم؛ به هی در درون ما این 

جا توقف ممنوع اسبت.  متوقف نشبویم؛ در این میسبر بندگی همه
ی؟  ااگر متوقف شببدی جریمه خواهی شببد. شببما عاشببق شببده

تَتَتَتَتَتَقاش چیسبببت؟  دانی جریمهمی تَتَ تَتَ تَ ْبَةة الِْشتَ عاشبببق   1.«»الِهجْانة عة

اید  شبدی، باید رنج فراق را بکشبی. بعد تازه به وصبال که رسبیدی ب
 تابوتی برای عشبقت بسبازی و او را دفن کنی چون وصبال نقطه

 مرگ عشق است.
هبا، نقطبه آغباز تحول هبا، میبل ببه بهترینترینمیبل ببه بیش

هرکسببی اسببت. به هر چیزی و به هرکسببی بسببنده کردی یعنی  
ای. بله این میل اگر رها شبود، هدایت نشبود و بیفتد  متوقف شبده

دم موجودی حسبببود و حریص و حقیر  های دنیایی، از آدر رقابت
 سازد. ولی اصل پرتوقع بودن اصلًا بد نیست.می

زمان امام  لشکر  چهمی  در  بشوی؟  خواهی  کاره 

 کفش دار؟ همین! 

توقعت را از خودت ببر بال. امشبب شبب قدر اسبت. بگو ببینم  
کاره باشببی؟ با یک حال  چه#   خواهی در لشببکر امام زمانمی
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 57            ینیآفرتمدن  یبرا یخواهنقش تحولجلسه سوم: 

خواهم کفشبببدار مهبدی فباطمبه بباشبببم.« گویبد: »میمعنوی می
کبه در لشبببکر مهبدی فباطمبه مبا را راه خبب همین؟! »آقبا همین  

بگو می نیسببببت.  نببه. بس  اسببببت.«  بس  خواهم جزء  بببدهنببد 
فرماندهان و حلقه اول یاران حضببرت حجت باشببم. مگر در دعا 

 یاران حضرت قرار بده؟گوییم خدایا مرا جزء بهترین  نمی
خواه باشبند.  توانند تمدن سباز باشبند که اول تحولکسبانی می

خواهیم درباره تحول در سببببک زندگی جهان  در دهه سبببوم می
سبخن بگوییم. چه کسبی به دنبال تحول در سببک زندگی جهان  

خواهد جهان را بسبببازد، تحول در جهان  اسبببت؟ کسبببی که می
 .#ان  ایجاد کند؛ یعنی یاران امام زم

بیش  به  میل  ظهور،  برای  انتظار  اصلی  و  پایه  ترها 

 هاست که ریشه بلندهمتی است بهترین 

تر و  پبایبه اصبببلی انتظبار برای ظهور، همین میبل ببه بیشیبک  
میل به بهترها اسبت که ریشبه بلندهمتی اسبت. عطش ظهور در 
ما نیسبببت؟ چون این میل در ما مرده. منتظر یعنی کسبببی که از 

رسبند نیسبت و یک تقاضبای حداکثری در دل وضبع موجودش خ
عظمتش برای او کم اسبببت.    دارد. جمهوری اسبببلامی ببا همبه

گویبد من کبار جهبانی دارم. امبام انقلاب نکرد کبه فقط شببباه را می
قدر شببهید ندادیم که فقط یک شبباه را بیرون بیرون کند. ما این

 کنیم.
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از   را  مسئولان  نباید  مادی  و  اقتصادی  مسائل  امام: 

الت عظیم ایجاد حکومت جهانی منصرف کند وگرنه  رس

 خیانت است 

امام فرمودند: »مسببئولن ما باید بدانند که انقلاب ما محدود  
به ایران نیسبببت. انقلاب مردم ایران نقطه شبببروع انقلاب بزرگ  

داری حضببرت حجت اسببت که خداوند بر جهان اسببلام به پرچم
رجش را در عصر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و ف

در ادامه فرمودند: »مسبببائل اقتصبببادی و   1حاضبببر قرار دهد.«
ای که بر عهده دارند،  ای مسببئولن را از وظیفهمادی اگر لحظه

منصبرف کند خطری بزرگ و خیانتی سبهمگین را به دنبال دارد. 
باید دولت جمهوری اسبلامی تمامی سبعی و توان خود را در اداره 

هبا را از یبد و این ببدان معنبا نیسبببت کبه آنبهتر مردم بنمباهر چبه
اهبداف عظیم انقلاب کبه ایجباد حکومبت جهبانی اسبببلام اسبببت 

اللبه موسبببی  این روحیبه، از آدم، آقا سبببیبد روح  2منصبببرف کنبد.«
خواهم اوضباع عالم را تغییر  سبازد. من میخمینی و یارانش را می

فقط کشبورم، نه، عالم تحت  فقط شبهرم خوب شبوند، نهدهم. نه
 کنند.لوای حق درآید. منتظران مهدی فاطمه جهانی فکر می

تواند جامعه و  اگر کسببی تصببمیم گرفت جهان را آباد کند، می
 کشور خودش را آباد کند.
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 59            ینیآفرتمدن  یبرا یخواهنقش تحولجلسه سوم: 

 ها مانع تحول روحیتوقف بر خوبی 

ها اسببت. امشببب چه اولین مانع تحول روحی، توقف بر خوبی
کنبد؟ کسبببی کبه روی نمیکسبببی تمنبا دارد و در خبانبه خبدا را رهبا 

های خودش حسبباب باز نکرده اسببت. امشببب شببب قدر  خوبی
گردنبد؟ مغرورهبا و بعبد  خبالی برمیاسبببت، چبه کسبببانی دسبببت

 ها.مأیوس 

 ها، عامل توقف انسان است گاهی خوبی 

شببوند به آن کمی خوب شببدن قانع  ها کمی که خوب میآدم
های  بیگویند ما را بس اسببت. گاهی برخی از خوشببوند و میمی

گویبد من کبه خوب  تر شبببدن انسبببان اسبببت. میآدم مبانع خوب
تر بشببوید! مگر حضببرت  هسببتم. ببخشببید شببما قرار بود خوب

نفرمود: تو ببایبد در شبببهرت بهترین بباشبببی از لحبا  ورع. آیبا تو 
 بهترین هستی؟
کند. بعد آدم ها آدم را در مسببیر تحول متوقف میگاهی خوبی

های  خوبی  از خوبانی که متوقف به  خورد. خدابا کلبه به زمین می
ها را بدجوری زمین  شببدت نفرت دارد. آناند بهخودشببان شببده

شبببود. تمام جهادش، تمام  هایش سببباقط میزند. تمام خوبیمی
طوری  کنبد. خبدایبا چرا ایننمبازش، تمبام عببادتش را نبابود می

مبی ببنببدهببرخبورد  بببا  خبودش  کبنبی  خبوببی  روی  »چبون  ات؟ 
 کند.«ودش را تکرار میشده است. خمتوقف

شببود عُجب و غرور نام این حالت زشببت و زننده در دین ما می
که بسببیاری از متدینین و خوبان در معرض چنین آسببیب بزرگی  
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کار  کاران بالتر اسبت. گنههسبتند. آسبیبی که حتی از آسبیب گنه
تر از آن را کسبی  زند؟ بیشبا گناهش چقدر به خودش آسبیب می

های خودش شببده اسببت به خودش آسببیب  بیکه متوقف بر خو
کند. ازخودمتشببکر اسببت. زند. برای خودش نوشببابه باز میمی

اسبببفنبد دود می و اگر کبار خوبی کرده فکر برای خودش  کنبد 
ِ کنبد خب تمبام اسبببت دیگر. فرمود:  می دِ اللهَّ بِي عَِْ

َ
قَالَ: ×   »عَنْ أ

 َ تَتََ تَتَ تَ دَمة عْتَ تَتَتَْ تَتَ تَ اتَ َ تَتََ تَتَ تَ نَْْ فِتَ ْ نِْة الََّّ ة تَتَتََ تَتَ تَ َ لَتَ جَة رَاَ  إِنَّ الرَّ تَتَ َ تَتَ تَ يتَ َ تَتََ تَتَ تَ ُّ ة ذَِ َ فِتَ تَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ََ فََِ تَ تََ تَتَ تَتَ تَ َ تَ تَتَْ تَتَ تَ ةَ الْتَ تََ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَْ تَ تَ عتَ تَتَتَتََ تَ يتَ هِ وَ  تَتَتَْ تَتَ تَ یتَ
هِ« تَتَتَِ تَتَ تَتَ تَ ا دَخََِ فِتَ َّ تَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ رٌ َ ة  تَ ْ تَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ لَِْ ختَ تَتَتَتَتَِ تَتَ تَ ْتَ ونَ عََلَ كَِ ِ  تَتَتَتَتَة تَتَ تَ كتَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ يتَ نْ 

َ
كَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ فتَ لَِْ  تَتَتَِ تَتَ تَتَ تَ ْتَ نْ كَِ ِ  تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ آدمببی  1عتَ ؛ 

شود و سپس کار خوبی انجام  کند و از آن پشیمان میگناهی می
حبالتی کبه شبببود و ببدین سبببببب از آن دهبد و خوشبببحبال میمی

افتد. در صبببورتی که اگر بر داشبببت )پشبببیمانی از گناه( دور می
روری اسبت  همان حالت پشبیمانی بماند، برایش بهتر از حالت سبُ

 که به او دست داده است.
آن  ×  امیرالمؤمنین فرمود:  هبا عمبل در اوصبببباف متقین 

ةَ  ترسببند؛  دهند و از این عمل صببالح میصببالح انجام می »يَعَْ 
َ عََلَ وَجََ. ةََ وَ هُة الْتَتَِ تَتَتَتَتََّ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الَ ا  تَ َ

عَتَتَْ
َ ْ
نکنبد این عمبل صبببالح را برای   2«ا 

بین نیسبت.  های خودش خوش خدا انجام ندادم. اصبلًا به خوبی
 بودم.گوید من باید بهتر از این میاز خودش راضی نیست. می
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 61            ینیآفرتمدن  یبرا یخواهنقش تحولجلسه سوم: 

بابا تو نماز خواندی، خوشبگل هم نماز خواندی! چه حالی، چه 
ت هم خوانبدی، ببه جمباعبت هم خوانبدی! دیگر عببادتی، اول وقب 

 گوید نه! نشد.خواهی؟ میچه می
شبوید انسبان ها خودتان راضبی نباشبید وگرنه میاصبلًا از خوبی

های خوش از خودش  ازخودراضببی، انسببانی که به خاطر خوبی
شبود. این آدم حالش راضبی شبده اسبت، این انسبان متوقف می

کبار؛ فرمود: حبال  گنبه  تر از یبکخیلی خراب اسبببت حتی خراب
کبار پشبببیمبان بهتر اسبببت از حبال انسبببانی کبه ببه انسبببان گنباه

َ خائفٌ های خودش مغرور شبببدهخوبی ََ وَهُة ةَ الََْ  ٍ يَعَ 
  »« رَجَة

َ « كِ ِ الَولَّ  هِ هُة تَتَتَِ بتَ  تَتَتَتَِ  
هة الْة تَتَتَِ هة شْتَ

ة تَتَة تَ د تَ ةَ فَيدتَتَتَتَا  مَِِ الِعرِّ فِتَتَتَتََ تَتََ تَ ّ يَع تَ فِقٌ ثْة تَتَتَع تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ  -مة
َ خائفٌ     -وهُة

 
ه.«أحسَنة كلَ ِِ ج 

ة
 1 مِِهة « كلِ ع

ِ مِِْ فبرمبود:    ×  امبیبرالبمبؤمبنبیبن دَ اللهَّ ْ تَتَتَِ تَتَ تَ رٌ عنتَ
ْ تَتَ  تَ يتَ تَتَتََ كَ ختَ و ة تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةٌ ن سَتَ تَتَتََ تَتَ تَ دتَ ِّ تَتََ تَ »سَتَ

ك« ِ ِتَتَة ْ ةٍ تَة اتَتََ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ؛ گنباهی کبه تو را نباراحبت کنبد پیش خبدا بهتر از 2حَستَ

کبه برو خوبی کبه تو را خودپسبببنبد کنبد و عجبب تو را بگیرد. نبه این
ها  متوقف شبدن بر خوبیگناه کن. حضبرت در مقام بیان زشبتی  

 گویند.طور سخن میهستند این
هبای  هبای خودتبان مغرور نشبببویبد، خوبیکبه ببه خوبیبرای این

خودتان را اصببلًا نبینید. ما چهارتا خدمات به اسببلام و مسببلمین  
گذارد  شببویم و خدا عجیب نمیدهیم، از خودمان راضببی میمی
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ونَ عََْ این عجبب بباقی بمبانبد. فرمود ُّ وا : »يَمُة اُّ َْ لَ َ ة قتَتَة وا  لََة تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ
َ
نْ أ
َ
كَ أ یتَتَْ

ْ صادِقين. ْ لِلْْيِّنِ إِنْ كةاْتُة
ة
نْ لَْاكُ

َ
ْ أ یْکُة نُّ عََْ ة يَ ة ْ بََِ اللهَّ

َّ إِسْامَکُة  1«عََلَ

یهِ  -»قالَ إبلَسة فرماید:  می×  امام صبادق ِ عََْ ِ ةاودِِ :  -لَْاةة اللهَّ
 مِِِ ادِ آدَمَ « َ اثٍ 

: إذا اسَِ كَاتَتَتَتَعة هة ولٍ مِتَتَتَتَِ ي  هة نَرة َ ق  تَتَتََّ ََ  فتَتَتَتَإ تَ ِ تَتََ تَ  لََ ابَلِ متَتَتَتَا عَتَ
» َهة الْة تَتَتَتَ ة تَتََ تَ ا ودَ تَ هة َ تَتَ  تَ َ ذَبقيتَ تَِ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ا وَ سِتَ ة ََ رَ عَََ َ کبه لعنبت   -؛ ابلیس2إذا اسَِكيع

به لشببکریانش گفت: اگر در سببه کار بر فرزند آدم   -خدا بر او باد
کنبد؛ زیرا آن کبار از چیره آیم، دیگر بباکی نبدارم کبه چبه کباری می

شبود: هرگاه عملش را زیاد شبمارد و گناهش را از پذیرفته نمیاو 
 یاد برد و خودپسند شود.

بر خوبی  که  توقف  آفتی  مانع تحول خوبان؛  های خود، 

 زندها را زمین میمسجدی

ها است؛ حال خواهی توقف بر خوبیاولین مانع تحول و تحول
مبی هبرچببه  را  یببا اسبببمبش  عبجببب  یببا  غبرور  یببا  ببگببذار  خبواهبی 

و رگخودبز دین  اهببالی  آفببت  این  بودن.  و ازخودمتشبببکر  بینی 
ها اسببت. این عاملی اسببت که ها و مسببجدیمعنویت و مذهبی

زنبد. توقف بر زنبد. هیئتی را زمین میهبا را زمین میمسبببجبدی
 های خود، مانع تحول خوبان است.خوبی
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 63            ینیآفرتمدن  یبرا یخواهنقش تحولجلسه سوم: 

 امَِْ  نقل شبببده ×العقول از امام رضبببا در تحف
: »لَ یَتُِةّ عَقْْة

  ِ تَتَتَْ ستَ ِ تَتَتَتَال«:مة ة اق
تَتَْ تَ نَ فِهِ عَشْتَ َْکُة حضبرت نه خصبلت برجسبته    1 تََّّ  

ببرمبی عبباقبلان  مبیببرای  ببعببد  ا فبرمببایببد  شببببمبرد.  تَتَتََ تَتَ تَ ةة وَ متَ اِ َ تَتَتَتَتَْ تَ لْتَ
َ
»أ

؛«  ةة اِ َ دهمی و چبه دهمی! یعنی این دهمی ببا آن نبُه تبایی    الْتَتَْ

؛« کند.  که گفتم فرق می : ما ِ َ ََ َ ة آقا این دهمی چیسببت؟    »قي

ا  حََ 
َ
ْْقَ« »لَ یَرا أ

َ
رٌ مِنِّ وَ أ ْ َ خَي  که  احدی را نبیند مگر این  إِلَّ قالَ: هُة

 بگوید او از من بهتر است.
والّ!  آقبا من چبه بهتر هسبببتنبد؟!  از مبا  جوری بگویم همبه 

هبا از مبا بهتر نیسبببتنبد، آقبا گیر دادی شبببمبا! هی اصبببرار  خیلی
کنی من بگویم همبه از مبا بهتر هسبببتنبد. حضبببرت دلیبل  می
اَنِ«   فرمباینبد:می َا النَّا ة رَجة ٌ  مردم دو جور هسبببتنبد:    »إِنََّّ »رَجَة

دَْ « 
َ
هة وَ أ ٌ َ ٌّ مِِْ ْْقََ وَ رَجَة

َ
هة وَ أ رٌ مِِْ ْ مردم دو گروه هسبببتند؛ یا از  خَي 

تو بهتر هستند یا از تو بدتر هستند دیگر. خب، اویی که از تو بدتر  
ِ اسبببت چرا باید بگویی بهتر اسبببت؟  

دَْ «  »فَإِذَا لَقََِ الََّّ
َ
هة وَ أ ی َ ٌّ مِِْ

وقتی که ملاقات کرد با یک آدمی که از او بدتر اسبت...خب این 
ا بََطِنٌ جوری بگوید که این از من بهتر اسبت؟! چه رَ هَََ ْ ََّ خَي  »قَالَ لََْ

 » رٌ َ ة ْ َ خَي  اش باطنی اسبت و خیرش این بوده شباید این خوبی وَ هُة

انم؟ بعد در مورد خودش چه دکه ظاهرش شبر باشبد. من چه می
ببگبویببد:   تَتَتَتَتَا رٌ و هُ ٌ  لَّ« ببگبویببد؟  تَ ری ظتَ رو   »و خي  هبم  مبن  خبوببی 
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اش هی غرور اسبت و ممکن اسبت دسبت و پاگیر من بشبود؛ همه
 کنم من آدم خوبی هستم.پیدا می

ََ ذَلِکَ فرمایدمی×امام رضببا  عَ ... فَإِذَا فقَ ةة ةة وَ مَا الْْاِ َ لْْاِ َ
َ
: »أ

  »! دْ عَاَ مَجْْة ة !« رود،  شبرافتش بال میفَََ رة ة ْ کارهای   »وَ طَالَ خَي 

شبببود! مگر کار خوب نجس هم داریم؟! بله! خوبَش پاکیزه می
 » رة ة ْ هایی که از او دیده شببده شببسببته رفته  حال خوبی »طَالَ خَي 

«   شبببود.  می رة ة
ْ
نَ ذِک تَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ می»وَ حَستَ ببباقی  ََ مببانببدذکرش  تَْ تَتَ تَتَ تَ  تَ

َ
ادَ أ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ »وَ ستَ ا 

شبببود  کم خودش میشبببود. کمآقای زمانه خودش می  زَمَاِ هِ« 

بینیم بگوییم توانیم هرکسی را میای برای خودش. آیا ما میولیّ 
 نماز؟او از ما بهتر است؟ هرکس حتی بدحجاب و بی

بباد غرور خوببان را خبالی می ببدجور  طور عجیبی  کخبدا  نبد. 
قیبافبه    .گیردامتحبان می حبال چهبارتبا خوبی داری برای ببدهبا 

امتحببانی  می چنین  بببدهببا  از  کببه  بگیرم  تو  از  امتحببانی  گیری؟ 
آید که ای برایت پدید مینگرفتم. امتحانی از تو بگیرد و رسبببوایی

کار اما روی خوار بودم و گنهکاش شبببرابکنی ایقیامت آرزو می
 کردم تا غرور مرا بگیرد.اب باز نمیهای خودم حسخوبی

های خودت را پشبببت در کنم تمام خوبیامشبببب خواهش می
خواهی شببب قدر  بگذار و بیا داخل مسببجد و حسببینیه. اگر می

هایت نگاه نکن، وقتی به خوبی داشببته باشببی، اصببلًا به خوبی
کنی، میگویی چبه دلیبل دارد ببه منباجبات ببا  هبایبت نگباه میخوبی

 من که اوضاعم خوب است.  خدا بپردازم،
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یبک سبببؤال فنی کرد، واقعباً  اعرابی آمبد پیش امیرالمؤمنین 
ها چند درجه دارند؟ حضببرت فرمود:  دمش گرم، گفت: عاشببق

بیند و خطاهای  ترین عاشبببق خدا، کارهای خوبش را ریز میکم
ای تا حال؟ برای معشبوقت کاری  خودش را بزرگ؛ عاشبق شبده

نبدارد. اگر اشبببتبباه کوچکی انجبام   گویی قباببلدهی میانجبام می
شببوی؟ اشببتباه کوچک خودت را اش میبدهی چقدر شببرمنده

گرد  بینی. بعد یک حرفی حضرت زد که این آقای بیابانبزرگ می
طور فکر کنی که در دنیا  که اینغش کرد. حضبرت فرمود: و این

کنبد. اعرابی از هوش رفبت. وقتی ببه خبدا غیر از تو را مواخبذه نمی
ببالتر از این هم مقبام برای هوش   آمبد گفبت: یبا امیرالمؤمنین 
درجه. کف درجه عشباق   70ها هسبت؟ حضبرت فرمود:  عاشبق

ا  خبدا این بود.   تَتَتَّ یتَ عْرَابِيٌّ عَِْ
َ
لَ أ
َ
أ تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ا ِ َ قَالَ ×    »ستَ تَتَتََ يَن متَ ِِّ  ِ ة

ْ
عَنْ دَرَأَِ  الِ

مَ ذَبقْ  َ ْ طق هة وَ اسَِْ تَتَتَتََ تَ اعَتتَ تَتَتَتََ تَ غَرَ طتَ تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ صتَ مْ مَِِ اسَِْ دَْ  دَرَأَتِِِ
َ
سَ ِ« أ نْ لََْ

َ
نُّ أ ة طق َ َ ت  هة وَ هُة َ تَتَ  تَتَ تَ يتَ

عَْلَ 
َ
أ ةٌ  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ َْ دَرَجتَ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قَالَ  تَ َ قَ 

َ
ا أ َّ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ لَتَ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ فتَ رَابِيِّ  تَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ

َ ْ
عََلَ ا   َ تَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ة تَ عق تَتَتَتَقَ تَ تَتَ تَتَ تَ فتَ رة ة  ْ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ وذٌ نتَ تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ ختَ

ْ
أ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ ارَیِْْ متَ

ا َّ
». ونَ دَرَجَة  عة مْ سََْ ا قَالَ نَََ َ  1مِِنْ

های ما با خدا خیلی رنگ و بوی عاشبقانه ندارد. شباید  مناجات
که ما حال  باشبببد. بنابراین اولین مانع تحول و ایندلیلش همین  

های اندک خودمان  مناجات شببب قدری نداریم، توقف بر خوبی
 گوییم بس است، دیگر چه بخواهیم؟است. می
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 یأس؛ دومین مانع تحول روحی

تبحبول مببانبع  آدمدومبیبن  ببرای  روحبی  تبحبول  و  هببای خبواهبی 
شببویم. گاهی  نمیکار، یأس اسببت: آقا ما که آدم معمولی و گنه

گیرد: مبا کجبا این مقبامبات کجبا؟  یبک ژسببببت عبارفبانبه هم می
فرمود: هر کباری خوبی را دیبدی تو بردار نگو دیگران ببه این کبار  

 سزاوارترند.
شببیطان ملعون، ابلیس، اصببلًا اسببمش روی خودش هسببت.  

دانید ابلیس یعنی چه؟ یعنی کسی که از رحمت الهی مأیوس  می
کنبد. معمولً لجن پراکنی ابلیس  وس میاو همبه را مبأی  1اسبببت.

 همین یأس پراکنی است.
در میان سببیئات، یأس بعد از شببرک به خدا در صببدر لیسببت 
گناهان کبیره قرار دارد. یأس حتی قبل از آدم کشی و بسیاری از 

های دیگر لیسبت شبده سبت. عمرو بن عبید بصبری بر امام  بدی
کرد به   وارد شببد و سببلام کرد و نشببسببت و شببروع  ×  صببادق

جویند از گناهان بزرگ« و خواندن این آیه »کسبانی که دوری می
پرسبید چه چیز   × سبپس سباکت شبد و حرفی نزد. امام صبادق

تو را سباکت کرد؟ گفت: دوسبت دارم کبائر را از کتاب خدا بدانم  
ترین کبائر شببرك به ها را بشببناسببم، حضببرت فرمود: بزرگو آن

بخشبببد  فرماید: خداوند نمیوتعالی میخداسبببت، خداوند تبارک 
ازآن یأس و آنکه برای او شبریک گیرند بعد در ادامه فرمود و پس

 
ََّا 1 سََنِ الرِّ

ْ
بِي الْ

َ
ِ عَزَّ وَ جَََّ يا إِبْلَِسة يَا عََصِِ ×عَنْ أ لة اللهَّ َا قََْ

اَرِثة وَ إِنََّّ
ْ
نَّ اسْمَ إِبْلَِسَ الْ

َ
هة ذَكرََ أ َّ 

َ
أ

َ إِبْلَِسة  مِِّّ .وَ سة ِ عَزَّ وَ جَََّ بْلِسة مِِْ رَحَْْةِ اللهَّ
ة
هة أ َّ 
َ
 . ۱۳۸معانی الأخبار، ص   ِ 
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فرمبایبد:  نومیبدی از رحمبت خبدا اسبببت زیرا خبداونبد عزّ و جبلّ می
 1که از رحمت خداوند نومید نباشند مگر گروه کافران.راستیبه

بَنَِِّ : »يتَتَا  ببه فرزنبدانش فرمود×  فرمبایبد: یعقوب نبی  قرآن می
 ة 
َ
أ ْ هة لَ يَي  ِ إِ َّ وا مِِْ رَوْسِ اللهَّ تَتَتَتَة تَ ستَ

َ
أ ْ خیهِ وَ لَ ب َي 

َ
فَ وَ أ تَتَتَتَة تَ وستَ وا مِِْ ية تَتَتَتَة تَ ستَ تَتَتَتَمِ تَ حَستَ وا فَتَ ةِ اذَْ 
ونَ« تَتَتَتَافِرة تَ مة الْكتَ ْ َْ ِ إِلََّ الْ و 2مِِْ رَوْسِ اللهَّ و از یوسبببف  ؛ پسبببرانم! برویبد 

برادرش جسبببتجو کنیبد و از رحمبت خدا مأیوس نشبببوید که تنها  
 شوند!از رحمت خدا مأیوس می  گروه کافران،

کنند؟ جوابش خیلی سببباده اسبببت: ها تغییر نمیچرا اکثر آدم
تر از یأس برای توقف انسببان  مأیوس هسببتند. شببما مانعی بزرگ

رسبببند فقط به دلیل  جایی نمیها اکثراً بهسبببراغ دارید؟ انسبببان
 یأس.

 توانم آقای بهجت بشوم؟آیا من می

شبببوم؟ اگر ببه خودت گفتی نبه توانم آقبای بهجبت بآیبا من می
جا برسببند و از اولیاء  توانند به همهپس مأیوس هسببتی. همه می

خدا باشبببند؛ دچار یأس نشبببوید. منتظر نباش حتماً چشبببمی یا 

 
1   ِ دِ اللهَّ بِي عَِْ

َ
صِْْ ُّ عََلَ أ یْدٍ الْعَ َ و دْة عِة رة ونَ  ×دَخََِ عََْ ينَ يَْ تَنِِة ِ

ِ  افْيَةَ: »الََّّ َْاَ هََِ َ وَ جََسََ 
ا سَ َّ فَلَََّ

» ثِْْ ِ
ْ
الْ ائِرَ   ( 32)نجم،كَِائِرَ  َِ الْكَ عْرِفَ 

َ
أ نْ 
َ
أ قَالَ: أتَِّ ُّ  سْكَتَكَ؛ 

َ
أ مَا  ِ ع:  اللهَّ دِ  عَِْ بُة 

َ
أ الَ  فَََ مْسَكَ 

َ
أ  َّ ثْة

 َ ة ب َي  لة اللهَّ ةْ ِ يَ كة بَِللهَّ ْ ائِرِ الشِّْ َِ رة الْكَ َ كيْ 
َ
و أ رة مْ يَا عََْ الَ: نَََ ِ عَزَّ وَ جَََّ فَََ الََّ مِِْ كِتَالِ اللهَّ َ لَ  ارَكَ وَ تَََ : »إِنَّ اللهَّ

كَ بِهِ« شَْْ نْ ية
َ
 ة مِِْ  (  48)نساء،يَغِْ ة أ

َ
أ ْ هة لَ يَي  : »إِ َّ لة ةْ َ عَزَّ وَ جَََّ يَ نَّ اللهَّ

َ
 ِ ِ  ة مِِْ رَوْسِ اللهَّ

ْ
أ دَ ة الََْ ... و بََْ

ونَ« مة الْكافِرة ْ َْ  الْ
َّ
ِ إِلَ  .563، ص 3( ...«. الفقیه، ج 87)یوسف، رَوْسِ اللهَّ
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گوشببی باز بشببود. تو ارادت بورز، خدمت کن و عشببق و محبت  
 داشته باش؛ به نتیجه هم کاری نداشته باش.

خدمت   &امام    یک کسببی به نام حاج عیسببی نزد حضببرت
کرد کبه گباهی ببا گریبه دعبا می  &آورد(. امبام  کرد )چبای میمی

  دفعه »خدایا، من را با حاج عیسبی محشبور کن.« روز قیامت یک
. چرا؟ اولً &دیدی حاج عیسبببی هم رفت پیش حضبببرت امام 

در حدّ   &طور که امام  از او راضبببی اسبببت، ثانیاً همان &امام  
ه اسببت، حاج عیسببی هم در حدّ  توانش کارهای خوب انجام داد

هبا بیسبببت  توانش کبارهبای خوب کرده اسبببت. پس هردوی آن
کس حق نبدارد مبأیوس بشبببود و خود را از تمنبّای  گیرنبد. هی می

 وصال محروم کند.
ممکن اسببت شببما توفیق نماز شببب نداشببته باشببی اما واقعاً 

کنی. خُب، این ناراحتیِ  که توفیق پیبدا نمیناراحت باشبببی از این
وقبت دیبدی ببا توفیق نبدادن  ودت را حفظ کن و ادامبه ببده. یبکخ

گویند: بعضبی دل میجا رسباندند. اهلبه نماز شبب، تو را به همه
دانند از اولیاء خدا هسببتند و هم از اولیاء خدا، هم خودشببان می

دانند چه خبر اسببت ولی مردم ها خودشببان میدیگران. بعضببی
دانند چه خبر اسبت! نمی خبر ندارند. بعضبی دیگر، خودشبان هم

تفصبیل  الله شبجاعی در کتاب مقالت خود، این را بهمرحوم آیت
 1نوشته است.

 
ها و گببرایش بببه معنویببت؛ فرصببت -&اللببه بهجببت علیرضببا پناهیببان، مسببجد آیت 1

 تهدیدها، 
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 آید موسی و قصاب را یکجا جمع کند از خدا برمی

در ضبببمن منباجبات ببه پروردگبار  ×روزی حضبببرت موسبببی  

نشببینی را که در بهشببت دارم،  خواهم همعرض کرد: خدایا می
 ببینم که چگونه شخصی است!

جبرئیل بر او نازل شبد و گفت: یا موسبی قصبابی که در فلان 
نشببین تو اسببت. حضببرت موسببی درب دکان محل اسببت، هم

قصببباب آمد. دید جوانی شببببیه شبببب گردان مشبببغول فروختن  
ت. شببب که شببد جوان مقداری گوشببت برداشببت و گوشببت اسبب 

سبوی منزل رفت. حضبرت به دنبال او رفت تا به منزل رسبید.  به
 خواهی؟به جوان گفت: مهمان نمی

گفبت: بفرمبائیبد و موسبببی را ببه درون خبانبه برد. حضبببرت دیبد 
جوان غبذائی تهیبه نمود، آنگباه زنبیلی از طبقبه ببال آورد، پیرزنی  

بیل بیرون آورد و او را شبسبتشبو داد و غذا سبال را از درون زنکهن
 را با دست خود به او خورانید.

جای اول بیاویزد، پیرزن کلماتی  موقعی که خواست زنبیل را به
را گفت که مفهوم نبود؛ بعد جوان برای حضبرت موسبی غذا آورد 

 و خوردند.
آن حضبرت سبؤال کرد، حکایت تو با این پیرزن چگونه اسبت؟ 

ام خوب  رزن مادر من است، چون وضع مادیعرض کرد: این پی
کنم، پرسبید:  نیسبت کنیزی برایش بخرم، خودم او را خدمت می

آن کلمباتی کبه ببه زببان جباری کرد چبه بود؟ گفبت: هر وقبت او را 

 
http://panahian.ir/post/5269#gsc.tab=0 

http://panahian.ir/post/5269#gsc.tab=0
http://panahian.ir/post/5269#gsc.tab=0
http://panahian.ir/post/5269#gsc.tab=0
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»غ الله لک و گوید:  خورانم میدهم و غذا به او میشبسبتشبو می
امة « ّ ته و درجته«  ي  علِ جَیس موسى یوم الق  و را ببخشد  خدا ت  ج 

 1درجه حضرت موسی در بهشت قرار دهد.نشین و همو هم
دهم به تو که حضببرت موسببی فرمود: ای جوان بشببارت می

خداوند دعای مادرت را مسببتجاب کرده، جبرئیل به من خبر داد 
 نشین من هستی.در بهشت تو هم

 الله که نام او بیش نشبین حضبرت موسبی کلیمشبما ببینید هم
اء در قرآن آمده است چه کسی است؟ یک قصاب. از از همه انبی
 آید موسی و قصاب را یک جا جمع کند.خدا برمی
خواهیم شبببب قبدر برای منباجبات ببا خبدا حبال خوبی  اگر می

خواهیم  داشبببتبه بباشبببیم، یبأس و غرور را کنبار بگبذاریم. مبا می
 خواهان.آفرین هستند؟ تحولمتحول شویم. چه کسانی تمدن

 پذیری اجتماعی خواهی و مسئولیت تحول

اگر  تحول امکبان نبدارد.  ببدون پبذیرش مسبببئولیبت  خواهی، 
خواهی! بسببم الله؛ احسبباس مسببئولیت جهانی تو کو؟ آیا تحول

ای؟ بعضبی حال ندارند  ریزی کردهبرای مسبئولیت جهانی برنامه
گویی چرا انتخابات  مسببئولیت اجتماعی خودشببان را بپذیرند. می

گوید مشببکلات زیاد اسببت، آیا با شببرکت  کنی؟ میشببرکت نمی
شبود یا با شبرکت کردن؟ اگر تا به حال  نکردن مشبکلات حل می

حل نشبده اسبت چون شبرکت در انتخابات کمترین حد مشبارکت  
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ها هم اگر با رجی مردم سرکار بیایند،  مردمی است؛ بهترین دولت
 شود.بدون حضور مردم مشکلات حل نمی

هبا هم قبادر  ترین دولبتفرمودنبد: »قویمقبام معظم رهبری  
نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛  

توانبد اقتصببباد کشبببور را هی  دولتی ببدون مشبببارکبت مردم نمی
سبببامان بدهد. بعضبببی از سببباز و کارهای فکری، سبببیاسبببی،  

ی انواع  البتّه نه همه-ها  اقتصبادی، مثل نوعی از سبوسبیالیسبم
دی  این فکرها را کردند که بتوانند دولت  -یسبمسبوسبیال ها را متصبّ

کار اقتصبباد کنند ]امّاع شببکسببت خوردند. امکان ندارد و بدون 
مشببارکت مردم هی  دولتی نخواهد توانسببت اقتصبباد کشببور را 

 1سامان بدهد و موتور اقتصاد را ]راه بیندازدع.«
حد  مسئولیت هستند که حتی آن کمترین  قدر بیها اینبعضی

شبببوند. چطور انتظار داریم خیال میمشبببارکت مردمی را هم بی
 تحول ایجاد شود؟

 شب قدر فقط دعا برای فرج 

سبفارش شبده اسبت که شبب بیسبت و سبوم زیاد دعای فرج را 
بخوانید. امشبب باید برای امام تمدن سبازمان زیاد دعا کنیم. هر  

تر  تر بود؛ هر چقدر این محبت قویچقدر عشبقت به امامت بیش
تر اسبببت. ببایبد تمبام  بود؛ اراده تو برای تحقق تمبدن مهبدوی قوی

هبایبت را جمع کنی و بشبببود یبک اراده: همتبت یکی شبببود؛ اراده
بسبترسبازی برای تمدن مهدوی؛ و شبوقت را به این آرمان نشبان  
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که هر شب ماه رمضان در دعای افتتاح آمده است دهی کما این
تَتَتَتَتََ ة ببگبویبیبم:   تَ َّ إِعَّ َ رْغتَ هُة عََةِ »ا َّ ا مَِِ ا ُّ تَتَتََ تَتَ تَ ا فِيهتَ َ تَتَتَة تَتَ تَ ةٍ وَ تََْعَ تَ تَتَتََ تَتَ تَ ٍ كرَِي تَ

َِ كَ ِ« دَوْ ْ تَتَتََ تَتَ تَ  إِلَتَ
ا وَ افْخِرَة.« َ بقْيتَتَ  ةَ ا ُّ ا كرََامتَتََ َ ا َتَتَِ َ

هتَتَة َْرْزة یلَِِ وَ  ادَةِ ِ« سََِ
َ كَ وَ القْتَتَ  اعَتتَتَِ

من    إِلََّ طتَتََ
سببوی خدا دارم در دولت کریمه؛ منتظر دولت شببوق و رغبت به

کنم  م که دعوت به طاعت تو میکریمه هستم تا جزء کسانی باش
 ام کن نقش ایفا کنم.و بالخره روزی

کسی که نسبت به جهان احساس مسئولیت دارد، با یک حال  
خواند. دوسببتان دیگری دعای فرج یا سببلامتی امام زمان را می

بیایید امشب تمام دعاهای خودمان را فراموش کنیم؛ فقط برای 
نباشبید، شبما دغدغه امام  یک هدف واحد دعا کنیم. شبما نگران  

را داشببته باشببید، خود آقا حواسببش به شببما و حاجت  #   زمان
 شما هست.

امشببب شببب قدر آخر اسببت، اگر دو شببب دیگر را به خودت  
ات، شببفای خیریبهپرداختی، دغدغه خودت را داشببتی؛ عاقبت

چیز  و یک#  مریضبببت و ... امشبببب را هدیه کن به امام زمان
 ات امامت باشد.نگرانیامشب تمام دلتر نخواه. بیش

 
 شب قدر است و من قدری ندارم

کارت آمببده. ببببین بنببده روسببیاهت خببدایا ببباز هببم بنببده گنببه
های خوببببت بنشبببینم آمببده. گفبببتم امشببب بیبببایم ببببین بنببده

 شاید یک نگاهی هم به من کنی.
 شب قدر است و من قدری ندارم

 چه سازم توشه قبری ندارم 
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همببه گنبباه مببرا داخببل قبببر بگذارنببد بیهبباره اگببر بببا ایببن 
شببوم. خببدایا دلببم بببه چببه خببوش باشببد؟ خببدایا چطببوری بببا می

 این همه گناه تو را ملاقات کنم؟
 شب قدر است و من کاری نکردم

 برای مرگ خود کاری نکردم
 برای شب اول قبرم کاری نکردم

 برای تنهایی قبرم کاری نکردم
گذارنببد؛ عزیببزانم مببرا تنهببا میای کببه همببه بببرای آن لحظببه

رونبببد؛ رود؛ برادرهبببا و خواهرهبببا میرود؛ مبببادر مبببیپبببدر مبببی
رونببد و ها برایشببان زحمببت کشببیدم میهایی کببه سببالبهببه

گذارنببد. اگببر خیلببی دوسببتم داشببته باشببند سبباعتی مببرا تنهببا می
 گذارند.نشینند ولی بالخره همه مرا تنها میکنار قبرم می

 برم کاری نکردمخدایا برای تنهایی ق
 طور بگویم:بگذار این 

 شب قدر است و من کاری نکردم
 امام خویش را یاری نکردم 
چقبببدر ببببا گناهبببانم دل امبببام زمبببانم را شکسبببتم! خبببدایا 
امشببب آمببدم کببه بگببویم پشببیمانم؛ آمببدم کببه بگببویم اشببتباه 
کبببردم؛ آمبببدم بگبببویم مبببرا بببببخش؛ آمبببدم بگبببویم دیگبببر ببببا 

 شکنم.یگناهانم دل امام زمانم را نم
 امام خویش را یاری نکردم
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خدایا اگر تو مرا نبخشی کجا بروم؟ من که جایی را ندارم! 
خالی نیامدم امشب با آقایم امیرالمؤمنین آمدم. مرا امشب دست

 خالی رد نکن خدا. ات دستاز خانه
 به مظلومیت امیرالمؤمنین الهی العفو 

 های خانم زینب کبری الهی العفوبه ناله
 بنال ای دل که کوفه در عزا شد

 سرا شد ز داغ مرتضی ماتم
های شبببب بیسبببت و سبببوم رسبببیده؛ شبببب یتیمبببی بهبببه

امیرالمبببؤمنین رسبببیده؛ اگبببر ببببه خانبببه امیرالمبببؤمنین ببببرویم 
اند و زانببوی ای نشسببتهها گوشببهبینیم هببر کببدام از بهببهمببی

کننببد. امببا ایببن روزهببا انببد و زار زار گریببه میغببم بغببل گرفته
کببرد طور دیگببری نالببه میزنببد، آخببر ببباور نمیبببری یببکزینببب ک

بسببت و های خببودش زخببم بابببا را میشببود. بببا دسببتیتببیم می
گفببت: »خببوب میشببی بابببا.« شبباید دیببده باشببید دخترهببا می

علاقه خاصببی بببه بابببا دارنببد. خببدا نکنببد بابببای دختببری از دنیببا 
دانم بابببا داریببد یببا نببه، اگببر بابببا داریببد مببواظبش بببرود. نمببی

 شید و خیلی احترامش کنید.با
آخر بابببا شببمع و چببراغ خانببه اسببت. بابببا صببفای خانببه اسببت. 
قببدر پببدرهایتان را بدونیببد. امببا اگببر در مجلببس مببا کسببی بابببا از 
دسببت داده امشببب بببرایش دعببا کنببد. امشببب بببه یببادش باشببد. 

 حال که دلتان آماده شد روضه من فقط همین باشد:
 جگر شدبنال ای دل که زینب خون

 صیبش ناله و آه سحر شد ن
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جببان، زینببب، خببوب پرسببتاری کردیببد از بابببا. خیلببی خانم
 مواظب بابا بودید. علاقه خاصی به بابا داشتید.

دانم وقتببی جببان، نمببیخیلببی بابببا را دوسببت داشببتید. خانم
 خبر شهادت بابا را شنیدید چه حالی داشتید؛

خواسببتید بببا پببدر وداع کنیببد چببه حببالی داشببتید؛ وقتببی می
 ما هر طوری بود شما تنها نبودید؛ا

هببا وقتببی خبببردار شببدند همببه آمدنببد بببه شببما تسببلیت زن
 گفتند و با شما همدردی کردند؛

 سرا شد.تمام کوفه ماتم
 لَیوم کیومک یا ابَعِداللهاما  

 گفت.ای کاش یک نفر هم به دختر حسین تسلیت می
 یا الله ...

ه بابببای الزمان مببرا ببخشببید. آمببد کنببار جنبباز یببا صبباحب
خواهببد بببا پببدر وداع غببریبش حسببین نشسببت. حببال دختببر می

َ ّ دفعببببببه دیدنببببببد کنببببببد. یک تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ رَالِ تَّتَ تَتَتَْ تَتَ تَتَ تَ عتَ
َ ْ
ةٌ مَِِ ا  عْ عََِّ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ »َ جْتََ عتَ

 » هة ْ ا عنتَتََ و تَتََ کشببان دختببر را چنببد نفببر بببا تازیانببه آمدنببد کشان جَرةّ

 از کنار جنازه بابا جدا کردند.
 نزنیدم که در این دشت مرا کاري هست

 اگر نیست ولي صفحه گلزاري هستگل 
 ساربانان مزنید این همه آواز رحیل 

سالری هست آخر این قافله را قافله
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 77                    یمانع تمدن ساز ییتحجرگراجلسه چهارم: 

 
 
 
 

 جلسه چهارم 

 سازی«»تحجرگرایی مانع تمدن  
 

 موافقان و مخالفان ظهور 

خواهی امکبان نبدارد. چبه کسبببانی  آفرینی، ببدون تحولتمبدن
خواهان. چه کسبببانی  سببباز تمدن مهدوی هسبببتند؟ تحولزمینه

مانع ظهور هسبببتنبد؟ تحجرگرایان. مخبالفین و موافقین ظهور را 
بشبناسبید. مخالفین ظهور، تحجرگرایان هسبتند، موافقان ظهور  

خواهی، تحجرگرایی  گراهبا هسبببتنبد. نقطبه مقباببل تحولتحول
اسببت. تحجّر یعنی سببنگ شببدن! جمود پیدا کردن، ایسببتایی و 
عدم میل به حرکت، حفظ وضببعیت موجود. گاهی این وضببعیت 

تر  موجود خیلی هم خوب اسبببت ولی اگر کسبببی میبل ببه خوب
 شدن وضع موجود ندارد او هم متحجر است.

 تحفظ(تحجرگرایی بد و خوب ) 

ای دارند به نام محافظ کاری، دوسببت دارند  ها یک روحیهآدم
آید زندگی  وضبببعیت موجود را حفظ کنند. البته بدشبببان هم نمی

خودشان را متحول کنند ولی از بس علاقه دارند به وضع موجود  
خودشبان، حاضبر نیسبتند ریسبک کنند و وضبعیت موجود را تغییر  
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ها  ز دسبببت بدهند. بههترسبببند وضبببعیت موجود را ابدهند، می
بازی خود را حفظ کار هسبتند، عروسبک و اسببابخیلی محافظه

 کار نیستند.کنند و محافظهکنند، گاهی هم رشد میمی

 تحجرگریزی در کودکی

من   فرمودند:  اول:    5پیغمبر  دارم.  دوست  را  کودک  ویژگی 
  1شان است. ها دم مشککنند. اشک بههکودکان زیاد گریه می

ای اشببببک بر روی شبببونبد دانبهکبه نباراحبت میاینمحض  ببه
ها  فرمودند: من بهه  ’  شبود. پیامبر خداصبورتشبان جاری می

کنند. خداوند هم می  ها گریهکه آنرا دوسبببت دارم به خاطر این
کننبد دوسبببت دارد. در ریزنبد و گریبه میبنبدگبانی کبه اشبببک می

قطره اشبببکی که جز  »هر چیزی قیمتی دارد به روایت داریم که:
   2 از خوف خدا از چشم جاری شود.«

خصببوص در نماز  گریه از ترس خدا بسببیار فضببیلت دارد، به 
ها کاری بکنید که اشببک چشببمتان جاری شببود ولو شببب. شببب

اندازه بال مگسببی باشببد. خوف از خدا و ترس روز قیامت را به به
روید گریه  خالی از دنیبا بکه مببادا با دسبببتیاد آورید و از ترس این

کردند. پسببر شببیخ عباس قمی  کنید. علمای قدیم زیاد گریه می

 
: اة   1 الّثالِِة  وَ  رالِ  بَِلتُّ غونَ  َ رَّ يَي َ  : وَالّثا   ا  الَعكّاؤونَ  ة  هُة اَ ـَهُة   : لة  اَلََّ  : لِخَ سٍ  ا  ِّ انَ  تَِّ ُّ 

بُنَ   خََِّ ية  َّ ثْة رونَ  عَ ِّ ية  : الخامِسة  وَ  فَيدا  دٍ  لَِِ خِرونَ  يَدَّ لَ   : ةَ  تَ ِ الّراب  وَ  دٍ  جِق  نَرِ  مِِ  ِ  ونَ  مواعظ يَِت َ

 . ۲۵۹العددیّه، ص

2  ِ دِ اللهَّ بِي عَِْ
َ
وع ا قَالَ: »مَا مِِْ شَْ ×عَنْ أ مة  ا ُّ

َّ
ٌَ وَ وَزْنٌ إِلَ  وَ َ ة كیَْ

َّ
 328، ص 4کافی، ج.ٍ  إِلَ
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فرمودند: »ما هنگام سبحر با شبنیدن صبدای گریه روی منبر می
خاستیم.« آشیخ عباس از اولیای خدا بود.  پدرمان از خواب برمی

ترین کتابی که او صبباحب کتاب مفاتیح اسببت. بعد از قرآن بیش
اتیح اوست. ای خدا مار ا هم خدایی  رسد مفدر ایران به چاپ می

 کن! لذتی دارد که انسانی خدایی بشود.
ها خودشبان را روی کنند؛ بههدوم: کودکان با خاک بازی می 

ایبد کبه مبالنبد. اگر دقبت کرده بباشبببیبد متوجبه شبببدههبا میخباک 
الله باشبببد یا ها بازی با خاک را دوسبببت دارند حال بهه آیتبهه

کنبد. پیبامبر  یبا بهبه بقبال محبل، فرقی نمیبهبه وکیبل یبا بهبه وزیر  
هبا کبه آنهبا را دوسبببت دارم برای اینفرمود: من بهبه ’  خبدا

 غلتند.کنند و بر روی آن میتکبر ندارند. با خاک بازی می
کننبد امبا کینبه نبدارنبد. در حبال ببازی سبببوم: کودکبان دعوا می 
شببکنند اما یک سبباعت دیگر زود آشببتی  زنند و سببر هم را میمی

ها در کنند. حال پدر و مادرهای آنکرده و باز هم با هم بازی می
پاره اسبت. حال دعوا هسبتند که مقصبر بهه تو بود! بهه تو آتش

ها  اند و در حال بازی هسبتند. بههها با هم آشبتی کردهولی بهه
کننبد. یکی سبببگ کینبه  کننبد و زود هم آشبببتی میزود قهر می

کردند،  زدند سببگ را زخمی میمیها  ندارد، یکی بهه. قدیم بهه
دادنبد دمش را تکبان کبه یبک لقمبه نبان ببه آن میمحض اینامبا ببه

 گفت مرسی.داد و میمی
برای فردا ذخیره نمی  فردا خبدا بزرگ چهبارم: چیزی  کننبد، 

گویند کمی از آن خورند و اصلًا نمیاست. امروز هر چه دارند می
گونه نیسبببتند. مادر به نه این  ترها،را برای فردا بگذاریم اما بزرگ
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هبایبت را خرج نکن کمی  گویبد: بهبه جبان همبه پولاش میبهبه
برای فردایبت بگبذار امبا بهبه نبه هر چبه دارد همین امروز خرج  

 کند.کند و چیزی ذخیره نمیمی
کردنبد. هر روز گونبه بود. مردم چیزی ذخیره نمیقبدیم هم این 

کردند. من یادم هسبت ی میمایحتاج را از در دکان بقالی خریدار 
رفتند و یک مثقال چای، نیم سببیر قند،  که مردم به در مغازه می

خریدند.  دو سببیر گوشببت، سببه سببیر برنج، نیم سببیر روغن می
گونه نبود که پنج کیلو گوشببت و هشببت تا مرغ بخرند و برای این

گفتند شبباید فردا مرده باشببیم.  فردایشببان ذخیره کنند چون می
ای من تعریف کردند که شببخصببی برای آشببیخ  آقای سببراج بر 

بزرگ تهرانی یبک گونی برنج آورد. آشبببیخ بزرگ خطباب ببه اهبل  
که کاسبه را آوردند او خانواده فرمود یک کاسبه بیاورید. بعد از این

یک کاسبه برنج از داخل گونی برداشبت و فرمود این برای امشبب  
 ها ببر.ما بس است بقیه آن را به در خانه همسایه

گونبه لبه. ایشبببان تمبامی گونی برنج را قبول نکردنبد. قبدیم اینب 
چون امید    کرد، چرا؟بود کسببی برای فردایش چیزی ذخیره نمی

شبان را تهیه  زنده بودن فردا را نداشبتند. روز به روز خوراک روزانه
 کردند.می
ها این اسبببت که چیزی از پس از یکی از صبببفات خوب بهه 

گوید نصبف گذارند. مادرش میردا نمیهایشبان را برای فخوراکی
را  آن  بهببه همببه  امببا  بگببذار  برای فردایببت  را  نمکی  پفببک  این 

 خورد.می
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بنبدنبد،  سبببازنبد ولی دل نمیامبا پنجمین ویژگی: کودکبان می
هبا ببا هبا در کوچبهکننبد. قبدیم بهبهسبببازنبد سبببپس خراب میمی

کردنبد و ببا همبان گبل سببباختمبان  خباک و آب گبل درسبببت می
های الآن ؛ اتاق و حوض و پنجره و غیره. مثل بههسببباختندمی

سباختند اما  ها با گل سباختمان میکنند قدیم بههکه نقاشبی می
گفبت بهبه بیبا برو مبدرسبببه، لگبد کبه مبادرشبببان میمحض اینببه

کردنبد. سببباختمبان توی زدنبد و کبل سببباختمبان را خراب میمی
و   سبباختندبسببتند. میدلشببان نبود. دل به این سبباختمان نمی

سبببازند. موقع مرگ به کردند. حال هم سببباختمان میخراب می
گوید:  .« اما شبیطان به او میالَاللهلَا  گویند: »بگو  محتضبر می

بگویی   می  الَاللهلَا  »اگر  را خراب  او سبببباختمببانببت  و  کنم.« 

 تواند بگوید.نمی
نیسبببتنبد، گیر نبداده ببه وضبببع موجود  هبا محبافظبهبهبه کبار 

 خودش.

 شود کاری به معنای مطلق کلمه نفی نمی محافظه ثبات و  

و محببافظببه ثبببات  نفی البتببه  بببه معنببای مطلق کلمببه  کبباری 
کاری ممکن اسبببت در یک  شبببود. هم ثببات و هم محبافظبهنمی

که  ها کلمات مطلقی نیسبتند. مثلًا اینجاهایی خوب باشبند. این
کاری در آدم ایمانش را به خدا حفظ بکند، خوب اسببت. محافظه

دیگر ما باید    هایاین زمینه اشبببکال ندارد ولی در خیلی از زمینه
آمادگیِ از دسبت دادن خیلی چیزها را داشبته باشبیم، باید تقاضبا 
برای ببه دسبببت آوردن خیلی چیزهبا را داشبببتبه بباشبببیم، ببایبد ببا 
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کنبد  هبایی در زنبدگی انسبببان ایجباد میمقبدرات الهی کبه نوسبببان
 همراه بشویم.

 خواهیخانواده محل تمرین تحجرگریزی و تحول 

و تحول ببایبد تمرین کرد. خواهی  تحجرگریزی  را در خبانواده 
تحجّر یعنی نپذیرفتن نقد عالمانه، اگر در خانواده، زوجین نتوانند  

شبود فضبای تحجر. هر  همدیگر را نقد کنند، فضبای خانواده می
ببا یبک خوبی و ببدیمرد و زنی  وارد زنبدگی مشبببترک  هبا  هبایی 

ها  ها و بدیشبود. بعد که وارد زندگی مشبترک شبد، این خوبیمی
خواهنبد  هبا نمیکنبد. برخی آقبایبان یبا خبانمتر خودنمبایی میبیش
هبایشبببان را کنبار بگبذارنبد، متحجرنبد و حباضبببر ببه تغییر در ببدی

گیرد که عیب زن و خودشببان نیسببتند، خدا دائماً امتحاناتی می
مرد رو بیاید تا متحول شبوند. مرد گیر داده اسبت و حاضبر نیسبت  

اده اسبببت و حباضبببر نیسبببت  خودش را تغییر دهبد، یبا زن گیر د
شبود.  ها شبروع میخودش را تغییر دهد، دعوا و اعصباب خردکنی

افتد، شباید  شببه اتفاق نمیالبته تحول امری تدریجی اسبت یک
یک زن و مرد چهل سبال با هم زندگی کنند تا متحول شبوند و از 

شبببببه مثلًا  جبایی دارد یبکتحجر فباصبببلبه بگیرنبد. زن انتظبار بی
وهرش متحول شبود و برعکس؛ خانواده محل  چهار پنج سباله شب 

 خواهی است.تمرین تحجر گریزی و تحول

 دین و تحجر ستیزی دین یعنی تجدد و نوخواهی

تحول  شبببمببا  از  دائمبباً  دارد،  ثببابتی  دسبببتورات  اگرچببه  دین 
توانیبد در بسبببتر امتحبانبات الهی  خواهبد. تحجرگریزی را میمی
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از بین بردن روحیبه  پیبدا کنیبد. بسبببیباری از امتحبانبات الهی برای  
آورد و تحجرگریزی اسبببت. اذان دائمباً آدم را از تحجر بیرون می

دهد. سبر کاری هسبتی، صبدای اذان به روح انسبان انعطاف می
شود. الآن دوست داری کارت را تمام کنی؛ الآن دوست بلند می

داری وضبعیت موجود را حفظ کنی؛ حی علی الصبلاه بلند شبده 
ای، اگر گفتی  لگد به تحجرگرایی زده  اسبت؛ اگر برخاسبتی، یک

بگذار این کار را تمام کنم، بگذار این مشببتری را رد کنم بعد نماز  
تقویبت کردهخوانممی را در خودت  اذانی،  ، تحجرگرایی  ای. هر 

 برای تحجرگریزی طراحی شده است.
هبای تغییر در قرآن کریم عوض شببببدن جهبت  یکی از نمونبه

لََ الَّ  کعبه اسبت:    المقدس به سبمتقبله از بیت ْ ي  ا القْ ِ عَْ َ  »وَ ما ج َ
قَلتَتَتَتَِ ة عََل  نْ یَنْ ولَ ِ َّ تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ةَ الرَّ ِِ

َّ عَْ َ مَِْ ب َي  ا إِلََّ لِنَ تَتَتَْ يهتَ ْعَ عََْ
تَتَتَة هِ وَ إِنْ كََ ْ   کُتَ تَتَتَْ یتَ َ ي  عَق ِ

 َ ْ إِنَّ اللهَّ تَتَتَتَتَاَ کُة ََ إ تَ تَتَتَتَتَی تَ تَتَ تَتَ تَ یمتَ ة لَِة تَتَتَتَا كَنَ اللهَّ تَ ة وَ متَ ا اللهَّ یَْ لََْ رَة  إِلََّ عََلَ الََّّ اِ  لَکَِي  تَتَتَتََّ تَ  بَِلنتَ
فٌ رَتَّمٌ.« ؤة را فقط به خاطر این تغییر دادیم تا کسبانی    ما قبله  1لَرَ

کننبد از کسبببانی کبه از اسبببلام و اطباعبت کبه از پیبامبر پیروی می
 گردند معلوم و مشخص کنیم.پیامبر برمی

خواستیم ببینیم چه کسی  فرماید قبله را تغییر دادیم چون میمی 
می را  تغییر  نمیاین  کسی  چه  و  خدا  پذیرد  که  کسی  پذیرد؛ 

پذیرد؛ کسی که خدا هدایتش نکند، غُر  هدایتش بکند تغییر را می
میمی قبل  آیه  در  احمقزند.  که  فرماید:  هستند  هم  هایی 
برگرداند؛  می اولشان  قبله  از  را  مسلمانان  چیزی  چه  گویند 
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يْهَ  عََْ اْ  كََنوة   ِ الَّ لَتِهمة  ْ ِ عَن  مْ  وَلَّئهة مَا  اِ   النَّ مَِِ  هَا ة  َ قَ السُّ لة  ةْ  1ا.« »سَََ
احمق یهودیاین  پیامبر  ها همان  اعتراض کردند.  که  بودند  ها 

المقدس نماز خواند و حال  سال رو به بیت  15تقریباً    ’ اکرم
درست بود    گویند نمازهای قبلیخواند! میطرف کعبه نماز میبه

ها چه بود؟ سر و  یا الآن؟ اگر الآن نماز درست است پس قبلی
: »وَ مَا كََنَ  فرماید! اما قرآن به مؤمنین میصدا، غُر، نق، تمسخر
إَِ اَ کُة   ََ یِمی لَِة ة  قبلی  2.«اللهَّ نمازهای  خدا  ضایع    نترسید،  را 

آننمی حرف  ندهید.  کند،  گوش  را  وفٌ  ها  لَرَ ة اِ   بَِلنَّ  َ اللهَّ »إِنَّ 
تَِّم  خدا به مردم مهربان است. 3«  رَّ

آوردنبد دلیبل  پیبامبران میترین دلیلی کبه کبافرهبا مقباببل  بیش
گفتنبد آباء و پدران ما  کارانه بوده، کافران به پیبامبران میمحبافظبه

توانیم دسبببت از گفتنبد، مبا نمیگوییبد نمیطور کبه شبببمبا میاین
ها برداریم و حرف جدید شبببما را قبول کنیم! یعنی دلیل باقی  آن

ران  گویند پدکاری اسبت، رسبماً میها در کفر، محافظهماندن آن
عقبل بودنبد  تبان بیفرمبایبد اگر پبدرانطوری نبودنبد. خبدا میمبا این

 خواهید همان راه را بروید؟چه؟ شما می
کاری در مقابل انبیا چه داسبتان روشبنی دارد: ببینید محافظه

هِ آ تَتَتَتَْ تَ یتَ ا عََْ تَتَتَتَْ تَ َ تَ لقْق
َ
تَتَتَتَا أ تَ ةَ متَ ِِ

َّ ََ ا بََْ  ة قالَة ْ زَلَ اللهَّ
َ
تَتَتَتَا أ تَ وا متَ عة مة اب َّي ِ  لَهة

ََ تَتَ تَتَ تَ  وَ لََْ كَنَ »وَ إِذا قيتَ
َ
بََ ع أ

ون  دة تتَتَتَتََ ْ ََ دتَتَتَتَا  وَ لَ  نَ فَيْ قِ ة ْ لَیََْ هُة هبا گفتبه ؛ هنگبامی کبه ببه آن4«آبَؤة
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گویند »نه،  شبود »از آنهه خدا نازل کرده اسبت، پیروی کنید« می
نمباییم.« آیبا اگر  مبا از آنهبه پبدران خود را بر آن یبافتیم، پیروی می

هبا ایبت نیبافتنبد )بباز از آنفهمیبدنبد و هبدهبا چیزی نمیپبدران آن
 پیروی خواهند کرد(؟!

ها این گفتگو چند بار در قرآن تکرار شبده اسبت: »وقتی به آن
خواهم  گویند من میشببوی؟ میدار نمیشببود چرا دینگفته می

تر؟  کباری از این روشبببنمثبل گبذشبببتگبان بباشبببم!« محبافظبه
تحول بپبذیرد. »مبا مینمی  چیزی را کبه  خواهیم همبانخواهبد 

اجرا کنیم!« محببافظببه بودیم  بلببد  معلوم  قبلًا  ببینیببد!  را  کبباری 
شبود این قصبه، ریشبه تاریخی دارد و موضبوع مهمی اسبت که می

حداقل شبانزده مرتبه در قرآن تصبریح شبده اسبت. پس در قرآن 
کباری در مقباببل انبیباء یبک جریبان بسبببیبار  کریم جریبان محبافظبه

زدند این فی که میآوردند و حر ای که میبرجسبببته اسبببت! بهانه
داشبببت. همین الآن هم   شبببان ریشبببهبود و این حرف در درون

هایی که طوری هسببتند؛ مثلًا در عرصببه اقتصبباد آنها اینخیلی
کار هسببتند! و اهل این کار هسببتند و باید تغییر بدهند، محافظه

 طور است.های دیگر هم همینخوریم. عرصهما چوبش را می

 را اغوا کرد  وضع موجود« آدم ابلیس با انگیزه »حفظ 

خواهی یک  ، شبیطان گفت: می×در داسبتان حضبرت آدم 

باره اشبکال راهی نشبانت بدهم که این وضبع را حفظ کنی؟ دراین
یعنی  کرده کرد؛  اولی  ترک  نکرد،  گنبباه  آدم  کببه »حضبببرت  انببد 

اشبببتباه! خدا ارشببباد کرده بود که از آن درخت نخور، او مرتکب  
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حرام نشبده بود. حضبرت آدم ولیّ خدا اسبت و معصبیت سبنگین  
جبا لزم اسبببت بگوییم بحبث ترک اولی یبا گنباه  کنبد.« در ایننمی

اش چه نیسبت، بحث در انگیزه این گناه یا اشبتباه اسبت، انگیزه
بود؟ شببیطان چطوری ایشببان را فریب داد؟ در قرآن نوشببته که 

آدم بببه  تَتَتَتَة « گببفببت:    ×  شببببیببطببان  تَ ةِ الختَ جََْ تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ کَ عََلَ شتَ تَتَتَتَتَُّ تَ لتَ َ اَدة تَتَتََ تَتَ تَ ؛  1» تَ

راهنمبایی کنم؟ یعنی این خواهی تو را ببه درخبت جباودانگی  می
چیزهبایی کبه داری برایبت بمبانبد. حضبببرت آدم ببا همین وعبده 

گوییم  فریبب خورد! مبا کبه نگفتیم ایشبببان معصبببیبت کرد، مبا می
ابلیس با انگیزه حفظ وضبع موجود، ایشبان را اغوا کرد؛ یعنی این 
انگیزه در انسبببان قوی اسبببت! ای بشبببر تو فرزند حضبببرت آدم 

شبود آدم با انگیزه حفظ وضبع موجود،  هسبتی، در بهشبت هم می
 حرف خدا را کنار بگذارد.

پبذیرفتنبد همین را بعبدهبا هم وقتی کبافران دین انبیباء را نمی
داریم، ما چیزی را که گفتند، ما از دین آباءمان دسببت برنمیمی

»اَوَ لََ كَنَ دهی؟  دهیم! چرا تغییر نمیبه دسببت آوردیم تغییر نمی
م لَ یََقِ ن ة هبا نفهمیبدنبد شبببمبا هم فرمبایبد: آنقرآن می  «آبَئِة

 شوی نفهم!خواهی همان راه را ادامه بدهی؟ خب تو هم میمی

نبودن و   پذیری، یعنی مردابانقلابی بودن یعنی تحول

 مردار نشدن

تغییر و تحول و پویایی، ذاتیِ حیات بشبر اسبت؛ هم برای یک  
جامعه سبالم و هم برای یک انسبان سبالم؛ به دین هم ربط ندارد.  
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خدا زندگی انسبان را طوری طراحی نکرده که شبما بتوانی با یک  
طرح، آن را منجمبد کنی و ثباببت نگبه داری و مبانع تغییر و تحولِ  

یری را برای خودمبان لزم  پبذآن بشبببوی! مبا همواره ببایبد تحول
بدانیم؛ یعنی باید آماده باشببیم برای انعطاف در مقابل آنهه پیش  

 شویم.آید و با آن مواجه میمی
دانی  خواهم انقلابی باشببم، بگو میاگر کسببی گفت من نمی

پبذیری و پبذیری، مگر تحولانقلابی بودن یعنی چبه؟ یعنی تحول
ای العبادهاهیم فوقتغییرپبذیری چیز ببدی اسببببت؟ مبا چقبدر مفب 

داریم که اگر با ادبیات انسبببانی آن را مطرح و از آن دفاع کنیم،  
تواند این ادبیات انسبانی را تخطئه  کجای دنیا کسبی نمی  در هی 

 کند.
هبا ببا انقلابی  چرا الآن خیلی از مردم عبادی و خیلی از جوان

کننبد دورانش گبذشبببتبه  بودن میبانبه خوبی نبدارنبد و احسببباس می
ایم جا بیندازیم که انقلابی بودن یعنی  چون ما نتوانسببتهاسببت؟  

اندازد، دائماً  نبودن، مردار نشبدن! بدن انسبان پوسبت می  مرداب
های بدن انسببان مدام دارد از بین  در حال تغییر اسببت، سببلول

هبا ببایبد الهبام آیبد، مبا از اینرود و سبببلول جبدیبد جبایش میمی
حرکت هستند. خدا بارها   بگیریم، اصلًا همه هستی و کائنات در

آورم.  فرموده اسببت: من آن کسببی هسببتم که شببب و روز را می
آورم. خدا  ها را پشببت سببر هم میحرکت ماه و خورشببید و فصببل

توانسبت انسبان را در یک وضبعیت باثبات قرار بدهد اما در این می
شبود، خدا هم از انسبان دنیا چنین چیزی نیسبت، سبرد و گرم می

 حول داشته باشد.تقاضا دارد که ت
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انعطاف  و  نرم  مثل خوشه گندم،  هر    ؛ پذیر استمؤمن 

 ای به معنای نفاق نیست پذیریانعطاف

پذیری و  خوانم که روایت انعطافمی  ’  روایتی از رسبول خدا

پذیری منجر  تواند به تحولتغییرپذیری و ضببدتحجّر اسببت و می
َ بشبببود:  

ة
تَتَ تَتَ تَ َرِّ تَ لَِ  ة نِْة کَْمِِِ كََلسُّ

ة ةَ الِْ َ تَتََ تَتَ تَ خْرَا وَ »مَتَ
ة
ةَ أ ة  وَ تَََ مة مَََّ ةْ ةَ فَتَ ی ا الرِّ

 یَزَالة قَائَِ ة  تََّ َّ 
َ
رْزَةِ وَ لَ

َ ْ
ةَ ا  ةَ الْکََفِرِ مَََ « مَََ قَعِرة ؛ مَثبل مؤمن مَثبل  1ََ

خوشبه رسبیده گندم اسبت )خوشبه گندمِ رسبیده خیلی نرم اسبت( 
دوبباره بلنبد  کنبد و  دهبد، گباهی آن را خم میبباد آن را تکبان می

ایسببتد. مَثل کافر مَثل درخت صببنوبر اسببت، خیلی  شببود میمی
که باد آن را از ایسببتد، همیشببه محکم ایسببتاده تا اینمحکم می

 اندازد.ریشه، کنده و به زمین می
خواهبد تو را تغییر ببدهبد  چرا در مقباببل آن موجی کبه آمبده و می

نبمبینبمبی کبنبی؟  تبغبیبیبر  ببریبزیخبواهبی  جببدیببد  طبرح  ؟ خبواهبی 
را   ’  پذیری را بد معنا نکنید! من این روایت رسول خداانعطاف

ای ببه معنبای نفباق نیسبببت، هر  پبذیریآوردم تبا ببینیبد هر انعطباف
رنگ جماعت شبو« همراهی به معنای »خواهی نشبوی رسبوا هم

پذیری نسبببت به شببرایط موجودی چیز بدی نیسببت، هر انعطاف
کند. این روایت  مؤمن را تحسببین می  ’ نیسببت. پیغمبر اکرم

کمی با اسببتعاره و تشبببیه زیبا، یک وجه انسببانی را معرفی کرده 
 2است.
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 مدیران سیاسی متحجر به غرب و سبک زندگی غربی

تر از هر کسببی باید از تحجر فاصببله  مدیران سببیاسببی، بیش
دارنبد، اسبببتعبدادهبای یبک بگیرنبد، وگرنبه یبک جبامعبه را نگبه می

ریزند برای حفظ وضبع موجود خودشبان،  میجامعه را به آَشبغالی  
برای حفظ قدرت. حاضبر به تحول نیسبتند. متحجرینی هسبتند  

گیرنبد. مبدیر  خواه را میهبای تحولکبه دومی نبدارد امبا ژسبببت آدم
خواه  سببیاسببی متحجر، کسببی اسببت که انقلابی نیسببت، تحول

نیسببت، یک تحجر به غرب دارد بیا و ببین. ژسببت روشببنفکری  
 متحجر به غرب است شدیداً.گیرد اما  می

بیش از چهل سال است بوی تعفن تحجر به غرب در مدیریت  
گذارد چر  تحول بهرخد.  سبیاسبی کشبور رخنه کرده اسبت و نمی

چرخبد.  شبببود هم سببببانتریفیوژهبا نمیهم کبارخبانبه تعطیبل می
متحجرین ببه غرب حباضبببر نیسبببتنبد ضبببررهبای تمبدن غرب را 

د به الگوهای اقتصبادی  ببینند. برخی مدیران سبیاسبی متحجرن
تواننبد حلال مشبببکلات  غربی. الگوهبای غربی و شبببرقی نمی

توانسبببتند حلال  اقتصبببادی ما باشبببند. اگر الگوهای غربی می
 جوری زمین خورده؟مشکلات باشند، خب غرب چرا این

امروز برخی از مدیران سبیاسبی متحجر به سببک زندگی غربی 
کشور را مدیریت کنند،  خواهند با همان الگوها هستند؛ یعنی می

کشببانند و ما بعد هر انتخابات  بسببت میدر نتیجه، کشببور را بن
ایم تبازه ببدتر هم شبببده، چرا؟ چون بینیم هی  تغییری نکردهمی

 اند.متحجرین به سبک زندگی غربی رجی آورده
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 های سبک زندگی غربیبرخی از آسیب 

ند  متحجرین به سببک زندگی غربی یک روز شبعار دادند: »فرز 
کمتر زندگی بهتر« اما الآن واقعاً مشبکلات اقتصبادی ما با فرزند  
کمتر حل شد؟ جمعیت ما آب نرفته است به صورت وحشتناک؟  

را بر خبانواده ترجیح می و سبببببک زنبدگی غربی مجردی  دهبد 
هبا تنهبا  کنبد آدمکنبد؛ کباری میهبا را طراحی میتنهبایی انسبببان

ها را از دینی، آدمباشببند ولی سبببک زندگی درسببت یعنی همان  
آورد. تنهبا شبببدی آرامش رفبت، امنیبت روحی رفبت،  تنهبایی درمی

ها مسبئله اول چه چیزی آمد؟ پریشبانی، اضبطراب و نگرانی. این
 جهان بشریت شده است.

قرآن کریم میاین ا فرمببایببد:  کببه  تَتَتَِ تَتَ تَ ْ ِ  تَ رِّ وَ الْعَ  ِ« الْعَ
تَتَتَتَتَادة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ َ رَ القْق »ظَََ

يْدِ  النَّا «
َ
أَْ أ سباد، در خشبکی و دریا به خاطر کارهایی  ؛ ف1كسَتَتَتَتََ

اند آشبکار شبده اسبت؛ یعنی این تغییراتی که که مردم انجام داده
منطبق بر سباختار وجود انسبان نیسبت، به دنیای انسبان ضبربه 

 زده است.
خواه و تحجرگریز از سبببببک  مبا ببایبد مبدیران سبببیباسبببی تحول

دتان. به زندگی غربی را بشبناسبیم و بشبناسبانیم، بعد تصبمیم با خو
 دهید؟چه تفکری رجی می

 گریزی و تمدن سازیانتخابات زمینه تحجر 

تبحبول و  تبحبجبرگبریبزی  یبعبنبی  جببامبعببه  انبتبخببابببات  خبواهبی، 
انتخباب میخواه و تحجرتحول مبدیران سبببیباسبببی  گریز  کنبد؛ 
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خواه مؤمن ببه زده را یبا مبدیران سبببیباسبببی تحولمتحجر غرب
 ها و مردم خودش را.های ایرانیتوانایی

پذیری  امیرالمؤمنین و مبارزه با تحجر خوارجی، انعطاف

 ولایت

امبیبرالبمبؤمبنبیبن مشبببکبلات  از  تبحبجبرگبرای   ×  یبکبی  جبریببان 

خوارج مسببلک بودند. قاتل امیرالمؤمنین از دل تفکر متحجرانه  
 خوارج درآمد.

 
خواهیم  نوازی، روضه آقایی را میخواهیم برویم یتیمامشب می

در   اصفهان بخوانیم که خودشان  بزرگوار  عالم  آن  به  رؤیا  عالم 
حاجت به  رسیدن  برای  مردم  چرا  بودند  من  گفته  به  هایشان 

نمی مبهوت خودش  متوسل  را  کربلا  که  نوجوانی  روضه  شوند. 
 کرده بود. 

 ای حرمت خانه معمور دل 
 ای شجر عشق تو در طور دل 

 نجل علی درّ یتیم حسن
 باب همه خلق زمین و زمن 

 هاشمیهمهو عمو ماه بنی
 چشم و چراغ شهدا، قاسمی 
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امشببب صبباحب عببزا خببود امببام حسببن، آقببای کببریم ماسببت. 
آی کسبببی کبببه گفتبببی گرفتبببارم، حاجبببت دارم، مبببریض دارم، 
امشببب شببفای مریضببت را از امببام حسببن بگیببر. امشببب آقببا را 

شببود بببرای میببوه دلببش بببه پبباره تببنش قسببم بببده. مگببر می
ا اشبببک بریبببزی، ببببرای قاسبببمش گریبببه کنبببی و آقبببا تبببو ر 

 خالی برگرداند؟دست
 ای بریم کربلا؟ بسم الله!آماده

 تر ندارد. آمد کنار ابی عبدالله صدا زد: سال بیش 13شاید  
 من هوای جبهه دارم ای عمو

 های خیمه دارم ای عمو غصه
آقا   شب عاشورا آمد کنار عمو جانش حسین، عرضه داشت: 

می شهید  فردا  هم  من  آیا  دارم.  نه؟  سؤالی  یا  هم شوم  من  آیا 
 توانم جانم را فدایتان کنم یا نه؟ می

 این دلم احساس غمگینی کند
 غربتت در سینه سنگینی کند 

بینببی؟ صببدا عزیببز دل بببرادرم، قاسببمم، مببرگ را چطببور می
« زد:  تَتَتَتَتَتََ تَتَتَتَتَتَل مِ الْستَ آقبببببا مبببببرگ ببببببرای مبببببن از عسبببببل  »اتَّتَ

تر اسببت. فرمببود: عزیببز دلببم، فببردا تببو را بببه بببلای شببیرین
 اکبر! امان از بلای عظیم!کشند. اللهعظیم می

روز عاشببورا آمببد کنببار ابببی عبداللببه، صببدا زد: عمببو جببانم، 
 حسینم، الآن دیگر وقتش شده، اجازه میدان بده آقا!

کار کنببد؟ صببدا زد: دیگببر طاقببت نببدارم! ابببی عبداللببه چببه
قاسبببمم، عزیبببز ببببرادرم، چطبببوری اجبببازه ببببدهم؟ تبببو یادگبببار 
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کببرد و هببر طببوری  حسببنم هسببتی، تببو امانببت برادرمببی. اصببرار
 گوید:بود اجازه گرفت و رفت به میدان. راوی می

ر.« َ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ ةة  تَ َّ ق  تَتَعِ تَ تَتَ تَتَ تَ هة  تَ َ تَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ نَّ وَ تَ
َ
تَتَتََأ تَتَ تَتَ تَ اَمٌ كتَ تَتَتَة تَتَ تَتَ تَ رَمَ غتَ تَتَتََ تَتَ تَ نوجببببببوانی وارد میببببببدان  »وَختَ

درخشببید. تببا وارد میببدان پبباره میشببد کببه صببورتش مثببل ماه
شببد شببروع کببرد بببه رجببز خوانببدن. چنببان بببا شببجاعت رجببز 

مانببد ایببن آقببازاده  خوانببد کببه همببه لشببکر دشببمن متحیببرمی
 کیست.

عَ ادْة شناسببببید بدانیببببد هببببا، اگببببر مببببرا نمیآی نانجیب 
َ
»أ

طَى تَتَتَتَتَْ تَ ة تَ ِ ِّ الِْ تَتَتََّ تَتَ تَ ةُ النتَ ْ تَِ تَتَ تَتَ تَ نِ سَتَ تَتَتَتََ تَ سَتَ
ْ
مببببن فرزنببببد قهرمببببان جنببببگ  .«الْ

 جمل، حسن بن علی هستم
 آیینه مرد جمل آمد به میدان

 یک شیردل مانند یل آمد به میدان 
اصبببل کبببرد. هبببا را ببببه درک و جنبببگ نمایبببانی کبببرد. خیلی

 کار کردند؟شد. چهکسی حریف این آقازاده نمی
بارانش کردنبببببد. دور تبببببا دورش را گرفتنبببببد. اول سبببببنگ

ظببببالمی صببببدا زد: بببببه خببببدا داغببببش را بببببه دل مببببادرش 
 گذارم!می

 الزمان!یا صاحب
یتَتَف«تببا ایببن نانجیببب رسببید  هة بَِلسَّ تَتَتََ لَ رَأستَ چنببان بببا آن »ضَََ

ََ اشمشببیر بببه سببر مبببارک زد کببه  تَتََ تَ قتَ هِ«»فََُّ تَتَتَِ امة لََِ تَ قاسببم بببا  لِتَتَة

اش صببورت بببه زمببین افتبباد. همببین جببا بببود کببه صببدای نالببه
ا «بلند شد:   »يا عََّ
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 عموجان حسین به دادم برس!
 برس   عمو به فریادم                                 افتادم از پشت فرس 

ابببی عبداللببه مثببل ببباز شببکاری خببودش را رسبباند. بگببویم یببا 
ها صببدا میزنببد: نببه؟ نگبباه کببرد: دیببد قاسببمش زیببر سببم اسببب

هببا را کنببار زد و عمببو جببان! حسببین! ابببی عبداللببه ایببن نانجیب
انببد و نشسببت کنببار یتببیم بببرادر. دیببد شمشببیر بببه سببرش زده

انبببد. دارد بارانش کردهانبببد. سبببنگقطعبببه کردهببببدنش را قطعه
کشببببد و مببببدام پاهببببا را زمببببین هببببای آخببببرش را مینفس

ََ کار کنبببد حسبببین؟ همبببه دیدنبببد کشبببد. چبببهمی تَتََ تَتَ تَ »واَ وََّتَ
درِِ .«  تَتَتَتََ تَ درَ ة عََل صتَ تَتَتَتََ تَ يٌن صتَ ستَتَتَتََ قاسببببم را بببببه سببببینه چسببببباند: وای حة

 عزیز برادرم، قاسم یادگار حسنم، قاسم...
 اي یادگارِ رويِ قشنگِ برادرم

 جان کَندَنت روي زمین نیست باورم 
 سوز تو رسید ه استغاثه جانوقتي ک

 هفت آسمان، شکست و فرو ریخت برابرم
 پر شد فضا ز عطر گلابِ تنت عمو

عطر تن تو زنده کُند یادِ اکبرم 
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 جلسه پنجم 

 »مأموریت بزرگ تمدن مهدوی« 
 

 با انبیای گذشته  حکمت شباهت امام زمان

، شببببیبه برخی از انبیبای عظبام  #در روایبت مبا، امبام زمبان  
اند. این شبباهت، گاهی شبباهت در موقعیتی اسبت  معرفی شبده

که آن نبی در آن قرار گرفته اسبت و گاهی شبباهت در شبخصبیت  
با #   مثلًا شبباهت امام زماناسبت و گاهی شبباهت در هدف؛  

در چیسبت؟ در غیبت. حضبرت فرمود:  ×    حضبرت یوسبف نبی
هِ.« ِ تِهِ وَ عَمََّّ ةة مِِ خاصَّ َِ فَ دِ يَعْلَ: َ لَِی هة مِِ يوسة مّا شَبََة

َ
 1»أ

ای اسبببت بر اش حکمت دارد و نشبببانهها همهاین شبببباهت
جریان که  اتصبال جریان وصبایت و جانشبینی پیامبر با نبوت و این

تواند  مهدویت، به وسبعت تاریخ ریشبه و پیشبینه دارد و کسبی نمی
 ای وارد کند.کمترین خدشه

 با امیرالمؤمنین  دو شباهت امام زمان

، ببا امیرالمؤمنین در چیسبببت؟ تنهبا  #شببببباهبت امبام زمبان  
امامی که توانسببت حکومت کند، امیرالمؤمنین بودند. البته امام  

سباله  5مدت محدودی حکومت کرد اما آن فرصبت  ×    حسبن

 
 .327، ص 1کمال الدین، ج  1



 زندگی به سبک رمضان )جلد سوم(                             96

که خدا به بشببریت هدیه کرد تا عالم بشببریت مدیریت سببیاسببی  
 ولی خدایی مثل امیرالمؤمنین را تجربه کند، دیگر پیش نیامد.

 . رشد اقتصادی در دوران حکومت علوی و مهدوی 1

#  های حکومت امیرالمؤمنین و امام زمانیکی از شببباهت

ت. رشببد اقتصببادی یکی از اتفاقات مهمی  رشببد اقتصببادی اسبب 
اسبببت که در حکومت امیرالمؤمنین افتاد و ما اکثراً خبر نداریم،  

کبه مبا دوران در زمبان ظهور هم این اتفباق خواهبد افتباد. ببا این
حکومت امیرالمؤمنین را دوران درگیری با قاسبببطین و مارقین و 

ه جنبگ  گبابینیم امبا هی هبای داخلی مینباکثین و دوران جنبگ
موجب نشبد که رشبد اقتصبادی متوقف شبود. خیلی عجیب اسبت  
از  یکی  امیرالمؤمنین،  دوران حکومببت  در  نببداریم  خبر  مببا  کببه 
دسبببتاوردهای مهم حضبببرت، رشبببد اقتصبببادی مردم بود. قبلًا  

سبباله خودشببان را در  5خواندیم وقتی حضببرت عملکرد دوران 
ََ بَِلفرمباینبد:  کننبد، میحکومبت تبیین می َِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ  »متَتَا أصتَ

ّ
كوفتَتََةِ أحٌََ إلَ
تَتَتَتَتَاِ   تَ لة مِِ متَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َِّ ويَشْتَ ِّ تَق تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَطتَ تَ سة ِ« ا تَ تَتَتَتَتَِ تَ تَتَتَتَتَلتَ تَ تَتَتَتَتََ تَ تَ رِّ ويتَ تَتَتَة تَتَ تَ ة مَِِ العتَ

أكُة َ تَتَتََ تَتَ تَ َِ  لَتَ زِ تَتَتََ تَتَ تَ ا  إنَّ أدعهُة مِتَ تَتَتَتَتَِ تَ ععَتَ
ا  کبه از رفباه برخوردار  ؛ در کوفبه کسبببی نیسبببت، جز آن1«ال ة

ترینِ مردمان کوفه از نظر جایگاه ]اقتصبادی، چنان  اسبت. پایین
  نشبیند و از آب فرات خورَد و در سبایه میمیع نان گندم  اسبت که

 نوشد.می
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عنوان مبدیر  کنیم اگر امیرالمؤمنین را ببهچقبدر ظلم بزرگی می
سبیاسبی موفق در اقتصباد نشبناسبیم. اگر از ما پرسبیدند که شبما 

قدر این شببناسببید؟ آنحکومت امیرالمؤمنین را به چه چیزی می
نه تکرار شبده باشبد،  حرف در مدرسبه، در خانه، در هیئت، در رسبا

زدگی بلکبه دوران همبه حکومبت امیرالمؤمنین را نبه دوران جنبگ
 رشد اقتصادی ببینند.

دهبد؛  در دوران ظهور هم رشبببد اقتصبببادی بشبببریبت ر  می
رشببدی که در هی  دورانی و حاکمیتی اتفاق نیفتاده اسببت. این 

دهد؟ با تغییر در شبببیوه رشبببد اقتصبببادی به چه وسبببیله ر  می
 حکمرانی.

 . عدالت نقطه اشتراک حکومت علوی و مهدوی 2

امبام زمبانیکی دیگر از شببببباهبت حباکمیبت  ببا #    هبای 

امیرالمؤمنین در هبدف حکومبت اسببببت. همبان مقبدار کبه مبا از 
کنیم، در ادبیات  عنوان »شببهید عدالت« یاد میامیرالمؤمنین به

کنیم.  عنوان احیباگر عبدالبت یباد میببه#    مهبدوی از امبام زمبان

لوی و عدالت مهدوی، نقطه مشبترک حکومت علوی و عدالت ع
 مهدوی است.

رِ«فرمببایببد:  می تَهَ تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ شتَ ة
ْ
دْلِ الِ َ تَتَْ تَتَ تَ اَمة عََلَ الْتَ ای 1»السَّ تو  بر  ؛ سبببلام 

شبببهرت یبافتبه ببه عبدالبت. اگرچبه در بین مبا، عبدالبت مهبدوی  
شبهرت دارد اما حقیقت این عدالت هنوز در بین ما غریب اسبت.  
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ور بباشبببیم، لزم اسبببت عبدالبت سببباز ظهخواهیم زمینبهاگر می
مهدوی را که پایه تمدن مهدوی هم هسبت بشبناسبیم و بعد این 
خبوب   هبنبوز  مببا  کبنبیبم.  مبعبرفبی  جبهببان  بببه  را  حبکبومبتبی  مببدل 

ایم مبدل حکومتی امبام زمبان ببا محور عبدالبت را برای نتوانسبببتبه
توانیم بگوییم خودمان جا بیندازیم چه برسد به دیگران. آیا ما می

دوی، ببا عبدالبت سبببببک زنبدگی جهبان را چگونبه حکومبت مهب 
 کند؟مدیریت می

ایم عبدالبت مهبدوی خوب اسببببت امبا این عبدالبت  فقط گفتبه
آیبا مبدلی هم دارد؟ مبدیریبت ولیبت چگونبه عبدالبت را  مهبدوی 

کند؟ تنها راه تحقق عدالت، ولیت اسببت؛ اما چگونه؟ برقرار می
ما وَ الّله »وَ ان شاء الله این مسئله را توضیح خواهیم داد. فرمود:  

َ
  أ
» ة الْرَُّ والَ ُّ ِّ یتَتََدخِة

َ
م ک وتِِِ ي 

يِهم عَََ ة جَوفَ ب ة َ عََْ ائِِة دِْ نََّ لالقتَتَ  ة ؛ ببه 1لَتَتََ
هبای  خبدا سبببوگنبد، ]قبائم مباع عبدالتش را تبا آخرین زوایبای خبانبه

وارد خبانبهکنبد، همهنبانمردم وارد می سبببرمبا و گرمبا  هبا  کبه 
البت حضبببرت اشببباره شبببود. چقبدر زیببا ببه این فراگیری عبدمی
شببود یا در زمسببتان گرم کنند، خانه که در تابسببتان سببرد میمی
کنند، عدالت را هم شبببود، همه این حس خوب را تجربه میمی

 کنند.مردم با گوشت و پوست خودشان لمس می

 عدالت، مأموریت بزرگ تمدن مهدوی

مقام معظم رهبری، در فروردین سببال گذشببته بعد از تشببریح  
برند فرمودند:  هایی که الآن مردم جهان از آن رنج میعدالتیبی

»مأموریت بزرگ آن بزرگوار، قسبط و عدل اسبت.« بعد فرمودند:  
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»این عدلی هم که انتظار اسببت حضببرت به وجود بیاورند، عدل 
شبئون زندگی اسبت؛   در یک بخشِ خاص نیسبت، عدل در همه

لت عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، عدالت در سبببلامت، عدا
در کرامبت انسبببانی و در منزلبت اجتمباعی، عبدالبت در معنویبّت و 

چتر عدالت، همه    1ابعاد زندگی.«  امکان رشبد، ]عدالتع در همه
گیرد و عبدالبت، مبأموریبت بزرگ تمبدن مهبدوی  زنبدگی را در برمی

 است.
ترین شعار مهدویّت عبارت  فرمایند: »برجستهرهبر انقلاب می

ظران مهبدی موعود، در درجبه اوّل،  اسبببت از عبدالبت. انتظبار منت
مبا منتظریم یعنی چبه؟ یعنی    2انتظبار اسبببتقرار عبدالبت اسبببت.«

تر از شبعار عدالت، شبیوه اجرای منتظر عدالت هسبتیم. اما مهم
عدالت در مدل مدیریت و حکومتی مهدوی اسبببت. بنابراین اگر  

واسببطه منجی به بشببریت وعده هایی که بهبخواهیم همه خوبی
داده شبببده از صبببدر تاریخ تاکنون، نامش را در یک مفهوم جمع  

 دالت.شود عکنیم، می

عدالت مفهومی انسانی؛ ظالمین هم دوست دارند با  

 ها رفتار شود عدالت با آن

عبدالبت یبک مفهوم ذهنی صبببرف نیسبببت، اخیراً مقبام معظم 
ببایبد مفباهیم دینی در جبامعبه عملیباتی شبببود.   رهبری فرمودنبد 
عبدالبت آن مفهومی اسبببت کبه در جبامعبه عملیباتی خواهبد شبببد.  

 
1 21/01/1399. 

2 30/07/1381. 
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البته عدالت زبان فطرت انسبان اسبت، عدالت مفهومی انسبانی  
 که یک مفهوم دینی باشد.است قبل از این

ت ریشببببه در فطرت انسببببان دارد. همبه  میوه شبببیرین عبدالب 
زنند. حتی  ها خودشببان را برای عدالت به آب و آتش میانسببان

هبا ببا عبدالبت کننبد دوسبببت دارنبد ببا آناگر ببدترین ظلم را هم می
خواهی  خواهند ظلم کنند، از ظرفیت عدالتبرخورد شود؛ اگر می

رند و گیها میها را از آنکنند مثلًا اسببتقلال ملتمردم ظلم می
شبدن« و آب و غذا و داروی مردم را گذارند »جهانیاسبمش را می

گبذارنبد »توسبببعبه و کننبد و اسبببمش را میتراریختبه و فباسبببد می
هبای آلوده را روی مردم مسبببتضبببعف ببه پیشبببرفبت«. واکسبببن

گذارند  کنند و اسبمش را میهای عجیب و غریب تسبت میبهانه
عدالت شبببیرین  های بشبببردوسبببتانه«. ببینید چقدر این  »محبت

کبه بخواهبد ظلم را ببه مردم اسبببت کبه جهبان اسبببتعمبار برای این
 قالب کند مجبور است لباس عدالت بر تن او بپوشد.

هة فرمببایببد:  می  ×  امببام صببببادق تَتَتَتَة تَ تَتَتَتَتَیِتَ تَ تَتَ تَتَ تَ صتَ تَتَتَتَاِ  ية تَ دلة أتَّل مَِِ الِتَ تَتَتَتََ تَ »الْتَ
» َّ آنة تر از آبی اسبت که به انسبانی که دارد از ؛ عدالت شبیرین1ا طق

کبه هی  ابرقبدرتی  ه شبببود. ریشبببه اینزنبد دادلبه میتشبببنگی لبه
المللی بر مالی و روابط بین-های انسببانیتواند با همه دارایینمی

جهان مسبلط شبود همین اسبت که این عطش عدالت در وجود 
هبای جبامعبه هم را ببه ای، هرچنبد کم، ببال بگیرد بقیبه آدمعبده

 آورد.هیجان می
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 معنای عدالت تساوی یا تناسب؟

کردیم عدالت یعنی  سببت؟ همیشببه فکر میمعنای عدالت چی
ها. هی   رعایت تسباوی، در حالی که عدالت یعنی رعایت تناسبب

عباقلی از بهبه دو سببببه سببببالبه انتظبار دوی مباراتن نبدارد، هی   
پرسبد، هی   ضبرب نمیآموز کلاس اول جدولآموزگاری از دانش

در که  ای بودن ندارد. اینکار توقع حرفهاسبتادکاری از شباگرد تازه
نظبام آموزشبببی مبا از نمره کبه ملاک آن تسببباوی اسبببت برای 

آورتر از آور اسبت و خندهشبود، بسبیار خندهارزشبیابی اسبتفاده می
آموزان  آن این است که معلمان قرار است با این کارها بین دانش

هایی در کار اسبت که سبی  عدالت را برقرار کنند و قطعاً دسبیسبه
رای این امر کباری نکرده  سبببال اسبببت هنوز آموزش و پرورش ب

ببافی کنیم تبا حبدودی کبارهبایی  خواهیم منفیاسبببت. البتبه نمی
که کنکور مسبباواتی جای  شببده اسببت ولی بسببیار کم اسببت. این

ارزشببیابی عادلنه را هنوز اشببغال کرده اسببت جای سببؤال دارد. 
 مسئولن آموزش و پرورش باید جوابگو باشند و مردم مطالبه گر.

 ها نه تساوی ت تناسب عدالت یعنی رعای 

هبا نبه تسببباوی. اگرچبه بنبابراین عبدالبت یعنی رعبایبت تنباسبببب
تبعیض به یک معنایی بد اسبت ولی اگر بر اسباس رعایت تفاوت 
باشبد اتفاقاً عین عدالت اسبت. مثالی بزنم تا موضوع روشن شود. 

سبباله خودتان    20سبباله و    7فرزند پسببر یا دختر   2شببما به همراه  
کبه برای هر  شبببی برای خریبد لبباس. بعبد از اینفرورویبد لبباس می

گویید سبایز مناسبب  کدام لباسبی را انتخاب کردید به فروشبند می
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هر کدام را بیاور. سبایز هرکدام متفاوت اسبت. نه دختر و نه پسبر 
ها با هم کنند که چرا اندازه لباس کدام به شبما اعتراض نمیهی 

عدالتی  ت نکردی. بیگویند شما عدالت را رعایکند. نمیفرق می
سباله بگیری و برعکس    20سباله سبایز    7آن اسبت که برای پسبر 

و واقعباً خنبدهکبه البتبه هی  آدم عباقلی این کبار را نمی دار  کنبد 
است. در مسیر تربیت هم، وقتی شما دائماً متفاوت با فرزندانتان  
برخورد کردیبد و علبت این تفباوت را بیبان کردیبد او را آمباده پبذیرش  

ایبد. فرمود در هنگبام خریبد هبدیبه، اول آن هبدیبه را یض کردهتبع
كةورِ.«به دخترت بده!  ََ الَُّّ عَثِ َ ْ ِ

ْ
 بَِلْ
ْ
دَأ ِْ آقا تبعیض شبد! چه   1»وَ لََْ

کسبی گفته تبعیض بد اسبت؟ نیاز این دخترخانم به این توجه پدر  
 تر است! اتفاقاً تبعیض اینجا عین عدالت است.یا مادر بیش

هبا را مبا در این عبالم چیزی ببه نبام تسببباوی نبداریم! تنباسبببب
رعبایبت کن! فرمود: همیشبببه مردم ببه خیرنبد تبا زمبانی کبه ببا هم 
تفاوت دارند و چون مثل هم بشبنوند و تسباوی اتفاق بیفتد هلاك  

وَوْا َ لَكةوا.«شبوند؛  می ا فَإِذَا اسَِْ اوَتَة رٍ مَا تَََ ْ ي   يَزَالة النَّا ة لَِ
َ
وی  تسبا  2»لَ

هایتان  کنم همه بههها اسبت. خواهش میمحل نابودی انسبان
هبا ببا هم تفباوت دارنبد، وگرنبه  را ببه یبک چشبببم نگباه نکنیبد؛ آن

ها خانواده گریز  دهد، بهههای وحشببتناکی در خانه ر  میظلم
و گباهی خبانواده سبببتیز؛ چون حس میمی اینجبا  شبببونبد  کنبد 

 ها رعایت نشده است.تناسب
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 103                      ی بزرگ تمدن مهدو  تیمأمورجلسه پنجم: 

 رین عدالت خانواده محل تم 

نظبام خبانواده طوری طراحی شبببده اسبببت کبه خبانواده محبل  
ها هایی که همه آنتمرین عدالت باشبد. خیلی کم اسبت خانواده

هبا در انتخباب  ببا یبک سبببلیقبه واحبد زنبدگی کننبد. معمولً خبانواده
که  رنگ و مزه غذا هم انتخاب یکسببانی ندارند چه برسببد به این

د مثبل هم فکر کننبد. پبدر و در مسبببائبل کلان خبانوادگی بخواهنب 
اند که خودشبان با عدالت خو گرفته باشبند و عدالت مادری موفق

ها ببینند و فرزندانشبان را ها و پذیرش تبعیضرا در رعایت تناسبب
 با همین الگو تربیت کنند.

هبای مبا، مبا را مثبل  مثلًا مبا پبدرهبا و مبادرهبا توقع داریم کبه بهبه
فرماید:  کنند؛ در حالی که می ما دوسبت داشبته باشبند و دلسبوزی

یتَتَك« هِ عََْ اقتَتَِ قتَتَق تَتَتَع تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ رَ مِِ إ تَ
كَ أكيعَ فِقَ عََل وََ ِ تَتَتَع تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةستَ یتَتَكَ أن ن  ؛ بر تو لزم  1»يَ تَتَِ ة عََْ

اسببت که شببفقت تو به فرزندت بیشببتر از شببفقت فرزندت به تو 
ای  اندازهها ما را بهقدر توقع داشبت که بههباشبد؛ یعنی نباید این

 وست داشته باشند.ها را دوست داریم، دکه ما آن

 پذیری با پذیرش تبعیضولایت

هبا  پبذیری هم پبذیرش تبعیض بر اسببباس تنباسبببب آغباز ولیبت
اسبببت. فرزنبدانی کبه در خبانبه دائمباً رعبایبت عبدالبت را بر اسببباس  

انبد، آمبادگی پبذیرش ولیبت را دارنبد  هبا دیبدههبا و تنباسببببظرفیبت
ها  بچون در مدل مدیریتی ولیت بر اساس عدالت، رعایت تناس
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خیلی ملاک اسبت. شبخصبی به پیغمبر اعتراض کرد که یا رسبول 
اللبه چرا شبببمبا در تقسبببیم غنبائم عبدالبت را رعبایبت نکردیبد؟ فکر 

کرد عدالت یعنی تقسببیم مسبباوی غنائم. پیغمبر به دلیلی به می
ترها دشبببمنی هم کرده بودند، غنائم هایی که قبلمسبببلمانتازه

هبا را رعبایبت کرد. این آقبا تری داد، در واقع تنباسببببجنگی بیش
داد زد یبا رسبببول اللبه عبدالبت را رعبایبت کن، عبدالبت را رعبایبت  
را رعبایبت  اگر من عبدالبت  تو!  وای بر  فرمود:  پیغمبر  نکردی. 

کند؟ بعدها این آقا شبد رئیس خوارج،  نکنم چه کسبی رعایت می
عین  کبه خودش  امیرالمؤمنین  ایسبببتباد،  امیرالمؤمنین  مقباببل 

ِ عدالت اسببت.  ولة اللهَّ تَتَتَتَتَة تَتَ تَ َ  رَستَ تَتَتَقِ تَتَ تَتَ تَ  تَ
َ دْلة   ’ »فَ ق نِ الَْْ وَ قَالَ وَيْلََِ إِذَا لََْ يَكة

؛« عِاْدَ مَِْ يَكةونة دِ  فقَ  1عِنْ

 دین و عدالت 

ها واقعاً تلخ اسبت،  اگرچه عدالت شبیرین اسبت اما برای برخی
عدالت برای چه کسبببانی تلخ اسبببت؟ عدالت برای کسبببانی تلخ  

شبود. اینجاسبت که دعواها   ها اجرااسبت که قرار اسبت علیه آن
شببود؛ اینجاسببت که مسببئله اصببلی حیات بشببر آغاز شببروع می

ها میانه خوبی با عدالت ندارند و شبببود؛ اینجاسبببت که خیلیمی
ينَ فرمبایبد:  عبدالبت گریز و عبدالبت سبببتیزنبد. قرآن می ا الََّّ هتَتََ يُّ

َ
»يتَتَا أ

لََْ  وَ   ِ لِلهَّ داَ   َ
تَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ لِ شَتَ تَتَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ق ِ تَ

تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ بَِلتَ تَتَتَتَتَنَ  تَ تَتَ تَتَ تَ امِتَ ا قَََّ ونوة تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ كتَ وا  ة تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عََل آمِتَ وَ     نِ  تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ الَْاِ َ وِ 
َ
أ  ْ کُة تَتَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ

ة قق تَتَتَقْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ لَتَ
َ
أ

وْلَّ
َ
أ ة  َ للهَّ را   تَتَتَ  تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ فَتَ وْ 

َ
أ ا  تَتَِ  تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ  تَ

تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ غتَ نْ  تَتَتَة تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ كتَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ إِنْ  تَتَتَتَتَيَن  تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ رَبتَ تَتَتَْ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قتَ
َ ْ
وا  ا  َ تَتَتَْ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الهتَ وا  تَتَتَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ تَتَتَِ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ِتَ

َّ تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ا  تَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ فتَ  ِّ ِ تَتَتَِ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ نْ   َتَ
َ
أ
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ا« دِلَة ایبد! کباملًا قیبام ببه عبدالبت  ؛ ای کسبببانی کبه ایمبان آورده1تََْ

گواهی( ببه زیبان کنیبد! برای خبدا شبببهبادت دهیبد، اگرچبه )این  
خود شبما، یا پدر و مادر و نزدیکان شبما بوده باشبد! )چراکه( اگر  

هبا غنیّ یبا فقیر بباشبببنبد، خبداونبد سبببزاوارتر اسبببت کبه از آنبان آن
حمبایبت کنبد. بنبابراین از هوی و هوس پیروی نکنیبد کبه از حق،  

 منحرف خواهید شد!
آیبا حباضبببر هسبببتی علیبه خودت یبا نزدیکبانبت ببه نفع عبدالبت  
 ادت بدهی؟شه

که عدالت را فرماید مبادا هوای نفس مانع شببود از اینبعد می
اسببببت.  گریزی، هوای نفس  ریشببببه عبدالبت  نکنی.  رعبایبت 

های  های نرمال، آدمامیرالمؤمنین در وصبببف متقین، یعنی آدم
وَ فرمببایببد:  موفق، می ِ ِ َ ىْة الْهَ لَ عََْ وَّ

َ
انَ أ تَتَتَتََ تَ دْلَ فكَتَ َ تَتَْ تَتَ تَ هة الْتَ تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ْ لَقَقق مَ  لَْْ

َ
ا »اَْ أ

هِ« تَتَتَتَتَ  تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ
ْ کبه ؛ خود را ببه عبدالبت واداشبببتبه و آغباز عبدالبت او آن2عَنْ لَقَقق

 .هوای نفس را از دل بیرون رانده است
امروز چرا در غرب عبدالبت مرده اسبببت؟ چون محور سبببببک  
زندگی غربی، هوای نفس اسببت؛ محور سبببک زندگی مهدوی،  
عدالت اسببت. اگر هوای نفس آمد، عدالت خواهد رفت. عدالت 

 خواهد مرد.
 

 
 .135نساء، آیه  1

 .87نهج البلاغه، خطبه  2



 زندگی به سبک رمضان )جلد سوم(                             106

 مدیران سیاسی و مجریان عدالت گریز 

از عبدالبت دم بزننبد کبه مبدیران سبببیباسبببی وقتی می تواننبد 
آفرینی را در تحقق آن داشبته باشبند. نه ترین نقشخودشبان بیش

که هر جایی که عدالت به نفعشببان باشببد به آن عمل کنند و این
ودشببان  که خهر جا به ضببررشببان باشببد از آن فرار کنند. نه این

عدالت گریزی کنند و از مردم توقع اجرای عدالت داشبته باشبند.  
کند اسببت مالیات  از تولیدکننده که به نفع اقتصبباد کشببور کار می

کنند. از قشببر ضببعیف مالیات  ها را معاف میگیرند ولی بانکمی
کنند. خدا را شببکر ها را از مالیات معاف میگیرند و سببلبریتیمی

ها مبارزه  ردم دارد با بعضبی از این تبعیضمجلس به برکت رجی م
ترین فاجعه اسبببت که جامعه چنین مدیرانی را کند. این بزرگمی

 تحمل کند و از آنان مطالبه گری قانونی و هدفمند نداشته باشد. 
ای که مشببهور اسببت به عهدنامه مالک  امیرالمؤمنین در نامه

مبالبک    اشبببتر کبه شبببیوه حکمرانی و انتخباب کبارگزاران را برای
ا ة فرمباینبد:  دهنبد، میتوضبببیح می َ َ هََُ الََِّ إِذَا اخَْْ دة فَإِنَّ الََْ ا بََْ مَّ

َ
»أ

سَ  لََْ هة  وَا   فتَتََإِ تَتََّ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قَِّ ستَ
ْ
دَكَ ِ« الْ ْ اِ  عنتَتَِ مَْة النتَتََّ

َ
نْ أ كة دْلِ فلَََْ َ

را  مَِِ الْتَتَْ هة ذَِ َ كثَِي  تَتَتََ عتَ مََِ
دْل« ٌ  مَِِ الَْْ وَْرِ عَِِ

ْ
اه میل و خواست حکمران ؛ اما بعد، هرگ 1ِ« ا 

دارد، پس ببایبد امور مردم گونباگون بباشبببد او را از عبدالبت ببازمی
گاه جور و سبتم )هرچند منافع  پیش تو یکسبان باشبد چراکه هی 

فراوان مادّی در برداشببته باشببد( جایگزین عدالت نخواهد شببد.  
اگر مردم در انتخباببات بر اسبببباس هوای نفس خودشببببان رجی 
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تنها  آیند که نهسببی هواپرسببتی بر سببرکار میبدهند، مدیران سببیا
ترین  تواننبد عبدالبت را برقرار کننبد، بلکبه بزرگخواهنبد یبا نمینمی
 ها را به جامعه روا خواهند داشت.ظلم

 علل عدالت گریزی در زمان امیرالمؤمنین

نفس    ×امیرالمؤمنین گریزی هوای  عببدالببت  علببت  فرمود 

ی و گباهی در اسبببت؛ هوای نفسبببی کبه گباهی در انحصبببارطلب
دهد. حضبرت درباره گروهی از امتیازخواهی خودش را نشبان می

مردمان مدینه که به معاویه پیوسبتند فرمود: عدالت را شبناختند  
و دیدند و شببنیدند و آن را دریافتند و دانسببتند که مردم نزد ما در 

ا گریختنبد ببه جویی و امتیبازطلبی؛  سبببوی برتریحق، برابرنبد؛ امبّ
رَفُّة  تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ دَع « »اَ  تَتَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ اَ  عنتَ تَتَتَتَتَّ تَ تَتَ تَتَ تَ النتَ أنَّ  تَتَتَتَتَوا  تَ تَتَ تَتَ تَ ِ تَ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ا وعْتَ ووَعَِ ة تَتَتَتَتَو ة  تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ ِ

تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ و ة وسْتَ
َ
ورَأ دلَ  تَتَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ الْتَ ا 

م وسة قا.« عدا لَهة ةِ َ رَةِا فَ
َ
رَبُا إلََّ ا   1الْقَِّ اسوَةٌا فََِ

خطباب ببه منبذر بن جبارود عببدی وقتی کبه گزارش  ×    علی

تخلفاتش به حضبببرت رسبببید فرمود: اگر آنهه به من رسبببیده،  
تر اسبت و ات و بند کفش تو، از تو باارزش خانهدرسبت باشبد، شبتر  

کسبی که همانند تو باشبد، نه لیاقت پاسبداری از مرزهای کشبور را 
تواند کاری را به انجام رسببباند یا ارزش او بال رود، یا دارد و نه می

شبریک در امانت باشبد یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه  
 به دست تو رسد، نزد من بیا.

 
 .70نهج البلاغه، نامه  1
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علیتوض امام  شیوه    یحات  درباره  اشتر  مالک  به 

 با مردم  برخورد امام علی

هببای زیببادی بببه سببمت معاویببه رفتنببد چببون معاویببه از آدم
کببرد. حضببرت بببه مالببک اشببتر اظهببار المببال ولخرجببی میبیت

هبببا ببببه سبببمت معاویبببه نببباراحتی و گلایبببه کبببرد کبببه چبببرا این
رونببببد؟ مالببببک اشببببتر در جببببواب حضببببرت گفببببت: ای می
هببا و وسببیله خببود آنالمببؤمنین! مببا بببا مببردم بصببره، بهامیر 

کبببه در ابتبببدا نظبببر  همبببراه مبببردم کوفبببه جنگیبببدیم در حبببالی
ا دچببار اخببتلاف شببده و از حببق تجبباوز آن هببا یکببی بببود امببّ

ت و کمبببی عبببدالت گردیدنبببد )و  نمودنبببد و گرفتبببار ضبببعف نیبببّ
هببا را بببه عببدل مؤاخببذه کببردی و حببق را رهببا کردنببد( و تببو آن

هببا رفتببار نمببودی و حببقّ زیردسببتان را بببه یببان آنحق در مبببه
بزرگببان مراعببات کببردی و در نببزد تببو، بزرگببان را بببر زیردسببتان 

ای از همراهببان تببو، برتببری نیسببت و ایببن باعببث شببد کببه عببدّه
شبببود، ببببه صبببدا هبببا اجبببرا میکبببه حبببق نسببببت ببببه آناز این

درآمدنبببد و از عبببدل، ناراحبببت و غمگبببین گردیدنبببد، چبببون 
بببود. از سببوی دیگببر، رفتببار معاویببه بببا اهببل هببا شببده شببامل آن

غنببا و شببرف باعببث شببد کببه گروهببی از مببردم بببه دنیببا متمایببل 
انببد کسببانی کببه طالببب دنیببا شببدند )و بببه او پیوسببتند( و اندک 

تبببر آنبببان از حبببق گریزاننبببد ببببه ادامبببه باطبببل نباشبببند و بیش
 گزینند.گرایش دارند و دنیا را برمی
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مبببال بببدهی، پاسبببگان هببا ای امیرالمببؤمنین! اگببر ببببه آن
سبببوی تبببو متمایبببل و نسببببت ببببه تبببو خیرخبببواه و آنبببان به

شبببوند. خداونبببد کارهببا را ببببرای تبببو بسبببازد ای می منببدعلاقه
هببببا را امیرالمببببؤمنین و دشببببمنانت را سببببرکوب، جمببببع آن

هببا را پراکنببده نمایببد، هببا را سسببت و امببور آنمتفببرّق، کیببد آن
گبب زیببرا او )خببدا( بببه آنهببه انجببام می اه اسببت. حضببرت دهنببد، آ

بعبببد از حمبببد و ثنبببای الهبببی در جبببواب  × امیرالمبببؤمنین

ا آنهببه ذکببر کببردی از عمببل و  سببخنان مالببک فرمببود: و امببّ
فرمایبببد: هبببر کبببس عمبببل سبببیره عادلنبببه مبببا، خداونبببد می

شایسببته انجببام دهببد، بببه نفببع خببود اوسببت و هببرکس بببدی 
کنببد، بببه ضببرر او خواهببد بببود و خداونببد بببه بنببدگان، ظلببم 

ر باشببم، بیشکنببد. مببن از ایننمی تببر کببه در آنهببه گفتببی مقصببّ
 ترسم.می

و امّا آنهه ذکببر کببردی کببه حببق بببر آنببان سببنگین آمببد، پببس 
دانببد کببه آنببان بببه خبباطر سببتم از از مببا جببدا شببدند. خداونببد می

اند مببا جببدا نشببدند و در هنگببام جببدایی بببه عببدل دعببوت نشببده
گویبببا از آن کردنبببد مگبببر دنیبببای فبببانی را کبببه و جسبببتجو نمی

ه در روز قیامبببت از آن)دنیبببا( جداشبببده هبببا سبببؤال اند و البتبببّ
 شود که آیا برای دنیا عمل کردند یا برای خدا؟می

ه ببببه افبببراد  ا آنهبببه گفتبببی دربببباره ببببذل امبببوال و توجبببّ امبببّ
خببباص؛ پبببس ببببرای مبببا ممکبببن نیسبببت کبببه مبببردی را از 

ش ببببدهیم )گرچبببه ایبببن روش المبببال، بیشبیت تبببر از حقبببّ
شببود( و همانببا خداونببد فرمببود و یبباران مببا میباعببث کمببی 



 زندگی به سبک رمضان )جلد سوم(                             110

گفتببار او حببق اسببت: چببه بسببیار گببروه کببوچکی کببه بببه اذن 
پروردگببار، بببر گببروه زیببادی غلبببه و پیببروزی یابنببد و خداونببد 

 همراه صبر کنندگان است.
د تنهایی ببببه رسبببالت مبعبببوث را ببببه ’ و خداونبببد، محمبببّ

گببروه او را  کببرد، پببس او را زیبباد نمببود )و بببه یبباران او افببزود( و
بعببد از تنهببایی، عزیببز گردانیببد و اگببر خداونببد اراده کنببد کببه 

های آن را بببرای مببا امببر حکومببت را بببه مببا برسبباند، سببختی
سببازد و مببن نظببر تببو را کببه آسببان و مشببکلات آن را چبباره می
پببذیرم و تببو )ای مالبببک( از در آن رضببای خداونببد باشبببد، می

رین و تتببببببرین، مببببببورد اعتمببببببادترین، خیرخببببببواهمطمئن
 1باتدبیرترین یاران من هستی.

 
1   ٌّ ََ   ×  شَكَا عََلِ  ْ

َ
أ ا  َ ْ َْ إِعَّ قَا يَن  کَْمِِِ ة

ْ
مِِرَ الِ

َ
يَا أ  : رة شَْْ

َ ْ
ا  الَ  اوِيَةَ فَََ َ إِلََّ مَة اِ   فِرَارَ النَّ رِ  شَْْ

َ ْ
  إِلََّ ا 

فَ  عة َ وَ  ق ادَوْا  تَََ وَ  دة  بََْ ا  لَفوة اخَْْ اَِ  وَ  وَاحٌَِ   ة 
ْ
أ الرَّ وَ  وفةَِ  الْكة  َِ  ْ

َ
أ وَ  ةِ  صَْْ الْعَ  َِ  ْ

َ
بِأ ةِ  صَْْ االْعَ ََّ  عِ  قَ وَ  ةة  یَّ لنِّ

سَ   لََْ وَ  يفِ  ِ
الشَّْ مَِِ   ََ َِّی الََْ صِفة  ْ ةَ وَ  قَِّ 

ْ
بَِلْ فِيِهمْ  ةَ   َ تََْ وَ  دْلِ  بَِلَْْ  ْ هُة خة ة

ْ
َْأ  َ ْ

َ
أ وَ  دَدة  يفِ  الَْْ ِ

ِ شَّْ

قَِّ إِذَا 
ْ
كَ مَِِ الْ نْ مَََ ةٌ ِ َّ َ قق عْ طَالَ ِ َّ َ َ ق َِ / فق َِّی

ٍ عََلَ الََْ
َِ زِ ةَ مَِْ ْ َ ق دَكَ فق دْلِ إِذْ    عِنْ وا مَِِ الَْْ وا بِهِ وَ اغْتَ ُّ ُّ عَة

مْ   ة َِ یَ تهة تق َْ فة  ت  وَ  اِ   النَّ اقة  عْنَ
َ
أ كَ  إِلََْ  َْ ِ َ يَن  کَْمِِِ ة

ْ
الِ مِِرَ 

َ
أ يَا  الَ  َ

ْ
الِ لِ  ْ ة ب َي  فإَِنْ  فِِهِ  وا  وَ صَارة

وَ كأَََ   يَن  کَْمِِِ ة
ْ
مِِرَ الِ

َ
ة َ َ يَا أ ََ اللهَّ ْ صَاَ هُة دَّ لِصْ وة ِْ عَ  ن سَْتَ وَ شََّْ  ْ وَْ نَ كیَْدَهُة

َ
وَ أ  ْ َّ جََعَْهُة صق وَ فقَ كَ  وَّ عََة

 ٌّ أَبَهة عََلِ
َ
رٌ فأَ ي  ِِ نَ خَ

هة ِ ا يَعَْ  ة ْ إِ َّ ورَهُة مة
ة
ا وَ  ×أ َ ِ ا مَا ذَكرََْ  مِِْ عَََ مَّ

َ
یْهِ وَ قَالَ: »أ ْ نَِ عََْ

َ
َ وَ أ حَِ دَ اللهَّ

َ فق

يَ   َ اللهَّ فإَِنَّ  دْلِ  بَِلَْْ ا  َ َِ مٍ  سَِرَ اَّ طقَ ِ ت  كَ 
رَبُّ ما  وَ  عَلَيْها  فقَ ساَ  

َ
أ مَِْ  وَ  هِ  فْس  َ ِ

فَ صالِْا    ََ عََِ »مَِْ   : لة ةْ

یدِ«لفق لعا   ِِ
َ  46لِْ َ قََّ َ قْة

ْ
نَّ الْ

َ
ا مَا ذَكَرَْ  مِِْ أ مَّ

َ
خْوَفة وَ أ

َ
ا  فَِِِّ ذَكَرَْ  أ صِّْ َ َ كةونَ مة

َ
نْ أ
َ
عَ مِِْ أ

َ
َ وَ أ

عَ لََِّ  ارَقَة مْ فَََ يْهِ
لٍ وَ لََْ عََْ عَ إِلََّ عََْ ا إِذْ َ رَقَة دْعَِْ عَ مِِْ جَوْرٍ وَ لََْ ية فَارِقَة مْ لََْ ية ة َّ 

َ
ة أ مَ اللهَّ دْ عَِْ

وا  ِ َ فَََ مِِة يَلَْْ
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 سلام ما به تو ای سومین امام، حسین

 که در حضور تو مهدی کند سلام، حسین 
 های خون سرتسلام بر تو و آن قطره

 که ریخت روی زمین در مسیر شام، حسین 
 ات که روز ظهورسلام بر تو و بر مهدی

 دشمنان تو بستاند انتقام، حسین  ز 
شاء   میان  زمان  امام  بهالله  خون  انتقام  و  ریخته  آید  ناحق 

 گیرد. حسین را می
 ز دشمنان تو بستاند انتقام، حسین

 یا بن الحسن
 بعد از سه روز پیکر سرخش کفن نداشت
سببه روز بببدن عزیببز زهببرا، بببی غسببل و بببی کفببن روی زمببین 

 گرم کربلا بود.

 
و  رَادة

َ
ا أ َ بقْي   ِ دُّ

َ
امَةِ أ َ ي  نَّ يَوْمَ القْ ِ

لة
َ
سْأ َ ا وَ لََة نْ اَْ َ رَقَة

َ
مْ كأَ ا زَائِلَ  عَلَّْة َ بقْي   دة

َّ
ا مَا ذَكرََْ   إِلَ مَّ

َ
ا؛ وَ أ ِ عََِ ة مْ لِلهَّ

َ
ا أ

الْىَْ   مَِِ 
 
أ امََْ تَِِ  ْ نْ نُة

َ
اَا أ  يَسَعة

َ
فإَِعَّ لَ أَلِ  وَ اصْطِاَاعِ الرِّ مْوَالِ 

َ ْ
بَْ لِ ا  وَ  مِِْ  ة  وَ اَْ قَالَ اللهَّ هِ  ِّ رَ مِِْ جَق  َ كيْع

َ
ِ  أ

غََ  قَلَِلٍَ  فِدَةٍ  مِِْ   ْ
َ
»كُ قَُّ 

ْ
الْ ة  ابِرِينَ«لب  اقََْ ة ا  َّ مَََ  ة  اللهَّ وَ   ِ اللهَّ بِإِذْنِ  رَة   كثَِي  فِدَة   ة  249أَْ  اللهَّ  َِ بَََ وَ   َ

دا   َّ َ ا  ’مُة ا  هَََ اَا  َ وَلَِّ ية نْ 
َ
أ ة  اللهَّ رِدِ  ية وَ إِنْ   ِ

َِّ الَِّّ دَ  بََْ فِدَتَهة  عَزَّ 
َ
أ وَ   ِ
لَّ القْ ِ دَ  بََْ رَ ة 

َّ فَكَيع لَنَ وَحََْ ة   َْ َ لِّ ية مََْ 
َ ْ
ا   

صْحََبِي وَ 
َ
 آمَِِ أ

ْ َ مِِْ
َ
ِ رِضِ  وَ أ يِكَ مَا كََنَ لِلهَّ

ْ
عَ قَابٌَِ مِِْ رَأ

َ
ا تََّزَْ هة وَ أ َْ لَنَ َ هِّ هة وَ ية َِ سِِ َ عْ ْ هُِْ ِ« لَقَقق وْلَعَق ِ

َ
 أ

دِ . ْ عِنْ رْآهُة
َ
َ ِ هُِْ وَ أ ْ تق

َ
 .48، ص  1الغارات، ج  وَ أ
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 بعد از سه روز پیکر سرخش کفن نداشت
 ترین شهید خدا پیرُهن نداشتیوسف

 هااز بس که پیکرش شده پامال اسب
 یك جاي بي جراحت و سالم، بدن نداشت
چه کردنببد بببا بببدن پبباک عزیببز زهببرا! وقتببی بنببی اسببد آمدنببد 

های های کشببببتههببببا بببببدنکببببربلا، دیدنببببد ایببببن نانجیب
انببد امببا بببدن عزیببز زهببرا روی زمببین خودشببان را دفببن کرده

ها را ها را دفببن کننببد امببا بببدنخواسببتند بببدنکببربلا اسببت. می
شبببناختند. آخبببر سبببر در ببببدن ندارنبببد. متحیبببر ایسبببتادند. نمی
 دفعه دیدند آقایی سوار بر اسب وارد شد.یک

 بنی اسد بیایید کفن با خود بیارید
 مگر خبر ندارید حسین کفن ندارد  

شناسببم. ایببن بببدن ها را خببوب میبنببی اسببد مببن ایببن بببدن
اببببای غبببریبم حسبببین اسبببت. ایبببن ببببدن سبببر، ببببدن ببی

اکبببر اسببت. ایببن بببدن قاسببم اسببت. قطعببه، بببرادرم علیقطعه
آن بببدنی کببه کنببار شببط فببرات دسببت نببدارد، بببدن عمببو جببانم 

 عباس است.
 بنی اسد بروید یک قطعه بوریا بیاورید.

 مگر به کربلا کفن، به غیر بوریا نبود
 مگر حسین فاطمه، عزیز مصطفی نبود 
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های مبببارک را زیببر بببدن مطهببر دسببت × امببام سببجاد

َ الله و امببام حسببین قببرار دادنببد و فرمودنببد:  »ن ستَتَتَتَم الله و « سَیتَتَتَتَ
 عَل مل رسول الله.«

ببببدن اببببی عبداللبببه را غریبانبببه داخبببل قببببر گذاشبببتند. 
ای اسببببت کببببه ترین لحظببببه بببببرای فرزنببببد لحظببببهسببببخت

خواهببد داخببل قبببر بببا پببدر وداع کنببد. بنببی اسببد دارنببد نگبباه می
خواهببد بببا پببدر . امببام سببجاد رفببت داخببل قبببر. میکننببدمی

 وداع کند ای وای... ای وای
هبای  هبا را گبذاشبببتبه روی رگاین لبب  ×  دیبدنبد امبام سبببجباد

بریده حسبین، هی صبدا میزند: وای ...غریب حسبین ... وای...  
مظلوم حسبببین. وقتی از قبر بیرون آمبدنبد ببا دسبببتبان مببارک  

سَيْنِ دِْ نوشتند:  
ة رة الْْ .«»هَا َ ْ طالِِا الَّّ  قَََ ة ة عَطْشاع    عََلِّ دِْ اب ي 

 بوسیدم آنجایی که پیغمبر نبوسید
زهرا نبوسید حیدر نبوسید حتی نسیم صحرا نبوسید
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 جلسه ششم:  

مردان در تغییر سبک زندگی جهان با »نقش دولت

 محوریت عدالت« 
 

مردان عصبر ظهور اگر بخواهیم یک صبفت برجسبته از دولت
بگوییم، چبه صبببفتی ببالتر اسبببت از عبدالبت؟ چرا از میبان تمبام 

شبود  شبود؟ معلوم میها، عدالت در دولت مهدوی علم میخوبی
مسببئله وجود ندارد. مدیر سببیاسببی از تر از این  موضببوعی مهم

تنهبا خودش عبادل اسببببت بلکبه جنس دولتمردان مهبدوی، نبه
 بالتر، توان مدیریتی دارد که عدالت را در جامعه برقرار کند.

برقراری عدالت یعنی بتواند زمینه بروز اسبتعدادهای انسبانی را 
دگی  فراهم کند؛ مردم را فعال و پویا کند؛ جامعه را از مردگی به زن

این خیلی  درآورد. عبدالبت را معبادل حیبات جبامعبه گرفتبه انبد. 
در توضببیح یکی از آیات قرآن که ×  عجیب اسببت. امام کاظم

شبببود، فرمود: منظور این فرمبایبد زمین بعبد از مردن زنبده میمی
شببود لکن خدا مردانی را نیسببت که زمین با قطره باران زنده می

 1کنند.ده میگزیند که زمین را با عدالت زنبرمی

 
طرِا ولكِن  « قََلِ الّلهِ عز و جَ×  الْمام الكاظم   1 َ َ دَ مَوْتِِا«: لََسَ ية یيها بَِل رَْ  بََْ

َ ْ
حِْْ ا  »ية

ر ة لْحياِ  الَْدلِ 
َ
 فَِة یونَ الَْدلَ  فَتَ یَا ا 

 
ةِ الّلهة رِألَ عَ  .2، ح 174، ص 7. الکافي، ج يَي 
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 عدالت، معادل حیات جامعه است؟

فبرمبود:   اةٌ.«امبیبرالبمبؤمبنبیبن  تَتَتََ تَتَ تَ دلة حيتَ تَتَتَتَتََ تَ مبی  1»الْتَ ببببیبنبی  اگبر  خبواهبی 

یبک جبامعبه حیبات دارد یبا خیر، ببین چقبدر عبدالبت در آن جبامعبه  
توانی بگویی این جامعبه حیات  برقرار اسبببت؛ به همبان میزان می

دارد. مرگ یک جامعه به مرگ عدالت اسبت. نفس یک جامعه با 
 عدالت زنده است.

ترین مرتبه عدالت، قوی کردن مردم و نقش دادن  عالی 

 در اقتصاد به مردم 

کنیم برقراری عدالت یعنی مبارزه با فسباد، ما همیشبه فکر می
هبا دوقلوهبای ببه هم چسببببیبده هسبببتنبد، امبا عبدالبت  البتبه این

اش این اسبببت کبه مردم بتواننبد اسبببتعبدادهبای  ترین مرتببهعبالی
خودشبببان را بروز دهنبد. عبدالبت یعنی مردم هر کبدام چقبدر قوی 

خودش، فرهنگ خودش،  شبده اسبت در مدیریت کردن اقتصباد  
اجتمباع خودش. آیبا الآن مردم قوی هسبببتنبد در مبدیریبت جبامعبه  

وکار به اندازه کافی  خودشان؟ بسترها فراهم است؟ قوانین کسب
راحتی یبک کبارگباه یبا کبارخبانبه را راحبت هسبببت کبه مبا بتوانیم ببه

اندازی کنیم؟ یا نه هزاران قوانین اضبافی و دسبت و پا گیر در راه
 ار وجود دارد.وکمسیر کسب

گویند: »ما  ها میشببود، خیلیوقتی صببحبت از کارآفرینی می
قدر  شود! یعنی مسئولن اینخواهیم کارآفرینی کنیم اما نمیمی

 شود!«دهند که نمیموانع بر سر راه ما قرار می

 
 .247غرر الحکم، ح  1
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وکبار، در جهبان انبدازی کسببببچرا مملکبت مبا در سبببختیِ راه
انبد  م چنبد ببار تبذکر دادهتقریبباً اول اسبببت؟ مقبام معظم رهبری ه

وکار، برداشببته اندازی کسبببکه باید موانع تولید و کارآفرینی و راه
 شود.
طوری که دزدی شبباءالله یک زمانی در این مملکت، همانإن

خوار را دسبتگیر و محاکمه  خواری جرم اسبت و افراد رانتو رانت
دستگیر  اندازند را هم  کنند، یک روزی مدیرانی که کار راه نمیمی

 و محاکمه کنند.

. قانون 1وکار در کشور/  پنج مانع بزرگ بر سرِ راه کسب 

 پولی و بانکی کشور 

کسببببب نبمبیچبرا  جبلبو  خبوب  کشببببور،  ایبن  در  رود؟  وکببار 
انبد: مبانع اول، قبانونِ  هبا پنج مبانع بزرگ ذکر کردهاقتصبببباددان

پولی و بانکی کشببور اسببت که باید عوض بشببود. قانون پولی و 
کشبور مال دهه شبصبت اسبت، بنا بوده یک دوره اجرا بانکی این 

بشبود و بعد اصبلاح بشبود اما هنوز مانده اسبت. خردمندان جامعه  
طور موقت اجرا ما کجا هسببتند؟! این قانون بنا بود پنج سببال به

ها  بشبود ولی تا الآن ادامه دارد! سبایر مشبکلات و مسبائل بانک
 بینیم!را هم که داریم می
همه شرکت و بانکی ما اجازه داده است که اینچرا قانون پولی 

ها مگر بنا بود این کار را بکنند؟  ها باشببد؟ بانکتحت نظر بانک
سبیسبتم بانکی کشبور باید درسبت بشبود و این ربطی به این جناح  

 و آن جناح هم ندارد.
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قانون کار نباید روحیه کارمندی و کارگری را    ؛. قانون کار2

 در کشور افزایش بدهد 

کنیم  مانع دوم، قانون کار اسببت. ما قانون کار را مطلقاً رد نمی
و کبارگری را در کشبببور   ولی قبانون کبار نببایبد روحیبه کبارمنبدی 

ببایبد از کبارفرمبای خوب همبان قبدر  افزایش ببدهبد. قبانون کبار 
خو از کبارگرِ  کبه  بکنببد  از کبار،  ب حمببایبت میحمببایبت  و  کنببد 

گوینبد قبانون کبار  قبدر حمبایبت کنبد کبه از این دو. همبه میهمبان
کند برای کند یا همّت نمیمشببکلاتی دارد اما کسببی جرئت نمی

 اصلاح آن اقدام کند.

 . قانون مالیات 3

مبانع سبببوم، قبانون مبالیبات اسبببت. یبک نقص بزرگ در قبانون 
کنند.  کشبببورها کنترلش میمالیاتی ما وجود دارد که در خیلی از  

مبی را  ایبن  دنبیببا  هبمببه  زحبمببت  در  ببرایبش  کببه  »ثبروتبی  گبویبنببد: 
ای باید برایش مالیاتِ درشببت بدهی.« مثلًا کسببی که نکشببیده

یبک زمینی داشبببتبه و اتفباقباً از کنبارش اتوببان رد شبببده و نباگهبان  
هبا برابر شبببده اسبببت، طبیعتباً برای این ثروتش قیمبت زمین ده

تری  باید متناسببب با آن، مالیات بیشزحمت نکشببیده اسببت و  
 بدهد.

تأمین    ؛. قانون تجارت و قوانین تأمین اجتماعی5و    4

 اجتماعی ورشکسته است! 

  1347مانع چهبارم، قانون تجبارت اسبببت که مصبببوب سبببال  
است! مانع پنجم هم قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی  



 119  ی سبک زندگ  رییمردان در تغنقش دولت جلسه ششم: 

یکی از توان گفبت کبه این  اسببببت کبه واقعباً فباجعبه اسببببت! می
 وکار آسان در کشور است!ترین موانع برای کسببزرگ

اصبلًا صبنعت بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی و بازنشبسبتگی،  
گویند: »تو پولت را به ما بده، ما با پول خورده اسبت. میشبکسبت

کنیم وقتی تو بازنشببسببته شببدی پول ها کار میتو در این شببرکت
ده ها الآن زیانرکتدهیم« اما این شبب بازنشببسببتگی شببما را می

هستند! در نتیجه وقتی بازنشسته بشوی و بخواهی پول بگیری،  
 پولی نیست که به تو بدهند!

وکار هسببتند. حال اگر مسببئولی  اندازی کسبببها موانع راهاین
وکار،  اندازی کسبحیات یک جامعه را با سبخت کردن قوانین راه

، چگونه باید  ها و مصبوبات مزخرف و اضبافی گرفتنامهبا بخش
 با او برخورد کرد؟

 نقش متقابل مردم و مدیران سیاسی در برقراری عدالت 

مردم باید قدرتمند شبوند، عدالت یعنی قدرتمند کردن جامعه و  
فرماید:  می ×  این کار مسببئولین و مردم اسببت. امیرالمؤمنین

اَسِ   تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ِ تَ  ت 
َّ
ةة إِلَ َّ تَتَتَِ تَتَ تَ ةَ الرَّ تَ

تَة لتَ تَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َ تَ ت  عْ  تَتَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ةِ«»فتَتََلََْ
َ
لَ زنببدگبی1الَْة مبردم  شببببان  ؛ 

ةَ که مسبئولن درسبت بشبوند.  شبود مگر ایندرسبت نمی ْ لة َ  ت 
َ
»وَ لَ

ةِ«  َّ ِ قَامَةِ الرَّ  بَِسِِْ
َّ
ةة إِلَ

َ
لَ شببوند مگر و مسببئولن درسببت نمی  الَْة

شبببان کننبد! اسبببتقبامبت رعیبت،  هبا را درسبببتکبه مردم آناین
ئولین خود را اش این اسببت که مردم خودشببان باید مسبب خلاصببه

 
 .353، ص 8کافی، ج  1
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درسبت کنند. ما باید درک دقیقی از مسبئولین خوب داشبته باشبیم  
 و مسئولین خوب را سر کار بیاوریم.

وَ فرمبایبد:  حضبببرت در ادامبه می هة  َّ الَِّ جَقتَتَ  ةة إِلََّ الََْ َّ ْ  الرَّ تَتَِ دَّ
َ
»فتَتََإِذَا أ
مْ«   لََّة ْ قَُّ ب َي 

ْ
ا عَزَّ الْ هتَتََ َّ  َ ا تََّ َ الَِّ إِلَيهتَتَْ ا الََْ دَّ

َ
وقتی کبه رعیبت حق والی را أ

رعبایبت کرد و والی هم آدم درسبببتی بود و حق رعیبت را داد، حق 
کبه حق بین مردم و شبببود. اینبین مردم و مسبببئولین عزیز می

گذارند )این  شبود یعنی نه مردم پا روی حق میولین عزیز میمسبئ
گذارند )این  شبان اسبت( نه مسبئولین پا روی حق میدر فرهنگ
کند از شبان اسبت(؛ حق عزت دارد و کسی جرئت نمیدر فرهنگ

آن تخطی کند. در این صبورت بدون نظارت، بدون بگیر و ببند و 
)مردم و مسبئولین(  بدون قانون اضبافی، حق عزیز اسبت و هر دو 

 کنند.حقوق هم را رعایت می
هبای عبدالبت و  نشبببانبه « »و اعتَدَلََْ مََالَِة الَْدل فرمبایبد:  بعبد می

دادگری برپا شبببود. شبببما علائم حیاتی یک جامعه را مشببباهده  
خواهی کرد. اگر رابطه مدیران سببیاسببی و مردم تنظیم شببود بر 

لین حاضر شدند  پذیر شدند و مسئو این اساس که مردم مسئولیت
هبا را قوی کننبد؛ یعنی عبدالبت را ببه مردم مسبببئولیبت ببدهنبد و آن

 اند.برپا کرده
« فرماید:  بعد می مَانة ََ بَِ لِکَ الَّْ لَ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ در این صبببورت، زمانه    »فقَ تَ

اصبببلاح خواهبد شبببد. ببه تعبیر مبا یعنی امبام زمبان ظهور خواهبد  
یْ  کبرد.   هِ الَْْ تَتَتَِ تَتَ تَ الَ بتَ

تَتَتََ تَتَ تَ مبی«   »وَ طتَ خبرم  اِ   شبببود،  زنببدگبی  َ تَتَتَ  تَتَ تَ قتَ ََ ِ« لَ َ  ِ »وَ طة
 » َِ وْ عْ مَطَامَِة دولت پایدار درسببت ایجاد خواهد شببد،   ا َّ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ ستَ »وَ ب َي ِ
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اِ «  عََْ
َ ْ
ها همه  و دشبمنان دیگر طمعی نخواهند داشبت. این  ا 

 است. ×  های دولت آقا امام زمانویژگی

بنبابراین اگر بخواهیم در یبک جبامعبه عبدالبت برقرار بشبببود 
اسبببت؛ یکی خواص و نخبگبان جبامعبه و   وابسبببتبه ببه دو عبامبل

مردم یبا گروه نخبگبان از دو جهبت برای   دیگری مردم. این عبامبه
برقراری عدالت در یک جامعبه باید عملکردی داشبببتبه باشبببنبد و 

 وجودشان بسیار مؤثر است و هر کدام وظایفی به عهده دارند.
تنهبایی عبدالبت را در تواننبد ببهنبه نخبگبان و خواص جبامعبه می

تنهبایی قبادر ببه انجبام امعبه برقرار کننبد و نبه عموم مردم ببهیبک جب 
 این کار هستند.

شبوند کارشبان این پیامبران الهی وقتی به رسبالت مبعوث می
لِ«اسبببت تَتَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ مَ النتَتََّا ة بَِلقْ ِ تَ

ةْ کننبد کبه هر دو گروه، ؛ کباری می1: »لََِ

هبا را سبببوق نقش و تکبالیف خودشبببان را انجبام ببدهنبد یعنی آن
این سبببمت، پس هم مردم در برقراری عدالت نقش  دهند بهمی

دارنبد و هم نخبگبان و خواص جبامعبه. البتبه نخبگبان و خواص  
جامعه کسبانی هسبتند که اکثراً ممکن اسبت در مسبند امور باشبند  

ها هسببتند. احزاب، افراد برجسببته،  یا در معرض تصببدی پُسببت
ر هایی در اختیار دارند، افراد صببباحب نفوذ دکسبببانی که رسبببانه

ویژه کسببانی که به حق صبباحب نفوذ هسببتند، به میان مردم، به
حق جزء نخبگبان و رهبران جبامعبه و افکبار عمومی محسبببوب  

 
 .25حدید، آیه  1
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خوبی ایفبا  هبا ببایبد هر کبدام نقش خودشبببان را ببهشبببونبد، اینمی
 کنند.

کسانی   یک  بال  از  صرفاً  که  باشند  داشته  انتظار  مردم  اگر 
کنند این شدنی نیست و   مشکلات را حل کنند و عدالت را برقرار

بر عهده را  و عدل  برقراری قسط  فقط  و   اگر  بدهیم  قرار  مردم 
نخبگان جامعه در این زمینه احساس وظیفه نکنند طبیعتاً کار به  
سرانجام نخواهد رسید. نقش متقابل مردم و مدیران سیاسی در  

به کدام  هر  است.  حیاتی  عدالت  نکنند،  برقرار  عمل  درستی 
 شود. نمی عدالت برقرار

مردانی بر سر  اگر دولت مهدوی، شعارش عدالت است، دولت
آیند که عدالت را برقرار کنند. برقراری عدالت دو لبه دارد؛  کار می
اش مسئولین هستند که باید مردم را قوی کنند و کارها  یک لبه

باید قوی   که  لبه دوم آن مردم هستند  کنند،  واگذار  به مردم  را 
 آمادگی پذیرش مسئولیت جامعه خودشان را داشته باشند. شوند و  

محور تمدن مهدوی، عدالت است. چگونه در جهان عدالت  
می مدیریتی  برقرار  مدل  با  بتوانند  که  سیاسی  مدیران  با  شود؟ 

یعنی   عدالت  کنند.  مدیریت  را  جهان  و  جامعه  محور،  عدالت 
پذیرش    واگذاری قدرت و ثروت به مردم و مردم هم باید آمادگی 

 این نقش را داشته باشند. 

 ظهور، زمان وراثت قدرت و ثروت است

ْ  فرماید:می رِْ  وَ نََْعَلَهُة
َ ْ
ا ِ« ا  یْمعِفوة یَْ اسِْة نْ نََّةنَّ عََلَ الََّّ

َ
ریدة أ »وَ  ة
ة الَْارِ يَن.« ة  وَ نََْعَلَهُة ئِ َّ

َ
دانید  این آیه مشهوری است و همه می  1أ
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ظهور   درباره  آیه  این  حضرت  که  درباره  واقع  در  و  آخرالزمان  و 
 است. #عصر ولی

و  می مستضعفین  بر  بگذاریم  منت  کردیم  اراده  ما  فرماید: 
ها را امامان زمین، رؤسا و فرماندهان زمین قرار  خواهیم آنمی

می و  آنبدهیم  قرار  خواهیم  زمین  مکنت  و  ثروت  وارث  را  ها 
 بدهیم. 

ثینِ قدرت و  خواهد مستضعفین را »ائمه و وارخدا می

 ثروت« قرار بدهد 

خواهیم فقط مسبببتضبببعفان معنای آیه این نیسبببت که ما می 
زمین را نجات بدهیم؛ یعنی امامی برایشببان بفرسببتیم که نجات  

ها قبلًا مسبتضبعفانِ طاغوت بودند ولی الآن پیدا کنند! یعنی آن
ها ظلم دیگر مسببتضببعفانِ امام زمان هسببتند و کسببی هم به آن

فرمبایبد:  کنبد؛ مین دارد یبک چیز دیگری بیبان میکنبد! قرآنمی
خواهیم بر مسببتضببعفان منت بگذاریم و دو ویژگی به این ما می

هبا را امبام قرار ببدهیم!  کبه آنمسبببتضبببعفبان ببدهیم؛ یکی این
بشبوند؛ یعنی مدیران زمین، فرماندهان زمین   »ائمه«خواهیم  می

 ان بدهیم.که فقط نجاتشکنندگان زمین بشوند، نه اینو اداره
ة«بعبد از    دوبباره    »و نََعَلَهُة الَار ين.«فرمبایبد:  می  »نََعَلَهُة ائ تَتَتَتَّ

» توانسبببت  کند، این یعنی تأکید! خداوند میرا تکرار می »نََعَلَهُة
آن  »نَعلهُ ائمه و الَار ين« بفرمبایبد   و من  امبامبان زمین  هبا را 

قرار می زمین  دوببباره  وارثین  وقتی  امببا  تکرار را    »نَعلهُ«دهم. 
خواهم دوتا کار با شببما کند، معنایش چیسببت؟ یعنی من میمی
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خواهم شبما را امامان  که میمسبتضبعفان انجام بدهم، یکی این
خواهم شبببمبا را وارثین زمین  کبه میزمین قرار ببدهم و دیگر این

قرار ببدهم! البتبه یبک کبار سبببومی هم هسبببت کبه طبیعتباً اتفباق  
و اصبلًا خداوند در این آیه افتد و آن نجات مسبتضبعفان اسبت می

از آن حرف نزده اسبت چون معلوم اسبت که این نجات هم اتفاق 
 افتد و بعد از نجات دادن، دو اتفاق دیگر رقم می خورد.می
یبعبنبی    ثبروت!  و  قببدرت  وارثبیبنِ  یبعبنبی  چببه؟  یبعبنبی  وارثبیبن 
قرار می زمین  ثروت  و  قببدرت  وارث  را  مسبببتضبببعبفبین  خواهیبم 

کنیم، انگبار دانم وقتی کلمبه ثروت را مطرح میببدهیم! بنبده می
گیرد! هنوز دعوای مربوط به بحث  ها را برق سببه فاز میبعضببی

هبا،  زدهپبارسبببال تمبام نشبببده اسبببت؛ هم متحجرین و هم غرب
انبد کبه »چرا  هبا و تمسبببخرهبایشبببان را تبا امروز قطع نکردهتوهین

 فلانی حرف از ثروت زد!«

می یافتن  ظرفیت  بدون  مستضعفین،  و  آیا  ائمه  توانند 

اسرائیل، مستضعفینی بودند که  وارث زمین بشوند؟! بنی 

 ظرفیت نداشتند! 

خواهبد مسبببتضبببعفین را در جریبان ظهور،  خبداونبد متعبال می
ن و ائمه زمین قرار بدهد! در اینجا چند سبؤال مطرح  وارثین زمی

کبه آیبا ببدون آمباده شبببدن و ظرفیبت یبافتن،  شبببود: یکی اینمی
صبحیح اسبت که مسبتضبعفین، وارثین زمین و ائمه قرار بگیرند؟  

و »ائمه« کسببی که ظرفیت نداشببته باشببد، آیا درسببت اسببت که 

 »وارث زمین« بشود؟! آیا این معقول است؟!
فق اینجببا  عرض میدر  مثببال  یببک  »بنیط  اسبببرائیببل«  کنم: 

×   مسبتضبعفینی بودند که ظرفیت نداشبتند! حضبرت موسبی
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نجاتشبان داد و نعمت از آسبمان برایشبان بارید، دشبمنانشبان هم 
کبه حضبببرت  درجبا نبابود شببببدنبد، امبا بعبدش چبه شببببد؟ همین

عمران چند روز به تنهایشبببان گذاشبببت، بلافاصبببله  بنموسبببی
همه ظرفیت بودند. پس آنقدر بیاینپرسبببت شبببدند؛  گوسببباله

 معجزات الهی چه شد؟
شبببه بدون جنگیدن نابود اسببرائیل را یکخدا دشببمنان بنی 

صببورت سببلف هم جلوی چشببم خودشببان! از آسببمان بهکرد؛ آن
آمد! در بیابان برایشبان چشبمه آب باز  سبرویس برایشبان غذا می

شبد  باز می صبورت معجزهها بهشبد! دوازده تا چشبمه برای آنمی
های قرآن اسببت؛ افسببانه نیسببت! ها قصببهجوشببید. اینو می

ا  تَتَتَْ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتََّ تَ تَتَ تَ لتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ مْ وَ ظتَ ة تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ َتَ َ تَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عٍ  مَشْتَ
ة
ُّ أ مَ كُة ِ تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ  عْتَ

تَتَتَتَتَا  اَْ تَتَ تَ اتَ ْ تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ ةَ  تَ َ تَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَا عَشْتَ تَتَ تَ تتَ تَتَقَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَعْ تَ تَتَ تَتَ تَ ابتَ هة  ْ تَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ عْ مِتَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ح َ َ تَتَتَ  تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَقْ تَ تَتَ تَتَ تَ »َ بتَ
ْ ا.« نَّ وَ السَّ َ

ْ
مة الِ يْهِ

ْ زَلْنا عََْ
َ
ِّمَ وَ أ مة الَِْ يْهِ

 1عََْ

فرماید:  کنی؟ میرآن برای ما بازگو میها را در قخدایا چرا این 
ها  کنی اینکار کردم! اما شبببما فکر میها چهببین من برای این

خواسبببتم آنان را ظرفیت بودند، میآدم شبببدند؟! ببین چقبدر بی
 ائمه و وارثین زمین قرار بدهم اما نابود شدند!

این زحمت برای  چیست؟  برای  ظهور  از  قبل  که های 

 ظرفیت پیدا کنیم! 

خواهبد آخرین امبام را بفرسبببتبد، ببایبد  در آخرالزمبان کبه خبدا می 
دانبه دشبببمنبان را از سبببر راه برداریم تبا کبار کنیم؟ ببایبد دانبهچبه
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دسببتش را به پیشببانی    ×  آقایمان بیاید! طبق روایت، امام باقر

شبده را از پیشبانی  کشبید و فرمود: تا وقتی که عرق و خون بسبته
ختی شببرایط جنگ اسببت؛ یعنی در خود پاک نکنید )کنایه از سبب 

معرکبه نبرد فرصبببت نکنیبد صبببورت خودت را بشبببوییبد( تبا این 
مْ زحمات را پشببت سببر نگذارید، ظهور اتفاق نخواهد افتاد!   ة »إِ َّ

ةَ  تَتَتََ َ  تَ رِیقة مُِْ َ ةَ  
َ
ورة عَفْوا  وَ لَ مة

ة ْ
عْ َ ة ا  تَتَتََ امتَ تَتَتََ قتَ سَِْ

َ
دِیَّ لََْ قَامَ لَ هتَتَتَتَْ َ

ْ
نَ إِنَّ الِ لَة ةْ یَ

 َ تَتََ تَتَ تَ عْ دَمٍ. فَتَ تَتَتَتََ تَ امتَ تَتَتَتََ تَ قتَ سَِْ
َ
حٍََ عَفْوا  لَ

َ
عْ ِ  تَتَتَتََ تَ امتَ تَتَتَتََ تَ قتَ دِِ  لََِ اسَِْ

َ تَتَ  تَتَ تَ ب ِيتَ تَِ  تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ سِتَ
ْ ی لَقَقق ِ

اَّ وَ الََّّ
َ
الَ: ک
 ِ اللهَّ ولِ  تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ی   ’ لِرَ ِ

الََّّ وَ  اَّ 
َ
تَتَتَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ کتَ هِ.  ِ

تَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَة َّ ِ« وَ تَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ وَ شتَ هة  تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تتَ َ تَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ رَبََ تَ عْ  َ تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ دْمِتَ
ة
أ نَ  تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ حيتَ

رَقَ وَ  ة الَْْ ْ تُة
َ
ََ نََْنة وَ أ دِِ  تََّ َّ نََّْسَ َ سِِ ب ِي 

ْ .«لَقَقق تَهة ََ جَبََْ َّ مَسَ لَقَ ثْة  1الَْْ

کبه  هبای قببل از ظهور برای چیسببببت؟ برای ایناین زحمبت
ظرفیت پیدا کنیم. الآن در مملکت ما چرا مسبئولین بعضباً خراب  

آینبد؟ مبا ببالخره ببایبد ببه یبک ظرفیتی برسبببیم؛ مثلًا  از آب درمی
قدر یک مسببئول خوب را دانسببتن، یک مسببئول خوب را از یک  

ل بد، تشبخیص دادن، حسباس بودن نسببت به مسبئولن  مسبئو 
 جامعه!

خواهند ائمه ما باید آمادگی پیدا کنیم، مسبببتضبببعفین اگر می
زمین بشبوند و وارثین زمین بشبوند، باید به این ظرفیت برسبند که 
وقتی سبفره غنائم برایشبان پهن شبد، سبرِ همدیگر را نبرند! باید  

خواهد  زمین اسببت و خدا می هایی که دربتوانند با غنائم و ثروت
به مسببتضببعفین بدهد، درسببت برخورد کنند. اگر کسببی ثروتمند  
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دلیل به او فحش ندهند و کسببانی که ثروتمند شببدند،  شببد، بی
نگبذارنبد یبک فقیر در جبامعبه بباقی بمبانبد! البتبه کسبببی هم از راه 

 نامشروع ثروتمند نشود.

ین شان و وارث زم مستضعفین باید زمینه و ظرفیتِ ائمه

 شدن را در خود ایجاد کنند 

خواهیم مسببتضببعفین را فرماید: ما میخداوند در آیه فوق می
بببدهبیبم!   قبرار  زمبیبن  وارثببان  و  ة امببامببان  هُة لتَتََ ْعتَتََ ة  وَ نَتَتََ تَتَتََّ تَتَ تَ ئتَتَِ تَ

َ
ْ أ هُة لتَتََ ْعتَتََ »نَتَتََ

خواهند امامان و وارثان زمین  مسبببتضبببعفانی که می  1الَْارِ يَن.«

د چون قرآن قرار بگیرنبد ببایبد زمینبه و ظرفیبت داشبببتبه بباشبببنب 
.«فرمبایبد  می هُِْ تَتَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ

ة لَقْقق
َ
وا ما بِأ رة ِّ ي  َ مٍ تََّ َّ لَ ةعق ْ َْ رة ما بِ ِّ ي  َ َ لَ لَ ةعق خبداونبد    2»إِنَّ اللهَّ

ها دهد مگر آنکه آنمتعال سبببرنوشبببت هی  قومی را تغییر نمی
ابتدا خودشببان سببرنوشببت خودشببان را تغییر بدهند و برای تغییر  

 سرنوشت خودشان اقدام کنند.
فب  آیببه  دو  نبتبیبجببهاگبر  ببگببذاریببد،  هبم  کبنببار  در  را  ایبن وق  اش 

خواهد شببما را ائمه و شببود: ای مسببتضببعفینی که خدا میمی
از  آمببدن  ببیبرون  ببرای  هبم  خبودتببان  بببدهببد،  قبرار  زمبیبن  وارثبیبن 
فرهنگ اسبتضبعاف قیام کنید! اصبلًا فلسبفه جمهوری اسبلامی  

این کلمه مسبتضبعفین را از قرآن   &همین اسبت! حضبرت امام  
و در اد بیبات سبببیباسبببی جبامعبه جباری کرد. این قیبام  گرفبت 

مسبتضبعفان علیه مسبتکبران اسبت. در طول مدتی که تا ظهور  
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واسبطه لیاقت پیدا کردنِ این امت،  شباءالله بهکه إن-مانده اسبت
مسببتضببعفان باید زمینه و ظرفیتِ ائمه شببدن و   -نزدیک بشببود

 وارثین زمین شدن را در خود ایجاد کنند.

این  برای  م دو شرط  از حالت استضعاف  که  ستضعفین 

 دربیایند 

اینکه مستضعفین از حالت استضعاف دربیایند دو شرط دارد؛ 
زندگی   سبک  به  مستضعفین،  زندگی  که  است  این  شرط  یک 
جامعه   مدیران  که  است  این  دیگر  شرط  باشد.  اسلامی 

شایسته و  لیق  مدیران  باشند. مستضعفین،  یعنی    1ای  این 
 برقراری عدالت که محور تمدن مهدوی است. 

 عقلانیت لازمه برقرار عدالت 

فرمود:   نیست؛  عدالت  برقراری  امکان  عقلانیت  »مِِ  بدون 
ةِ الَْدلِ.« اَّ ةَ ن ِسة این عدالت دو سو دارد: توزیع    2عَاماِ  الَْقِْ الََْ 

  قدرت و ثروت به مردم و قوی شدن مردم و از استضعاف درآمدن
 ها. پذیری آنها برای پذیرش قدرت و ثروت و مسئولیتآن

و  سفیه  افرادِ  لرزانِ  دست  به  نباید  را  ستون  این 

 عُرضه سپرد بی

فرماید: سررشته ثروت را دست کسانی ندهید که عقل  قرآن می
هاَ   ندارند، مال، عامل قیام و سرپا شدن شماست؛   َ قَ ا السُّ ةْکَْتَة »وَ لَ 

 
 علیرضا پناهیان، آمادگی برای ظهور؛ اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه. 1
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الَّ   ة  مْوالَکُة
َ
قِياما«   أ  ْ لَکُة ة  اللهَّ  ََ عَ عاقل    1ج َ باید  سیاسی  مدیر  یعنی 

 شود. باشد، عاقل نباشد جیب مردم خالی می
اللبه جوادی   آیبه توضبببیحباتی میآیبه  و  آملی در ذیبل  دهنبد 

اي نیسببت  فرماید: ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشببد چارهمی
کبه کیف و جیبش پر بباشبببد؛ ملتي کبه دسبببتش تهي اسبببت، از 

بندد، این مال  ستون محروم است، از قیام و مقاومت طرْفي نمي
مْو است که عامل قیام یک ملت است: 

َ
هاَ  أ قََ ا السُّ ةْکَْتَة ة الَّ  »لَ   الَکُة

ْ قِياما.« ة لَکُة ََ اللهَّ عَ این سبتون را نباید به دسبت لرزانِ افرادِ سبفیه  ج َ

عُرضبببه سبببپرد، آن مبدیرِ سبببفیبه و آن مبدبّرِ لرزان، خود را و بي
تواند تأمین کند، خود ایسبببتادگي را فرانگرفته، چه رسبببد به نمي

 اینکه بتواند ستون ملت و مملکتي را نگهداري کند.
کسبببی کبه سبببفباهبت    ، عبامبل قیبام یبک ملبت اسبببت؛ آنمبال

اقتصبادي دارد، درایت اقتصبادي ندارد، صبلاحیت آن را ندارد که 
مال را به دسببت او بدهند، اگر هم هوش اقتصببادي دارد و لکن 

شببود، او سببفیه طهارت قُدسببي و قداسببت عقل در او یافت نمي
 اسبت. سبفاهت در فرهنگ قرآن تنها در فقدان نظر نیسبت بلکه

بسببیاري از افرادند که از نظر علمي، خردمند و پخته و فرهیخته  
اند )بلد نیسببتند مدیریت  هسببتند ولی از نظر عقل عملي سببفیه

 کنند(.
پس مال، سبتون یک ملت اسبت؛ مدیر و مدبّرِ سبفیه که نتواند  
خود را اداره کند، عُرضه حفظ این ستون را نخواهد داشت، ملّت  
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کسبی   سبت افراد سبفیه نسبپارد؛ آنموظف اسبت این مال را به د
که فاقد دو عنصبر محوری مدبریّت اجتهادي و مدیریت جهادي  
اسببت، سببفیه اسببت و ملت موظف اسببت که مال را به دسببت او 

 ندهد.

 عدالت یعنی تقسیم ثروت نه تکاثر ثروت

 فرمایند:بعد در ادامه درباره تقسیم ثروت نه تکاثر ثروت، می
ود: مال که سببتون اسببت باید  در سببوره مبارکه »حشببر« فرم

اي را بر فراز خود افراشبببته نگه دارد که بتوان همه ملت را خیمه
َِ  بَيْنَ زیر پوشبببش این خیمبه نگبه داشبببت، فرمود و نَ دة : »کََْ لَ يَکُة

». ْ کُة غِْ اِ  مِِْ
َ ْ
شببود؛ این دولت را دولت گفتند، چون تداول می ا 

گردد نباید در یک  تداول و این ثروت که دسببت به دسببت هم مي
درجه بگردد؛    360منحني محدود دور بزند، باید در کلّ این مدار  

مثبل خوني اسبببت کبه ببایبد جریبان داشبببتبه بباشبببد و اگر در یبک  
منحني خاص بگردد، بقیه که از جریان این خون محروم باشببند  

 فلج هستند.
ملبتِ فقیر فلج اسبببت، ملتي که جیبش خالي اسبببت، کیفش 

سبت، بدهکار اسبت، مدیون اسبت، این خالي اسبت، تهیدسبت ا
ملبت فلج اسببببت و ملبت فلج قبدرت قیبام نبدارد، چبه رسببببد ببه 

 مقاومت.
اِ  طور اسبببت کبه  نظبام تلخ کباپیتبال غرب این غْ تَتَِ

َ ْ
َِ  بَيْنَ ا  و »دة

». ْ کُة نظام فروریخته سبوسبیال شبرق از همین قبیل اسبت که  مِِْ

ز ثروت هاسبت اما ملت اسبالري اسبت و ثروت دسبت دولتدولت
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ملّي محروم هسبتند؛ در نظام سبوسبیال شبرق، دولتي، ثروت را به 
.«شود:  کند میدولت دیگر منتقل مي ْ کُة غِْ اِ  مِِْ

َ ْ
َِ  بَيْنَ ا  و  »دة

داري کاپیتال غرب، ثروت و دولت را از دسبت در نظام سبرمایه
کنند، این دار دیگر منتقل ميدار به دسببت سببرمایهیک سببرمایه

«   شببود:هم می ْ کُة غِْ اِ  مِِْ
َ ْ
َِ  بَيْنَ ا  و درصببد    99که گفتند  این  »دة

ها اغراق و مبالغه  در برابر یک درصبد، ممکن است بخشي از این
باشببد ولي این خطر اسببت که اکثریت از آن دولت کلان طرْفي  

 نبستند.
پس برابر سوره »نساء« ثروتِ ملت، ستون آن ملت است و برابر 

ثروتِ ملت، خون ملت است. اگر این ستون، زیر  سوره »حشر«  
دهد و اگر خون در تمام جامعه سقف باشد، همه را پوشش مي

جریان داشته باشد و هر کسي به اندازه ظرفیت و استعداد خود  
 1بتواند از آن طرْفي ببندد، این جامعه سر پا و زنده است. 

می معنا  عدالت  زیبا  چقدر  در  بنابراین  سیاسی  مدیران  شود، 
کنند. چطور؟ با تقسیم ثروت  دولت مهدوی عدالت را برقرار می

در جامعه، نه با تکاثر و تمرکز ثروت برای عده خاص، و مردم هم  
از طرف  آماده پذیرش مسئولیت این کار  های خودشان هستند. 

 
سایت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، پیام حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به   1

 همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین 
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م طرف  از  و  عقلانیت  به  نیاز  رشد  مسئولین  به  نیاز  هم  ردم 
 عقلانیت جمعی و جهانی دارد. 

مدیران   یا  عاقل  سیاسی  مدیران  انتخاب  انتخابات، 

 عقلسیاسی سفیه و کم 

شود! یک انتخاب است،  با این نگاه چقدر انتخابات مهم می
عقل،  مدیران سیاسی عاقل بر سرکار بیایند یا مدیران سیاسی کم

شود. دولت  مردم خالی میشود اینجا جیب  آنجا جیب مردم پر می
میبی مردم  جیب  در  دست  یکتدبیر  را  مردم  ثروت  سوم  کند. 

خواهیم، همین. عقلانیت  دهد. ما از شما عقلانیت میتقلیل می
نباشد عدالت محال است. عقلی که بفهمد کار را باید به مردم  

که به آقای  &   سپرد و مردم را قوی کرد، عقل سیاسی مثل امام
فرمود کار را به مردم بسپارید. مقام معظم رهبری  یدوست م رفیق

ها بدون مشارکت عموم مردم در  ترین دولتبارها فرمودند قوی
ها جملات امام و رهبری بود  آید. ایناقتصاد کاری ازشان برنمی

 که جلسات گذشته مرور کردیم. 
را  عدالت  نقش محوری  مهدوی،  تمدن  نقشه  در  شما  وقتی 

میمی تازه  سازی  تبینید  تمدن  در  را  امیرالمؤمنین  نقش  وانید 
بدون   تمدن  چون  است،  ساز  تمدن  امام  امیرالمؤمنین  ببینید، 
عدالت امکان ندارد، حضرت چقدر دقیق و درست برای عدالت  

 گذاری کردند. ریل
فبرمبودنببد:   تَتَتَتَتَالٍ حضبببرت  تَ َّ متَ ا وكُة ثِّنة تَتَتَتَتَا عة تَ طََ هتَ ةٍ أف  تَتَتََ تَتَ تَ طیعتَ َّ ف َ »ألَ إنَّ كُة

تَتَتََ  تَتَ تَتَ تَ فتَ  ِ تَتَتَتَتَالِ اللهَّ تَتَ تَ مِِ متَ تَتَتَتَتَا ة  تَتَ تَ تَتَتَتَتَطتَ تَتَ تَ عِ أعتَ تَتَتَتَتَ  تَتَ تَ يتَ تَتَ َ تَ تَتَ تَتَ تَ بتَ َ مََدودٌ «  ة هُة ةَ تَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ طتَ تَتَتَتَتَ  تَتَ تَ يتَ تَتَتَة تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتَتَمَ لَ  تَتَ تَ ديتَ
َ تَتَتَ  تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَقتَ تَتَ تَ التَ تَتَتَتَتَقََّ  تَتَ تَ إِنَّ الْتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ فتَ تَتَتَتَتَالِا  تَتَ تَ الِتَ
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إلَّ شَ  هة  تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ دَدْتَ لَرَ تَتَتَتَة انِا  تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ العتَ  »ِ قَ  رِّ تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ وفتَ تَتَتَتَتَا ة  تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ النِّستَ هِ  تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ بتَ مَ  وِّ زة
تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ْتَ واَ  هة  تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ وَجََْتَ وَلََ   ٌ ا 

» قة تَتَتَتَتََ تَ تَتَتَتَتَیتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ هة أَّتَ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَتَتَتََورة عنتَ تَ دلة َ  تَ تَتَتَتَتََ تَ هة الْتَ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَتَتَتَاقَ عنتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةٌا ومَِ َّتَ تَتَتََ تَتَ تَ عتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ دلِ  تَ تَتَتَتَتََ تَ إِنَّ ِ« الْتَ تَتَتََ تَتَ تَ فتَ ا  ؛ 1كِ ِ

د هر زمینی که عثمان آن را بخشبید و هر ثروتی که آن را از بدانی
گردد؛ چراکبه المبال ببازمیاموال خبداونبدی هبدیبه کرد، ببه بیبت

هبا را برَد و اگر این ثروتحقوق گبذشبببتبه را چیزی از میبان نمی
بیابم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده است،  

عدالت را گشببایشببی اسببت و   گردانم؛ چراکهبه جایگاهش بازمی
تر  هر آن کس کبه عبدالبت برایش تنبگ بباشبببد، سبببتم بر او تنبگ

 خواهد بود.
خطابه در  تأمّلامام،  و  بیدارگر  شورانگیز،  به  ای  آفرین 

عدالت   تحقّق  در  جامعه  زمامداران  مسئولیت  درباره  گستردگی 
برداری از اموال  اجتماعی، سخن گفت و تأکید کرد که در بهره

ب هی عمومی،  ویژهه  امتیاز  از  کس  که  آنان  و  داد؛  نخواهد  ای 
اسب و  آب  و  مِلك  عمومی،  اموال  غصب  و طریق  عالی  های 

ها را مصادره  اند، بدانند که علی همه آنکنیزکان زیبا فراهم آورده
 المال بازخواهد گردانْد. خواهد کرد و به بیت

، مردم برای دریافت حقوق ×در سببومین روز حکومت علی 

ه بن ابی رافع،  خود از بیبت المبالْ مراجعبه کردنبد. امبام، ببه عبیبداللبب
کباتبب خود، فرمود: از مهباجران آغباز کن. آنبان را فراخوان و ببه 

گونه با آنان گاه انصبار را بخواه و همانهر کدامْ سبه دینار بده. آن
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گونه رفتار  مانرفتار کن. هر کس که آمد، سبیاه و سبفید، با وی ه
 کن که با مهاجران و انصار.

 نخبگان سیاسی جامعه دیدند که طرح عدالت اقتصادی علی 
، شبببعبار نیسبببت؛ عملی اسبببت. در محضبببر کباتبب امبام،  ×

تنها  ها آغاز شد. او رویدادها را گزارش کرد. امام، نهتراشیاشکال
هبای پر طَمطُراق،  هم از سبببوی چهره  هبا، آناز آغباز مخبالفبت

ن نخورد و در ادامبه راه، تردیبد نکرد بلکبه ببا قباطعیبت، بر ادامبه تکبا
م یافتن اصبلاحات تأکید کرد و فرمود:   عة لَهة لَِّ عة و ستَتَتَتَة ي  ِ إن لَ َق  »وَ اللهَّ

ا «  تَتَتَتَتَق تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةِ الَعت  تَ م عََلَ الََِ  تَتََّ ة قيَ لََّّ
ة َ
ببه خبدای سبببوگنبد، اگر بمبانم و   

 1سالم باشم، آنان را بر راه روشن، استوار خواهم داشت.

 
 زنمبانو سلام! نام تو را بوسه می

 زنم چون زخم، التیام تو را بوسه می
 با شعر آمدم به تماشای نام تو

 آیینه بوی ماه گرفت از کلام تو  
 ایکنم به غربت خود خو گرفتهحس می 

 ای ای کشتی نجات! که پهلو گرفته 
 کنی؟در پشت در، هجوم خطر را چه می 

 کنی؟با آتشی که سوخته در را چه می 
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 زنند و پشت در آتش به پا شده ستدر می 
 صدا شده ستها بیباره کوهِ زمزمهیک 

 انگار زخم و کینه دهان باز کرده است 
 منتها شده ستحجم هجوم، ممتد بی 

 تکلیف یک کبوتر پهلوشکسته چیست؟ 
 اش آتش به پا شده ستیانهوقتی در آش 

 کشی مراهای عزا میبا خود به کوچه 
 کشی مرا؟نشان! به کجا میبانوی بی 

آمدند پشببت در. صببدا زد: »علی بیرون بیا وگرنه خانه را آتش 
زنم.« بمیرم برایت مادر. زهرای مرضبیه آمد پشت در، فرمود:  می

ی؟ یک  خواهی بدون اجازه وارد بشببو کنی نانجیب؟ میحیا نمی
دانی این خبانبه خبانبه پیغمبر  نفر صبببدا زد: ای نبانجیبب، مگر نمی

زهرای  »اِنَّ فيها  طِمَه« هبای پیغمبرنبد؟  هبا هم بهبهاسبببت و این

شبنوی صبدای  مرضبیه داخل این خانه اسبت نانجیب! مگر نمی
هبای پیغمبر  دختر پیغمبر را؟ هر چبه گفتنبد داخبل این خبانبه بهبه

«رد. صبدا زد: حیا اعتنا نکهسبتند آن بی ْ یْکُة تَّْرِقَنَّ عََْ
َ
  ِ ؛ به 1»وَالَلهّ

کشببم. اگرچه دختر پیغمبر باشببد،  خدا قسببم خانه را به آتش می
کشبم. خدایا همه جا رسبم اسبت هر  خانه را با اهلش به آتش می

برند اما مدینه  گل میدهد مردم برایش دستهکی پدر از دست می
هبا را اشببباره کرد هیزمگبل هیزم بردنبد. نبانجیبب  ببه جبای دسبببتبه

بیباوریبد خبانبه را آتش بزنیبد. ای وای... ای وای... مردم مبدینبه  
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های آتش بلند شببد. یا دفعه ببینند شببعلهکنند یکدارند نگاه می
صببباحب الزمان ببخشبببید آقا! مادرتان زهرا پشبببت در ایسبببتاده  

چنان  گذارد این نامردها وارد بشوند اما نانجیب حیا نکرد، آننمی
گبد ببه این در زد کبه صبببدای نبالبه مبادر بلنبد شبببد: یبا ابتباه، یبا ببا ل

تِکَ.«رسبول الله!  َِ َِی َِ  ََ عَ
ْ بابا یا رسبول الله، ببین با   » کَ ا كَنَ یُة

 دخترت چه کردند!
میخ در و سینه زهرای من           وای من و وای من و وای من
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 هفتم جلسه 

 های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:»ویژگی

برداری پرکاری برای مردم و در عین حال کمترین بهره  .1

 از دولت«
 

دهبد؟  چگونبه تمبدن مهبدوی سبببببک زنبدگی جهبان را تغییر می
یکی ببا نفی سبببببک زنبدگی غربی کبه مردم جهبان از آن خسبببتبه  

ها زده اسبت، مثل از دسبت های که به آناند به خاطر آسبیبشبده
دادن امنیت، افزایش فقر و اضببطراب و تنهایی بشببر و دیگری، 

خواه و ولتغییر در شبیوه حکمرانی و گماردن مدیران سبیاسبی تح
آفرین اسببببت. اگر محور تمبدن مهبدوی تحول از ظلم ببه تحول

ای به کار گرفته شبوند که عدالت اسبت، پس باید مدیران سبیاسبی
به دنبال تحول باشببند و توانایی مدیریتی برای برقراری عدالت را 
داشبببته باشبببند. برقراری عدالت یعنی تقسبببیم ثروت و قدرت به 

شدن مردم. البته منظور از تقسیم  سازی برای قویمردم و زمینه
ثروت این نیسبببت کبه فقط پول پخش کنبد مثلًا مباهیبانبه یبارانبه  
ببدهبد، نبه. این بخش کوچکی از مباجرا اسبببت. اصبببل مباجرای  

هبای لزم برای بروز تقسبببیم ثروت و قبدرت، تقسبببیم فرصببببت
استعدادهای مردمی است و از آن طرف مردم احساس مسئولیت  
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داشببته باشببند تا عدالت برقرار شببود.    نسبببت به جامعه و جهان
 خودشان زندگی خودشان را اداره کنند.

هبای مبدیران سبببیباسبببی، در دولبت عبدل یکی دیگر از ویژگی
بهره و دیگری کمترین  برای مردم  پرکبباری  از مهببدوی،  برداری 

ها در کنار هم لزم اسبببت و این عین دولت مهدوی اسبببت. این
ان سیاسی سطح زندگی  عدالت است؛ عدالت مهدوی یعنی مدیر 

ترین قشبببر جامعبه هماهنگ کنند، بعد  خودشبببان را با ضبببعیف
ترین تلاش را برای مردم انجبام دهنبد. مجریبان عبدالبت اگر  بیش

خودشبببان تحمبل این چنین عبدالتی را نبداشبببتبه بباشبببنبد چگونبه 
 توانند عدالت را برقرار کنند؟می

ببه نبام مفضبببل   ×یکی از اصبببحباب نزدیبک امبام صبببادق  

بودم، حضبببرت ببه من    ×د: روزی نزد امبام صببببادق  گویب می

نگاهی کردند و فرمودند: چرا غمگین هسبببتی؟ گفتم: کاش به 
عباس، شبما رئیس بودی و حکومت و قدرت در اختیار  جای بنی

شبببمبا بود. )کباش شبببمبا همبان امبامی بودی کبه بر جهبان حباکم  
شبد.( آن وقت ما هم در کنار شبما بودیم و از نعمت حکومت  می

رمودند: این چه سبببخنی  شبببدیم. حضبببرت فمند میشبببما بهره
اسببت؟! اگر قدرت در دسببت من بود و من آن امامی بودم که تو 

ریزی نشبببسبببتی و برنبامبههبا ببایبد پیش من میگویی، شببببمی
کردیم برای خدمت به مردم، و روزها هم باید به وضبببع مردم می

غبذای نباگوار و   ×کردیم و مباننبد امیرالمؤمنین  رسبببیبدگی می

و دلبباس خشبببن می ر غیر این صبببورت آتش )در  پوشبببیبدیم 
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انتظبارمبان( بود. الآن کبه قبدرت و حکومبت دسبببت مبا نیسبببت،  
 1کنی و در نعمت هستی.استراحت می

مدیر باید »پرکار« باشبد؛ مدیرِ تنبل، مدیر نیسبت! کسبی که تا 
آرام بلند شبود و برایش صببحانه بیاورند  صببح بخوابد و بعد آرام  9

برود و تفریح کنبد مبدیر  و بلافباصبببلبه بعبدازظهر هم ببه اسبببتخر  
نیسبببت! مبدیری کبه هر روز بخواهبد ببه اسبببتخر برود و غبذاهبای  

بخورد، چطوری میآن ببه مردم خبدمبت کنبد؟!  چنبانی  خواهبد 
گوینبد: »من ببایبد ببه خودم برسبببم کبه برخی از این مبدیران می

بتوانم مدیریت بکنم!« این حرف درسبببتی نیسبببت؛ شبببما باید با 
دمت به مردم، به خودت برسی نه با جهاد و خستگیِ تن در راه خ

 طلبی!پروری و راحتتن
شببود؟ آن  حال شببما ببینید با پرکاری، چه نتایجی حاصببل می

هایی که رزمندگان ما در جنگ تحمیلی داشبتند، ناشبی  خلاقیت
از مجباهبدت و مقباومبت بود کبه بباعبث شبببد یبک جنبگ جهبانیِ  

د و الآن سباله علیه ایران را با سبربلندی پشبت سبر بگذارنهشبت
افزارش( ببه هر کشبببوری  افزارش را )نبه سبببخبتهم صبببرفباً نرم

توانبد در مقباببل کبل جهبان ببایسبببتبد!  دهنبد، آن کشبببور میمی

 
عة   1 تَتَتَْ تَتَ تَتَ تَتَةلتَ قتَ سٍ قَالَ:  ْ تَتََ تَتَة تَ  دِْ ختَ

لَّ تَتََ عتَ ة
ْ
تَتَ نِ الِتَ تَتََ ِ  عتَ دِ اللهَّ ْ تَتَتََ تَتَ تَتَ بِي عِتَ

َ
هِ   ×  ِ  تَتَِ تَتَ ْ فِتَ

ا هُة تَتَتََ تَتَ تَتَ تَتَةاَنٍ وَ متَ فتَ تَتََرْ ة آلَ  اكَ ذَكتَ َ ٍِ عة 
تَتَتَْ تَتَ تَتَ لتَ تَتَِ عتَ تَتَ ة  جتَ

تَتَتَا  تَتَ تَتَ وْمتَ تَتََ يتَ

نْ  
َ
ِ أ ا وَ اللهَّ تَتََ متَ

َ
لَّ أ َ ا مَة تَتََ اَ  يتَ َ تَتَْ الَ َ يهتَ َ تَتََ ْ فَتَ کُة ا مَََ تَتََ اتَ تَتَْ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ شتَ ْ لَِْ

کُة ا إِلََْ عة لََْ كََنَ هَََ لتَتَتَْ عِمِ فََة  مَِِ النَّ
َّ
ا كََنَ إِلَ تَتََ لََْ كََنَ ذَاكَ متَ

اتََّةَ  َِ وَ سََِ
ْ اسَةَ اللََّّ شَِِ . سََِ

ْ
كَُْ ا 

َ
شَِنِ وَ أ

ْ
سَ الخ ْ ارِ وَ لعة َ  .410، ص 1کافی، ج  اللََّّ
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کشبببیبدن ببه این خلاقیبت و   رزمنبدگبان مبا ببا پرکباری و سبببختی
 موفقیت رسیدند نه با خوردن و خوابیدن و استخر رفتن.

به مدیران    اگر ما بخواهیم به سببمت تمدن مهدوی برویم باید
عنوان مدیر سببیاسببی جامعه  جامعه سببخت بگیریم. امام زمان به

یکی دشبببمنبان و دیگری گیری میببه دو گروه سبببخبت کنبد: 
هْدِ ُّ فرمودند:  ×   نزدیکان و وزرای خودشبان. امام صبادق َ

ْ
»الِ

لِ.« َِّّ  1شَدِیدٌ عََلَ الْْة

کار  تواند لاقل دوبرابرِ یک آدم معمولی  نباید کسببی را که نمی
کند، مدیر بگذارند! مدیر باید تلاشببگر باشببد و انرژی مضبباعف 

واسببطه  برای کار کردن داشببته باشببد. مدیر اگر دنیایی باشببد، به
دنیبایی بودنش انرژی دارد چنبد برابر کبار کنبد و اگر هم آخرتی  
اسببببت، ببه خباطر معنویتش انرژی دارد چنبد برابر کبار کنبد. اگر  

کنبد، ببدانیبد  ه یبک کبارمنبد کبار میدیبدیبد، یبک مبدیری فقط ببه انبداز 
  - عنوان مدیر به-که او فردی کلّاش است و دارد از موقعیت خود

 2کند.سوءاستفاده می
آزاده نمباینبده مجلس تهران بود،   دورانی کبه آقبای ابو ترابی 

ای بسبازم خواهم خانهجانبازی به ایشبان مراجعه کرد و گفت می
کارت به سببقف نرسببد کاری   اند تادهند، گفتهاما وام به من نمی

کنم  گوید: بررسببی میتوانیم برایت بکنیم. آقای ابوترابی مینمی
بیند راهی ندارد. به کنند میببینم راهی دارد. ایشببان بررسببی می
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توانم یبک کمبک بکنم. گویبد: من فقط میآن آقبای جبانبباز می
هبا  دیدم چنبد وقتی شببببگوید: من میآقازاده آقای ابو ترابی می

آمبد. بعبدهبا متوجبه شبببدیم رم ببا سبببر و روی خباکی منزل میپبد
عنوان کبارگر در منزل این هبا ببهرفتبه مجلس و شببببروزهبای می

 1کرده تا کارش به سقف برسد.جانباز کار می
را در لبنبان دایر کرده بود، در آن  خبانبهچمران وقتی یتیم ای 

خوریم که میبعد غذایی را گوید ما منفضبببا به خانم خودش می
ببار مبادر من یبک  گویبد: یبکخورنبد. خبانمش میهبا میاین یتیم

غذای گرم و خوبی را پخته بود برای من و مصببطفی. مصببطفی  
دیر وقبت آمبد خبانبه. بهش گفتم کبه بیبا این غبذا را بخور. آمبد  

ها هم از همین  بنشبیند بخورد، برگشبت از من پرسبید که آیا بهه
گبفب  چبمبران  بببه  مبن  خبوردنببد؟  ببهببهغببذا  نببه.  غببذای تبم:  هببا 

طرف و کردند، پولش را از این]ای را که داشبتند دایر میخانهیتیم
کردنبد غبذای آنجباع را خوردنبد، این غبذا را مبادرم  طرف جور میآن

گوید چمران با تمام  پخته برای شبببما، شبببما بنشبببین بخور. می
ای که داشبت و ولعی که داشبت برای خوردن این غذا،  گرسبنگی

ذاشبت کنار و گفت: نه! ما که قرار گذاشبتیم فقط غذایی  غذا را گ 
 ها بخورند.را بخوریم که بهه

ها که الآن خواب هسبببتند!  گوید: گفتم بههخانم چمران می
کنی، حال این دفعه مادر من غذا شبببمبا که همیشبببه رعایت می
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درسبببت کرده، بخور دیگر! چمران شبببروع کرد اشبببک ریختن.  
 1ها که بیدار است.ها خواب هستند، خدای بههگفت: بهه

 چرا الآن در جامعه ما سبر کسبب قدرت دعوا اسبت؟ مگر آنجا 
ع آمد و گفت:   ’ کنند؟ یک نفر نزد رسول خداخیرات می مَِّ »اة
ها یک نفر دیگر هم چنین حرفی زد. حضبرت به آن یا رستَتَتَتَول الله.«

لَّّ هَا مَِ سَألَ« فرمود:  َ ما به کسی که درخواستِ مدیریت    »إعّ لَ نوة

دهیم! یعنی چون شببما گفتی »به ما  داشببته باشببد، مدیریت نمی
»وَ لَ دهیم! بعد فرمود:  ر به شبما پُسبت نمیپُسبت بده« پس دیگ
گرفتن باشد )حتی  و هر کسی که حریصِ پُست   مَِ تََّرََ  عْیه« 

اگر نیاید درخواسبت کند، ولی ما بدانیم که او حریص است پست  
 2دهیم.بگیرد( به او هم پُست نمی

ََ عََل فرمودند:    ’  رسببول خدا تَتَتَتَتَتَعِ  تَ قسَتَ ِ ا مَِ  »لَ ن «عَََ ا   م3أرادَ ة

دهیم که آن را کارهای مملکت و امور مدیریتی را به کسبببی نمی
 اراده کرده باشد و به آن میل داشته باشد.

دهند؟ به کسببی که دیگران  پس به چه کسببی این کارها را می
 التماسش کنند که بیاید و این مدیریت را بر عهده بگیرد.

مسببب آیببت  انقلاب  ابتببدای  در  کنی،  مهببدوی  کببل  اللببه  ئول 
ها هم در آن فضبای ملتهب،  های کشبور بود و این کمیتهکمیته
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مسببئول برقراری امنیت در کشببور بودند. ایشببان در آن شببرایط 
این کبار مهم را ببه انجبام میبحرانی اول انقلاب،  از خوبی  داد. 

خواسبتند از ایشبان درخواسبت کنند  ای میاین رو در یک جلسبه
ی و مقام معظم رهبری و برخی  که وزیر کشور بشود، شهید بهشت

هبا در آن جلسببببه، از آقبای مهبدوی ببا اصبببرار  از شبببخصبببیبت
خواسببتند که مسببئولیت وزارت کشببور را بپذیرد ولی ایشببان می

کرد و حتی در آن جلسه، اشک ریخته بوده که »من  مخالفت می
 خواهم پُست بپذیرم.«نمی
ت، برود که برای گرفتنِ پُسب طوری باشبد، نه اینمدیر باید این 

 ده نفر را ببیند و تلاش کند یک پُست مدیریتی به او بدهند!
ا  فرماید:  می  ×امام صببادق   َ َِ ونٌ مَِْ هََُّ  َ  مَْ ة

َّ
رَأ َْ ونٌ مَِْ  »مَْ ة

» سَهة ْ ا لَقَقق َ َِ ثَ 
ونٌ مَِْ حَََّ ؛ ملعون است کسی که زور بزند رئیس  1مَْ ة

شود، ملعون بشود، ملعون است کسی که همّت کند برود رئیس ب
اسببببت کسبببی کبه پیش خودش بگویبد »کباش من بروم رئیس  

کند برود ها را ببیند، آیا جرئت میبشبببوم!« کسبببی که این روایت
کاندیدای نمایندگی مجلس و بشبببود؟! باید دیگران التماسبببش 

ها شبببیرجه  که خودش برای رسبببیدن به این پُسبببتکنند، نه این
 بزند!

اسبببت،    ’  غمبرکه وصبببیِ بلافصبببل پی ×امیرالمؤمنین  

قدر به ایشان اصرار کردند تا قبول کرد! البته درباره این مردم این
هبای دیگری هم وجود دارد )مثلًا  علبت  ×رفتبار امیرالمؤمنین  
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هرحال آدم برای ریاست  که آن مردم لیق نبودند و...( ولی بهاین
فروشببند یا روند خانه میها میکه نباید شببیرجه بزند! اما بعضببی

 کنند تا رئیس بشوند!هایی میکنند و چه خرجپول قرض می

تر از  طلبان برای مردم، بیشطبق روایت، ضرر ریاست 

 ها برای گله است! ضرر گرگ

گفتند: کسببی اسببت که حبّ  ×نزد امام موسببی بن جعفر 

قَ ریاسبببت دارد. حضبببرت فرمود:   رَّ ارِیَانِ ِ« غٍَََّ اَْ تَََ
تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ انِ َّتَ َ »مَا ذِب ْي 

ةِ«رِعََؤة تَتََ  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َ ستَ ِ ِ مَِِ الرِّ تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ة
ْ
ضَََّ ِ« دِیِْ الِ

َ
أ بتَتَِ ؛ دوتبا گرگ درنبده اگر ببه 1ا 

گلبه بیفتنبد، میجبانِ یبک  نبدارد،  چقبدر  ای کبه چوپبان  دانیبد 
هبا ببه انبدازه سبببهم زننبد! گرگکننبد و ضبببرر میخرابکباری می
پاره خورند بلکه خیلی از گوسببفندها را بیهوده تکهخودشببان نمی

پاره ها را پارهای بیفتند و آنکه دوتا گرگ در یک گلهکنند. اینمی
طلبی برای مردم اسبت! یعنی این کنند، ضبررش کمتر از ریاسبت

 طلب از گرگ بدتر هستند.افراد ریاست

 نقش خانواده در پرکاری یا بیکاری فرزندان

ها را کوشبی و پرکاری باید در خانواده تمرین شبود، بههسبخت
کوش اما متأسبفانه سببک زندگی ما  عنی سبختمدیر بار بیاوریم؛ ی

 کند.ها را بیکارتر میو جهان، آدم
بیکاری در جامعه ما زیاد زشببت نیسببت و پرکاری هم فضببیلت  

 ×ها. امیرالمؤمنین  ای نیسبت خصبوصباً برای جوانبرجسبته

 
 .297، ص 2کافی، ج  1



 145    (              1) یاسیس  رانی مد یهای ژگیوجلسه هفتم: 

اِ  فرمود:   الة الَْ َ تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ِّ تَ دَة  َ ت  تَتَتَتََ تَ ْهتَ ََ ةَ  تَتَة تَتَ تَ غتَ نِ الشُّ دَة«»إِنْ یَکة تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ ْ کبارْ  1َ قق اگر  ؛ 
 .بار است، بیکاری پیوسته، مایه تباهی استمشقّت

پروردگبار می و او را منفور  را از خبدا دور  کنبد.  بیکباری جوان 
ات نزد تو ع عرض کرد: کدام بنده]به خداوند متعال×   موسبی

: ×  »قالَ موسىمنفورتر اسببت؟ فرمود: مردارِ شببب و بیکارِ روز.  
ارِ.«أ ُّ عِِادِكَ أ طّالٌ بَللََّّ َ َا ت 

 2بَغضة إلََكَ؛ قالَ: جَِ ةٌ بَللََّّ

َْ ْ   فرماید:  قرآن کریم صریحاً به پیامبرش می »فَإِذا فرََغْعَ َ تق
كَ َ رْغَ « وَ إِلَّ  شبوی  که از کار مهمی فارغ می؛ پس هنگامی3رَبِّ

پروردگارت  سبوی به مهم دیگری پرداز و خودت را خسبته کن و به
 ریزی کرد.توجّه کن! بنابراین باید برای اوقات فراغت برنامه

 کند؟چرا جوان هوسرانی می

کنبد؟ خبب خیلی طبیعی  گوینبد چرا جوان هوسبببرانی میمی
: »مِِ الَ اِ  ْكونة فرمود×  اسببت چون بیکار اسببت. امام علی

ِوَة« ریشه ؛ هوا و هوس برخاسته از فراغت و بیکاری است.  4ا  َّ

 فساد در جامعه، بیکار بودن و عدم تلاش جوان است.
شبود. اوقات  های اجتماعی میجوان خیلی دیر وارد مسبئولیت

مبدرسببببه، جبدای از درس، اوقبات فراغبت زیبادی دارد. اگر این 

 
 .298ص  1الإرشاد: ج  1

 .163قصص النبیاء، ص  2

 .8و  7شرح، آیات  3

 .671غرر الحکم، ص  4
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اوقات فراغت پر نشود و به بیکاری بگذرد فساد آور است. فضای  
. اشبببکالی شبببود برای پر کردن اوقات فراغتمجازی محلی می

ای و نبدارد آدم سبببراغ فضببببای مجبازی برود ولی ببا چبه انگیزه
 چقدر؟

الآن اعتیاد به فضبای مجازی معضبل اجتماعی شبده اسبت و  
 این ماجرا در بین جوانان کم نیست.

سبببالگی به هایمان را بردیم در دبیرسبببتان، از چهاردهما جوان
یادی پیدا  ریزی نشبد که جوان اوقات بیکاری ز نوعی برنامهبعد به

 نکند. جوان این انرژی و توانش را کجا خرج کند؟
جوان را سببرکار نگذاشببتیم؛ خب او خودش، خودش را سببرکار  

گویند آقا کار نیسببت. کار با مزد نیسببت، کار  گذاشببت. برخی می
توانبد  مزد کی میمزد کبه هسبببت! کبار ببا مزد نیسبببت. کبار بیبی

 بگوید نیست؟

 فرمود از چشمم افتادی دید میمی کسی را بیکار   پیامبر 

نگریست و از او خوشش هر وقت به کسی می  ’ پیامبر خدا

گفتند: نه، ای دارد؟ اگر میپرسبببید: آیا کار و پیشبببهآمد، میمی
فرمود: از چشببمم افتاد. گفته شببد: ای رسببول خدا! چگونه می
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ای نداشبته باشبد،  چنین اسبت؟ فرمود: زیرا مؤمن اگر کار و پیشبه
 1گذراند.ینش زندگی میبا د

خواهیم مبدیران پرکبار داشبببتبه بباشبببیم، ببایبد از خبانواده اگر می
های ما در خانواده پرکارند یا بیکار؟ مدیران  شبببروع کنیم. آیا بهه

 آورند.کار، برای جامعه بیکاری میکم

زندگی  سطح  تنظیم  یعنی  مهدوی  تمدن  در  عدالت 

 جامعه ترین قشر مدیران سیاسی با پایین 

کوشببی، مدیران سببیاسببی در دولت علاوه بر پرکاری و سببخت
برداری را از دولبت مهبدوی دارنبد و عبدل مهبدی کمترین بهره

کنند  ترین قشر جامعه تنظیم میسطح زندگی خودشان را با پایین
 و این هم یعنی عدالت.

امیرالمؤمنین فرمود: »حاکمان جامعه باید زندگی خودشبان را 
سببطح مردم جامعه قرار دهند؛ تا فقرا دلشببان گرم ترین  در پایین

روا تابی نکنندباشبد و بی قَدِّ ةِ الَْدلِ أن ية   إنَّ الّلهَ عَزَّ وجَََّ فرَََ  عََل أئِ َّ
. رِ فََرة ة قي  َ غَ بَِلقق َّ َ عَفَةِ الّناِ   كيَ لَ يَي َ َ ِ ق  ت 

سَهُة ة  2«ألَققق
 

 
1  ِ ولة اللهَّ َ ’ كََنَ رَسة جَة رَ الرَّ َ طق َ : وَ إِذَا تق ََ نِِ. قِي لَ مِِْ َ ْ َ َ  قَالَ: سَ

َ
ا لَ َْ َ ة تَِّرْفةٌَ؛ فإَِنْ قَالَة هة قَالَ: َ  َِ َ ج 

ْ
ع
َ
فأَ

هِ. تَتَتَقِ تَتَ تَتَ دِيتَتَتَيتَ تَتَتَِ تَتَ تَتَ  بتَ
یتَتَتَ ة تَتَِ عتَ تَتََ ةٌ يتَ

تَتَتََ تَتَ تَتَ رْفتَ تَتَِ نْ َ ة تَّتَ
تَتَة كتَ تَتََ کَْمَِِ إِذَا لََْ يتَ ة

ْ
تَتَ نَّ الِتَ

َ
؛ قَالَ: ِ  ِ ولَ اللهَّ تَتَتَة تَتَ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ ا رَستَ تَتَتََ تَتَ تَتَ فَ ذَاكَ يتَ تَتَْ تَتََیتَ الأخببببار، ص    كتَ جببامبع 

 .1084، ح 390

 .209ه نهج البلاغه، خطب 2
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در پنج سال حکومت، آجری روی آجری   امام علی

 ت نگذاش

باقر مردم  می×    امام  بر  سال  پنج  امیرالمؤمنین  فرماید: 

د وَلََِّ  حکومت کرد و آجری بر آجر و خشتی بر خشتی ننهاد؛  َ »ولقَ 
اَةٍ.« اَة  عََل لَعِ ةٍ ولَ لَعِ رَّ ة  عََل آجة رَّ ََ آجة  1الّناَ  خََسَ سَِيَن فََا وَََّ

حضرت خطاب به مردم بصره بعد از جنگ جمل فرمود: ای  
خواهید بر من خُرده گیرید؟ به لباس و  مردمان بصره! از چه می

نخ از  دو  این  سوگند،  به خدا  فرمود:  و  اشاره کرد  ریسی  ردایش 
خواهید بر من خُرده گیرید ای بصریان؟  همسرم است. از چه می

 ]ببینید مسئول شما چقدر پاک دست است!ع 
ش در  ا ای که در دستش بود و خرجیبعد اشاره کرد به کیسه

آن قرار داشت. فرمود: به خدا سوگند، این، از محصولت من در  
آنهه   از  بیش  و  روم  بیرون  شما  نزد  از  اگر  پس  است.  مدینه 

 2کارانم. بینید با من باشد، پس نزد خداوند، از خیانتمی
کند کسی هوس نکند مسئول و امیرالمؤمنین طوری رفتار می

مدار شود. بلکه بگوید "ولمان کن بگذار زندگی خودمان  سیاست
زنید؟  ها را به ما میها بگویند چرا این حرفرا بکنیم". شاید بعضی

می شما  به  بگویید!  مسئولین  به  شما  بروید  و  من  چون  گویم 

 
 .130، ص 8کافی، ج  1

هِ   2 هُ فَقببالَ: وَاللببّ دِهِ فیهببا نَفَقَتببُ َ  فببي یببَ رب ؟ و جشببارَ إلببی صببُ َِ ي یببا جهببلَ البَصببرَ ما تَنقِمببونَ مِنببّ

ا عِنببدَ  نببَ
َ
رَونَ فَأ ا تببَ کثَرَ مِمببّ

َ
أ ن عِنببدِکُم بببِ ا خَرَجببتُ مببِ ن جنببَ َِ

ةِ؛ فببَ تببي بِالمَدینببَ ن غَلب يَ إلّ مببِ مببا هببِ

 .422نین. الجمل، ص اللّهِ مِنَ الخائِ 
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نیم. مسئولینی انتخاب کنیم  ک هستیم که مسئولین را انتخاب می
 که ظرفیت این را دارند که زندگی خود را سطح پایین قرار دهند. 

امام علی به به خودش سخت می  هر چقدر  گیرد 

 گیردمردم آسان می

می سخت  خودش  به  امیرالمؤمنین  مردم  هرچقدر  به  گیرد 
می علیآسان  امام  فرمود:  گوشت ×    گیرد.  و  نان  مردم  به 

خمی اما  میداد  روغن  و  نان  شخصی    1خورد!ودش  سیره  این 
 طور است. حضرت است، سیره سیاسی حضرت هم همین

×    طالبفرمود: از حکومت علی بن ابی÷   حضبببرت زهرا

گیرد ولی به شببما سببخت نترسببید، علی به خودش سببخت می
بسبپارید، ایشبان به شبما سبهل   ×گیرد. اگر کار را به علی نمی

 2گیرد.می
ة  فرماینبد:  می أكُة َِ  لَََ  ععَِا  إنَّ أدعهُة مَِزِ

ّ
ََ بَِلكوفةَِ أحٌََ إلَ َِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ »ما أصتَ
لة مِِ ماِ  ال ة  تَتَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ َِّ ويَشْتَ ِّ رِّ ويَ لِسة ِ« ا طق ؛ در کوفه کسبببی  3«ا مَِِ العة

ترینِ مردمان کوفه  که از رفاه برخوردار اسبت. پاییننیسبت، جز آن

 
1 . يت َ َ وَالَّْ رق ة الخةي  أكُة ِ فََِ َِ ةَ إلَّ أ   مَا ويَرجِ

رِّ وَا َّ َ العة رق ي  طعِمة الّناَ  خة  . 422الجمل، ص  وية

فِهِ   2 رَ سََْ هة َ کِي  ِ مِِْ وا وَ اللهَّ َ ة بِي الْسََنٍ لَقَق 
َ
وا مِِْ أ َ ة هِ وَ َ کََلَ    وَ مَا لَقَق  ِْ

َ
ةَ وَطْأ رَ ة ِ« ذَاِ  وَ شِدَّ ُّ َ ََ عَتِهِ وَ  وَف ْ

 ِ ولة اللهَّ َ  ة رَسة َ بقَي  عَنْ زِمَامٍ  ا 
َْکََفُُّّ ِ لََْ  وَ اللهَّ ِ عَزَّ وَ جَََّ  ة  ’  اللهَّ  یَکْ ة

َ
حَ  لَ را  سة ة مْ سََْ ِ َِ ارَ  َ

َ
عْتَلَقَهة وَ لس

َ
لَ

اِ  وَ رَدْ  َ
ْ
ْ رِ الِ  بِغَ

َّ
هة إِلَ ةِ ةَ رَاکِ عْتَ َ  ب ةي 

َ
هة وَ لَ اشة َ سع اغِ  حقِ  . 355الخبار، ص معانی  .عِهِ سَوْرَةَ السَّ

 .99، ص 2مناقب آل ابی طالب، ج  3
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خورَد و ع نان گندم میاز نظر جایگاه ]اقتصبادی، چنان اسبت که
 نوشد.می نشیند و از آب فراتدر سایه می

 
برویم در خبانبه بباب الحوائج، قمر منیر  امشببببب می خواهیم 

کس را خبالی  دسبببتی کبه دسببببت هی بیهباشبببم، علمبدار  بنی
گرداند. روضبه ابوالفضبل غربت خاصبی دارد. شباید یکی از برنمی

های امام  دلیلش این باشبببد که این آقای آبرودار شبببرمنده بهه
تنها  شبد. امشبب آمدیم در خانه شبما، شبمایی که نه×    حسبین

تبان.  آینبد در خبانبههبا میهبا و مسبببیحیهبا بلکبه کلیمیمسبببلمبان
گردد. ما که عمری اسبببت در خانه شبببما ناامید برنمی  کسبببی از

 گدای در خانه شما هستیم، یک نگاهی هم به مجلس ما بکنید. 
روز عاشبورا وقتی صبدای غربت ابی عبدالله بلند شبد ابوالفضبل 

اقَ آقا جانم،  العباس سبببریع خودش را رسببباند کنار برادر: تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ »اَْ َّتَ
دْرِ «  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ ای غربتت را ام تنگ شبببده، طاقت ندارم صبببدسبببینه صتَ

ِ  بشبببنوم. اجبازه میبدان ببده. ابی عببداللبه فرمودنبد: برادرم
َ
ا »يا أ

اِ «    تَتَتَتَِ ة لََِ تَ اتَّتَ تَتَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ْ َ صتَ
َ
پرچمأ تو  منی  علمببدار  عببباسبببم.  تو  منی  دار 

بگبذاری؟ تمبام دلمی بروی و برادرت را تنهبا  خوشبببی  خواهی 
بیننبد هنوز  کننبد میهبا نگباه میهبا تویی عبباسبببم! این بهبهبهبه

 شوند.برپاست، خوشحال می  خیمه عباس 



 151    (              1) یاسیس  رانی مد یهای ژگیوجلسه هفتم: 

اِ «  َ
ْ
تَتَتَتَ تَ الِ قَلَِا  مَِِ الِتَ َ تَتَق تَتَ تَ لْقتَ

َ ْ
ِ  ا 

َ
لَ کَة ْ  لِهَ تَتَتَتَة تَ اول می  »َ طْلتَ بروی  خواهی 

  »سْعا و طاعتا مولَی.«ها آب بیاور عباسببم. صببدا زد: برای بهه

عباس علمدار مشبک را گرفت. حرکت کرد اما دید صبدای غربت 
داند صدای  خدا می الْط  الْط .های حسبین بلند اسبت: بهه

هبا ببا دل عبباس چبه کرد. رفبت ببه سبببمبت شبببریعبه العطش بهبه
»ذَكرََ عَطَ  فرات. مشببک را پر از آب کرد. دسببت برد زیر آب اما  

ته« َ ب ي  تَتَتَتَتَين و ا  تَ یادش آمد از لب تشببنه حسببین؛ یادش آمد از   الْستَ

هبای ابی  اصبببغر؛ یبادش آمبد از لببان تشبببنبه بهبهلبب تشبببنبه علی
تو می آب بنوشبببی در حبالی کبه خواعببداللبه. آی عبباس،  هی 

ها بلند  اند و ناله العطش آنها تشببنههای حسببین در خیمهبهه
ها. نانجیبی خدا لعنتش کند،  شببده؟! برگشببت به سببمت خیمه

طَعْتة وا دسببت راسببت حضببرت را قطع کرد. صببدا زد:  َ »وَ الِله اِنْ ف 
قطع   به خدا اگر دسبببت راسبببتم را  يَمينِا اِّ  اةكمِ اَبَدا  عَنْ دينِ« 

 دارم.کنید من از دینم دست برنمی
نانجیبی دیگری دسبببت چ  آقا را قطع کرد. "یارب مکن امید  
کسببی را تو ناامید". همه امید ابا الفضببل این اسببت که آب را به 

 ها برساند.خیمه
 ای مشک تو لاقل وفاداری کن 

 من دست ندارم تو مرا یاری کن 
 من وعده آب تو به اصغر دادم

 جرعه برای او نگهداری کن یک 
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چهبار هزار نفر کمبان دار دور آقا را گرفتنبد. هر کسبببی تیری از 
کند. یک تیر آمد و به مشبک اصبابت کرد. آب روی کمان رها می
یبا زهرا... همین جبا بود کبه امیبد ابوالفضبببل نباامیبد  زمین ریخبت.  

ها امشبب به امیدی در خانه شبما شبد. آقا جانم ابا الفضبل ...این
 اند.دهآم

»فَوَقَف متحیرا« عباس متحیر ایسبببتاد. دیگر دسبببت در بدن 
هبا؟ در نبدارد. آب هم نبدارد. ببا چبه رویی برگردد ببه سبببمبت خیمبه

همان حال تیری آمد و به چشم مبارکش نشست. ای وای... ای 
وای ... هر چه سر را حرکت داد این تیر از چشم بیرون نیامد. سر 

چنبان ببا  نو بیرون بکشببببد، نبانجیبب آنکرد کبه تیر را ببا زا  را خم
اش بلند شببد:  عمود آهنین بر فرق ابوالفضببل زد که صببدای ناله

 »یا اخا ادرک اخاک!«
صباحب الزمان مرا ببخشبید  برادر، حسبین، به فریادم برس. یا  

خورد دسبببتبانش را سبببپر  آقبا. هر کسبببی از بلنبدی ببه زمین می
کند، عباس که دسبت در بدن نداشبت، بمیرم با همان تیر در می

چشم، به صورت روی زمین افتاد.
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 جلسه هشتم 

آفرین های مدیران سیاسی در دولت عدل و تحول»ویژگی

 . شجاعت« 2مهدوی:
 

 در سبک زندگینقش مدیران سیاسی 

ترین مفهوم در تمدن مهدوی اسبببت، چه اگر عدالت عملیاتی
ترین نقش را در تحقق آن دارنبد؟ قطعباً یبک رکن  کسبببانی بیش

اصلی این ماجرا، مدیران سیاسی هستند؛ همان مدیران سیاسی  
 گیری سبک زندگی ما دارند.ترین نقش را در شکلکه بیش

سبببیاسبببی بر سببببک زندگی،  یک شبببیوه تأثیرگذاری مدیران  
قوانینی اسبببت کبه برای تنظیم رفتبار جبامعبه ببه دسبببت حباکمبان  

گویی رفتبار جبامعبه، پبای رفتبار کبه  شبببود، تبا شبببمبا میطراحی می
وسببط بیاید، یعنی حرف از سبببک زندگی اسببت. قانون یعنی فرم 

تواننبد رفتبار جبامعبه را فرم دادن ببه رفتبار جبامعبه. چبه قوانینی می
ند؟ فرم درسببت یعنی تنظیم قوانین مبتنی بر درسببت یا غلط بده

عبدالبت. مگر قوانین مبتنی بر ظلم هم داریم؟ بلبه. قبانونی ظلم 
 کنند.کنند و بعد آن را اجرا میکنند، اول ظلم را قانون میمی

مگر ظبالمبانبه نبود؟ ظبالمبانبه یعنی خلاف    2030قوانینی نظیر  
ین شبیوه اسبتعمار  ها. دشبمنان ما در اسبتعمار فرانو به امنافع آدم
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کردند.  المللی. قبلًا مسبتقیماً اسبتعمار میکنند: با قوانین بینمی
ها اسبببتعمار  نشببباندهدر دوران اسبببتعمار نوین، از طریق دسبببت

گذاشبتند مثل پهلوی که نشبانده و گماشبته میدسبت  کردند؛می
ها بود رسبماً. اسبتعمار فرانو چیسبت؟ چهار تا گماشبته انگلیسبی

کنند، به اسم سبیاستمدارهای یک کشور پیدا می آدم احمق توی
ببه پبذیرش  هبا را وادار میالمللی آناحترام ببه قوانین بین کننبد 

 قوانین استعماری.

 چرا انتخابات مهم است؟ 

فردا مدیران سبیاسبی، با چرا انتخابات اهمیت دارد؟ چون پس
برای ما  المللی و در واقع اسببتعمار فرانو،  اصببطلاح بینقوانین به

کنند. اگر ما به دنبال  سببازند و تنظیم رفتار میسبببک زندگی می
تحول اقتصبببادی هسبببتیم، ببدون تغییر در شبببیوه حکمرانی و 

 مدیران سیاسی امکان ندارد.
مدیران سبیاسبی اثر مسبتقیم در سببک زندگی ما دارند. فرمود:  

متَتَان.« رَ الَّْ َّ ي  َ لطتَتَانة لَ َعق رَ السُّ َّ ي  َ هبای  تی در ردهمسبببئولین مملک  1»إذا لَ َعق

ه نبدارنبد کبه واقعباً تغییر   مختلف، بسبببیباری از اوقبات ببه این توجبّ
بینی یک مسبئولی یک ذرّه می  دفعههاسبت! یکزمانه دسبت آن

بندوباری؛ او یک ذرّه زاویه دهد به سببمت خاکی و بیحاشببیه می
زاویببه وقتی می این  یببکداده ولی  در مردم،  بینی  می  دفعببهرود 

 بندوباری.نه بیشود زمازمان می
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بافی و سببیاه نمایی را غلبه دهد، زمانه  یا مثلًا مسببئولی منفی
دیدن مردم. شببباید هی  کجای دنیا مردم  شبببود زمانه سبببیاهمی
قبدر کبه بین مباهبا نِق زدن رواج دارد، اهبل نق زدن نبباشبببنبد.  این

 اش هم بداخلاقی زبانی بعضی از مسئولین است.علت اصلی
اتفباق میبنبابراین در تمبدن م اوضبببباع هبدوی تحول  افتبد، 

شود  شود، برکات از زمین و آسمان نازل میاقتصادی درست می
و این به خاطر تحول در مدیران سبببیاسبببی اسبببت چون مدیران  

 آیند.آفرین سرکار میسیاسی تحول
گیریبد  اهمیبت انتخباببات ببه این اسبببت کبه شبببمبا تصبببمیم می

خیر؟ نه شببما فقط،  اوضبباع را با انتخاب خودتان تغییر بدهید یا
 خانواده شما، فامیل شما، همسایه شما؛ همه.

و   اصلاح  در  دینی  عالمان  اندازه  به  سیاسی،  مدیران 

 انحراف جامعه مؤثرند 

هبای مبدیران سبببیباسبببی در دولبت مهبدوی  چرا مبا ببه ویژگی
پردازیم؟ چون رفتبار و تصبببمیمبات مبدیران سبببیباسبببی، روی می

بگو مدیران سببیاسببی جامعه  . شببما گذاردجامعه مسببتقیماً اثر می
گویم مردم آن جامعبه چه  هایی دارند، من به شبببمبا میچه ویژگی

 های دارند.ویژگی
فرمود: »مدیران سبیاسبی به اندازه عالمان دینی بر روی مردم 

نباکرده در انحراف اثرگبذارنبد؛ هم در اصبببلاح جبامعبه و خبدای
 جامعه. اصبلًا صبلاح و فسباد جامعه به دسبت مدیران سبیاسبی و

لَحََ عالمان دینی و نخبگان جامعه اسببت؛   تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ ِ  إِذَا صتَ مَّ
ة
انِ مِِْ أ َ ْْ تَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ »صتَ



 زندگی به سبک رمضان )جلد سوم(                             156

ا؛ قَالَ:  َ ِ وَ مَِْ  ة ولَ اللهَّ تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ : یَا رَستَ ََ ِ  قِي مَّ
ة
دَْ  أ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ دَا َقسَتَ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ ِ  وَ إِذَا َقسَتَ مَّ

ة
لََ عْ أ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ صتَ

». ا ة مَََ
ة ْ
هَا ة وَ ا  َ  َ ة  1القْق

کنبد. قبدرت  عبالِمی کبه فباسببببد بباشببببد عبالَمی را فباسببببد می
قدر زیاد اسببت! مدیران سببیاسببی هم، چنین  اش اینأثیرگذاریت

ها  قدرت تأثیرگذاری را دارند. البته فسبباد عالِم با فسبباد بقیه آدم
فهمبد؛ گباهی  کنبد. گباهی فسببباد عبالِم را جز عبالِم نمیفرق می

فسباد عالِم به این اسبت که سبکوت کند نسببت به ظلمی که در 
 افتد.ق میجامعه از ناحیه مدیران سیاسی اتفا

بنابراین قدرت اثرگذاری این دو گروه بر جامعه زیاد اسببت و در 
سبببراغ  ابعبباد جهببانی هم همین برای همین  مببا  اسببببت.  طور 

هبای مبدیران سبببیباسبببی در دولبت مهبدوی رفتیم؛ ببینیم  ویژگی
هبا چبه دارنبد و مبدیران سبببیباسبببی مبا چبه کم دارنبد یبا چبه ببایبد  آن

 داشته باشند تا تحول ر  دهد.

 ویژگی مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی   شجاعت

هبای مبدیران سبببیباسبببی در دولبت عبدل یکی دیگر از ویژگی
ا فرمودند×    مهدوی، شبجاعت اسبت. امام سبجاد : »إذا قامَ قائمُة

ةَ  ّ ََ قَة تَتَتَ عتَ بَرِ الّيتَتَتَتَدِا وج َ م كزَة ة ََ ََ ق  تَتَتَ عتَ ةَا وج َ تَتَتََ ا الْتَتَتَتَا تَ تَتَتَِ ة عن فِيعتِتَ أذْهَََ اللهَّ
تَتََ  تَ ةَ أربَتَ ّ م قَة ة تَتَتَِ ِ مِنتَ

ا« الّرجَة تَتَتَتَتََ تَ ا تَ تَتَتَتَتََ تَ امَ ا رِ  وسَتَ تَتَتَّ تَتَ تَ كتَ ا ويتَتَتَتَكتَتَتَتَونونَ تَّتَتَتَتَة ا  ؛  2يَن رجتَتَتَتَة

زداید  زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند آفت را از شیعیان ما می
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نباپبذیرع  هبای آهن ]سبببخبت و تزلزلهبای آنبان را چون پبارهو دل
دهبد. آنبان فرمبانروا  کنبد و هر مرد آنبان را قبدرت چهبل مرد میمی

 و سالر جهان خواهند بود.

تواند مشکلات  سیاسی که از غیر خدا بترسد نمی   مدیر

 را حل کند 

یکی از بدترین صبفات یک مدیر سبیاسبی چیست؟ ترس از غیر 
ای  خدا. چرا امیرالمؤمنین به مالک اشببتر فرمود مدیر سببیاسببی

انتخاب کن که شبببجاع باشبببد؟ حضبببرت امیر به مالک اشبببتر 
کن! بعد  فرمود: در انتخاب مشباوران خود، آدم ترسبو را انتخاب ن

 1فرمود: ریشه ترس، سوءظن به خدا است.
به  بترسد؟ چون شجاعت  از غیر خدا  نباید  چرا مدیر سیاسی 

دهد. مدیر سیاسی اگر از غیر خدا  قدرت حل مشکلات میانسان  
نمی اما مدیر سیاسی شجاع،  بترسد  کند  تواند مشکلات را حل 

میبحران فرصت  به  تبدیل  را  بنها  است. کند؛  شکن    بست 
 رساند. بست میبرعکس، مدیر سیاسی ترسو، کشور را به بن

های فرهنگی »زندگی ولایی« حذف فرهنگ  یکی از پایه 

 »از سر ترس زندگی کردن« است

های فرهنگی زندگی ولیی این اسبببت که فرهنگ  یکی از پایه
که فرهنگ  »از سبر ترس زندگی کردن« را از بین ببریم. برای این

 
1  

َ
ْ َ وَ لَ َ كَ القْق َِ وَ يَعِدة

ْ تَتَق قََ تَ یا  يَعْدِلة بِكَ عَنِ الْ كَ لَِ ِْ ورَ
ة تَتَع ةْدِْ َنَّ ِ« مَستَ  

َ
ورِ وَ لَ مة

ة ْ
كَ عَنِ ا  عِفة تَتَْ یمتَ اع  ية َِ جَ

ا تَتََ هتَ تَتَتَتََ َّ يَْ َ  ة تَتَتَ تَتَ تَتَ رَْ  غَرَائِزة شتَ ِ
ْ
ةجَْ وَ الْ

ْ
ََ وَ ا  تَتَْ تَ تَتََإِنَّ الْعة وَْرِ فتَ

ْ
َ  بَِ  َ تَتََّ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ نة َ َ الشْتَ زَيِّ ية تَتَتَا   تَتَ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ  تََّرِيصتَ

َ
نِّ بَِللهَّ   وَ لَ َّ و ة ا طق تَتَة تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ   .ستَ

 .53نهج البلاغه، خطبه 
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ها باید تغییر  از سببرِ ترس زندگی کردن، کنار برود، سبببک زندگی
 پیدا کند.

سببک زندگی ما چگونه باید تغییر کند که این فرهنگ ترس از 
»اسبترس امتحان« حذف بشبود مثلًا    بین برود؟ شباید لزم باشبد

اش حذف کنکور اسبت. شباید لزم باشبد درباره »مدرک  یک نمونه
تحصبببیلی« یبک فکر دیگری کرد. شببببایبد شبببغبل کبارمنبدی  

المقدور کنار گذاشبته شبود؛ یعنی کسبی از ترس فقیر شبدن حتی
های دیگر را نرود کارمنبد بشبببود بلکبه ریسبببک تجبارت و شبببغبل

 بپذیرد.
کبه فرهنگی اسببباسبببی انجبام ببدهیم برای این مبا ببایبد یبک کبار

»زندگی بر اسباس ترس« را کنار بگذاریم. این زندگی اصبلًا خوب  
هبا هم در این زنبدگی خوب نیسبببت، هرچنبد  نیسبببت و حبال آدم

 فهمند که حالشان خوب نیست.خودشان هم معمولً نمی

 های نظام سلطه »فرهنگ ترس« است یکی از پایه 

سبببلطه همین »فرهنگِ ترس« اسبببت؛ های نظام  یکی از پایه
کنند.  یعنی فرهنگی که در آن، مردم بر اسببباس ترس زندگی می

نتیجه سببیاسببیِ این فرهنگ غلط چیسببت؟ وقتی مردم در یک  
ای بر اسبباس ترس زندگی کردند، طبیعتاً به ترسببوها رجی جامعه

رود و دهند. در این صببورت، سببطح احتیاط در جامعه بال میمی
اط بال رفت، نظام سببلطه بر آن جامعه سببوار  وقتی سببطح احتی

 شود.می
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البته کنترل جوامع بشبری با ابزار »ترس« در طول تاریخ وجود 
داشبته اسبت. بسبیاری از مدیران جوامع بشبری، ابزارشبان برای 

هبا از تسبببلط بر جبامعبه »ایجباد ترس« بوده اسببببت؛ انواع ترس 
ترس ترس  تببا  روانی  ز هببای  فقر، مرگ،  مثببل  واقعی  و هببای  دن 

ها،  ترین انواع ترس بسبتن و... در جهان معاصبر ما، یکی از زشبت
ابزاری برای سبببلطبه قرار گرفتبه اسبببت و آن »ترس از تحقیر و 

هایی  هایی از این دسببت اسببت که بدتر از ترس تمسببخر« و ترس 
 کنند.است که دیکتاتورها اعمال می

هایی که برای به بردگی کشیدن انسان  امروز، نوعِ ترس

 برند، متفاوت شده استکار میبه 

دهند و  دیکتاتورها با شببمشببیر جان افراد را موردحمله قرار می
های مسبتقیمی را در موضبوع »مرگ« یا »فقر« واردِ جامعه  ترس 

هبا را تحبت سبببلطبه خود قرار  وسبببیلبه آن، انسبببانکننبد و ببهمی
هبایی کبه برای ببه بردگی کشبببیبدن  دهنبد. امبا امروز، نوعِ ترس می

برند، متفاوت شبده اسبت، چون اسبباب و ابزار  به کار میانسبان 
 تر شده است.اداره افکار عمومی بیش

همبه امکبانات برای تأثیرگذاری روی افکبار و احوال ها اینقدیم
قبدر زیباد و متنوع  مردم وجود نبداشببببت، ابزارهبای فرهنگی این

نبود؛ ابزارهایی مثل موسبیقی، فیلم، سبریال، شبیوه خبر گفتن،  
ها  امه، مطبوعات و... اما امروزه هم جمعیت و نفوس انسببانروزن

ها پشبت سبر یک  دهی کردن آنتر شبده اسبت و هم سبازمانبیش
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ها حرف خُردکننده علیه حق، خیلی آسبان شبده اسبت، اصبلًا آن
 اند چگونه این کار را انجام بدهند.یاد گرفته

  ؛ امروز سلاح اصلی نظام سلطه »اداره افکار عمومی« است

 کی از اصول مهم در اداره افکار عمومی »ترساندن« است ی

الآن یبک جریبانی در جهبان وجود دارد کبه مبا نبامش را »نظبام 
کند.  ایم. این نظام سبلطه دارد جهان را اداره میسبلطه« گذاشبته
توانبد همبه جهبان را ببا زور اداره کنبد،  کنبد؟ او نمیچگونبه اداره می
هبای پولی بعبد از جهبان ببا اهرم  توانبد )اداره کردنببا پول هم نمی

هبای زور، زیباد کبارایی نبدارد( ولی الآن این بود کبه دیبدنبد اهرم
شبان برای اداره جهان، »اداره افکار عمومی« اسبت سبلاح اصبلی

هبا و در اداره افکبار عمومی هم یکی از اصبببول اسبببباسبببیِ آن
 »ترساندن« است.

 انواع ترس از غیر خدا 

کبه »از بین  د؛ مثلًا ترس از اینترسببببانبدن، انواع مختلفی دار 
هبای خیلی شبببفباف هبا ترس شبببویبد« و اینرویبد« یبا »فقیر میمی

ها دارند یک کار  اسبت که الآن اثرش کمتر شبده اسبت. الآن آن
دهنبد و آن »ترسببببانبدن از تحقیر و تر انجبام میفرهنگی عمیق

 تمسخر« است که این دیگر یک عنصر فرهنگی است.

سرز و  تحقیر  از  سلطه  »ترس  نظام  مهم  ابزارِ  نش« 

 برای اداره افکار عمومی جهان است

کنندگان افکار عمومی جهان یک عنصر فرهنگی را ابزار اداره
اند. آن عنصبر فرهنگی، ترس از جان و سبلطه خودشبان قرار داده
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مال نیسبت، ترس از جنگ و فقر نیسبت، بلکه »ترس از تحقیر«  
 یا »ترس از سرزنش« است.

ترین ابزار سبببلطبه »اداره افکبار عمومی«  بیش  در آخرالزمبان
تر  اسببت نه کشببتار مسببتقیم؛ به عبارت دیگر، ابزار سببلطه، بیش

هبا »فقر«  کبه ابزار آنتر از این»فریبب« اسببببت نبه »زور«! بیش
بینیم کبه ابزار  کبه مبا میبباشبببد، »فرهنبگ« اسبببت. ضبببمن این

فرهنگی و کنترل افکبار عمومی هم زیباد شببببده اسببببت؛ مثبل  
ها هم های مجازی، اینترنت، ماهواره و منشبأ اینل، شببکهموبای

 معلوم است کجاست.
این برای  آخرالزمببان  بببا در  اداره کننببد،  را  افکببار عمومی  کببه 

شبببوند؛ یکی ترس از جنگ و فقر ها سبببوار میترسببباندن، بر آن
شبببدت  اسبببت و دیگری »ترس از سبببرزنش«. مظلومان وقتی به

معمولً ترس از جنبگ و فقر را   فشبببار و تنگنبا قرار بگیرنبد،تحبت  
 ماند.زنند، اما »ترس از سرزنش« باقی میکنار می

می قیام  آخرالزمان  در  که  قومی  آن  مهم  کند،  ویژگی 

 نترسیدن از سرزنش است 

فرمبایبد؟ این هبا چبه میحبال ببینیبد آیبه قرآن دربباره آخرالزمبانی
فرماید:  کنند. میآیه درباره قومی است که در آخرالزمان قیام می

مْ  ة تَُّ تَتَ تَتَ تَ بَتَ ِ
تَتَتَة تَتَ تَ مٍ  تَ ْ َْ تَِ تَتَ تَتَ تَ بتَ الّلهة  تِِ 

ْ
أ تَتَتََ تَتَ تَ یتَ وْفَ  تَتَتََ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َقسَتَ هِ  تَتَتَِ تَتَ تَ ن دِینتَ تَتَتَتَتََ تَ ْ عتَ

کُة تَتَتَتَتَِ تَ دَّ مِتَ تَتَتَتَتََ تَ رْْتَ تَتَتََ تَتَ تَ یتَ واْ مَِ  ة تَتَتََ تَتَ تَ یَْ آمِتَ ِ
ا الََّّ َ تَتَتَُّ تَتَ تَ َتَ

َ
»یَا أ

َِ الّلهِ وَ لََ  تَتَتَ تَتَ تَ یتَ ونَ ِ« سََِ
الِْة َ تَتَتَة تَتَ تَ ةٍ عََلَ الْکََفِرِیَْ وتَ عِزَّ

َ
يَن أ کَْمِِِ ة

ْ
ٍ عََلَ الِ

َِّ ذِ
َ
هة أ تَتَتََ تَتَ تَ و تَ ُِّ ِ

وَ ة
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ةَ   تَتََ تَ متَ نَ لََْ َافُّة تَتَتََ .«یَتَ پبای دین   1فئٍِِ اگر شبببمبا  پیبامبر!  ای اطرافیبان 

هبا را آورم کبه من آنمی  -در آینبده دور-نبایسبببتیبد یبک قومی را
هبا در مقباببل  هبا هم من را دوسبببت دارنبد. آندوسبببت دارم، آن

شبببدت  شبببدت فروتن هسبببتنبد و در مقبابل کافران بهمؤمنین به
کننبد و از سبببرزنش سبببخبت هسبببتنبد. در راه خبدا مجباهبدت می

 ترسند.مین
ها قوم سبببلمان درباره این آیه فرمودند: این  ’  رسبببول خدا

توان گفت که بر اسبباس روایات و تفاسببیر، می  2فارسببی هسببتند.
آیبه، ویژگی امبام زمبان    این  از را بیبان می  ×یباران  کبه  کنبد 

برخی سبببرزمین و احتمببالً  )ایران  مببا  اطراف( سبببرزمین  هببای 
 هستند.

برده  اسیر  بترسد،  سرزنش  از  که  نظام  کسی  کشیِ 

 شود سلطه می

فرماید:  آیه فوق، درباره عنصر فرهنگی »ترس از سرزنش« می
های برجسبببته آن قومِ آخرالزمانی، این اسبببت که یکی از ویژگی

»ترس از سبرزنش« ندارند! خدایا، چرا از بین همه صبفات خوب،  
فرماید: شبما  ها بیان فرمودی؟ میاین صبفت را برای آخرالزمانی

امبا در آخرالزمبان این را فهمیب )مردم زمبان پیبامبر( این را نمی د، 
فهمند، یعنی آن قوم آخرالزمانی که خودشببان این صببفت را می

 
 .54مائده، آیه  1

 .416، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج  2
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فهمنبد کبه اگر این صبببفبت را نبداشبببتبه بباشبببنبد، نبابود  دارنبد، می
 خواهند شد.

ها نباید از سببرزنش بترسببند. هر کسببی از سببرزنش آخرالزمانی
«  کشبیِ نظام سبلطه شبده اسبت. تو را از »تحقیربترسبد، اسبیرِ برده
ترسبانند و مثلًا با کلماتی مثل »تندرو« دهانت را و »سبرزنش« می

 کشند!بندند و بعد تو را به بردگی میمی
و هزینبه را در این ترین سبببرمبایبهنظبام سبببلطبه بیش گبذاری 

زدگی« انجام داده ای به نام »غربصبدسبال گذشبته برای پدیده
ها(  ربیجوری )مثل غشببود »اگر اینکه القا میاسببت. مثلًا این

کلاس هسبببتی! پس خاک بر سبببرت« یعنی تحقیر  نباشبببی، بی
که »فلانی رفته خارج و خیلی باکلاس شده شوی یا مثلًا اینمی

 است!«
رسبببنبد، ویژگی  می  #آن قوم آخرالزمبانی کبه ببه امبام زمبان  

مَةَ ترسبند«  شبان این اسبت که »از سبرزنش نمیمهم نَ لََْ للََ یَََافُّة
َ سبببرزنش در واقع القای یک »احسببباس تحقیر« اسبببت.   فئٍِِ

کنند،  که وقتی تحقیرت مینترسبببیدن از سبببرزنش هم یعنی این
 احساس تحقیر نکنی!

 »نترسیدن از سرزنش« در تعلیمات دین ما چقدر مهم است؟ 

در تعلیمات دین ما، این موضببوعِ »نترسببیدن از سببرزنش« چه 
برای   #زمبان  جبایگباهی دارد؟ نظبام ولیی در حکومبت امبام  

کند »هر جا  که تضبمین میکند؟ مثلًا اینکار میترس از فقر چه
کنم پس دیگر از فقر پول شببببدی، من هسبببتم، کمبک میبی
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نترس!« امنیبت هم در نظبام ولیی برقرار اسببببت، پس ترس از 
از بین می کبه در روایبت هسببببت: در رود. کمبا ایننباامنی هم 

روز، از از شببببانهحکومت حضبببرت، یک خانمی در هر سببباعتی  
کند  کسی جرئت نمی رود و هی طرف دنیا میطرف دنیا به آناین

 1به او تعدی کند.
حال ببینید که دین، درباره نترسبیدن از سبرزنش، چگونه ما را 

خواهیبد از دوسبببتبان  فرمبایبد: آیبا میکنبد؟ در روایبت میتربیبت می
 باشببید؟ هر کسببی که مردم شببهرش به او  ^بیت  خاص اهل

بگویند »تو آدم بدی هستی« و او دلش بلرزد، این فرد از دوستان 
 2ای؟ما نیست! چرا احساس کردی که کم آورده

که از تحقیر و سرزنش دیگران نترسیم باید  برای این

 کار کنیم؟ چه

کار  که از تحقیر و سبببرزنش دیگران نترسبببیم باید چهبرای این
شبویق نکنیم. اگر  کنیم؟ باید هرکسبی تعریفمان کرد، احسباس ت

برای برای تعریف   کردنِ دیگران از مبا، تره خُرد نکنیم، طبیعتباً 
تحقیر کردن دیگران نسبببببت ببه خودمبان هم تره خُرد نخواهیم  

 کرد.

 
سَِ   1

ْ
رَأ عََلَ  وَ  اِ   َِ النَّ عََلَ   

َّ
إِلَ ا  مَيْهَ اََ ةَ  َ َ ق ت   

َ
لَ امِ  الشَّ إِلََّ  رَاقِ  الِْْ بَيْنَ  ةة 

َ
رْأ َ
ْ
الِ  َ ِ ْ َ ا تََّ َّ 

 تَََافةه.
َ
ٌَ وَ لَ هَا سََة ج ة یِّ َ ةَ  

َ
ا لَ َ  .626، ص 2خصال شیخ صدوق، ج  زِیَنتهة

وَلَِّ   2 ا  لَنَ نة  َْکُة  
َ
لَ  َ نََّّ

َ
بِأ مْ  اعَْْ ةَ وَ   ْ

َ
أ یْکَ  عََْ  ََ اجْتََ  لََِ   

تََّ َّ کَ   ا   ة   مِصِْْ رَجَة  َ إِنََّّ ا  قَالَة سَوٍْ    وَ 

نََّْ  کَ ذَلِکَ.  لََْ َ ْزة َّ ٌَ لََْ یََسة ٌ صَالِ َ رَجَة ا إِنََّّ  .284تحف العقول، ص  ذَلِکَ وَ لََْ قَالَة
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اگر مردم تحویلبت گرفتنبد و تو خوشبببحبال شبببدی، تو همبان  
کسبببی هسبببتی کبه اگر مردم بخواهنبد تحقیرت کننبد، ببه هم 

ردگیِ تو خواهد شبد. حال تربیت دینی  ریزی! یعنی این ابزار بمی
را ببینیبد؛ مثلًا در دین، ممنوع اسبببت کسبببی را جلوی خودش  
تعریف بکنی. در روایبت اسبببت: اگر جلوی کسبببی از او تعریف 

البته اگر به   1کنی، مثل این اسبت که با خنجر به او ضبربه بزنی.
برادر مؤمن خودت بگویی که دوسببتش داری، اشببکالی ندارد اما  

خودش از او تعریف نکن. چرا؟ چون وقتی تعریف بکنی و  جلوی
شبببود و بعبد ببه او تشبببویق بشبببود، اگر تعریف نکنی، تحقیر می

 شود!بردگی کشیده می

 در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید! 

هایی که باید با آن جنگید، ترس از تحقیر اسببت.  یکی از ترس 
از ت علیبه ترس  قیبام کنیبد!  برویبد در فضببببای مجبازی،  حقیر 

از   از فقر و ترس   همهنین برویبد در فضبببای مجبازی علیبه ترس 
 مرگ قیام کنید.

در دوران دفباع مقبدس را   &الآن خیلی از شبببعبارهبای امبام  
شود گفت! الآن در تبلیغات کشور در فضای مجازی، کسی  نمی

کند بگوید که »اگر ما با آمریکا درگیر بشبویم، از مرگ  جرئت نمی
گویند  اند میای که اسبیر ترس شبدهترسبیم!« چون یک عدهنمی

 
وسى.إذا مَدَتَّعَ أخاکَ « وَِ هِ فکأنَّّا أمََرَ  عََل  1 الحدید، ابیالبلاغه ابنشرح نهج  حََقِهِ الِة

 .256، ص 18ج 
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مبی راه  خبونبریبزی  و  جبنببگ  داری  آن»تبو  را انببدازی!  مببا  هببا 
 کنندگان ترس هستند!ا تئوریزههکشند«؛ اینمی

کنندگان ترس از کنندگان ترس را بشبببناسبببید! تئوریزهتئوریزه
آن هبایی کبه غرب را الگو قرار  تحقیر چبه کسببببانی هسبببتنبد؟ 

هبایی  داننبد. آنهبایی کبه غرب را واقعباً قبدرتمنبد میدهنبد، آنمی
 زدگی تا مغز استخوانشان نفوذ کرده است.که غرب

حقیر در فرهنگ جامعه ما هم کار خودش  متأسببفانه ترس از ت
تواند بگوید که ما  را کرده اسببت. در چنین شببرایطی آیا کسببی می

ها ایراد ها را تحقیر کند و به آنتواند غربیتر هستیم؟ آیا میقوی
 بگیرد و درباره مظاهر بردگی نظام سلطه صحبت کند؟

 توانیم از غیر خدا نترسیم؟ می

های غیر خدایی رها شویم  تمام ترس  که ما باید ازخلاصه این
وگرنه مشکلات سر جای خودش باقی است. چرا اوضاع  

شود؟ چرا اوضاع  اقتصادی ما با انتخابات آمریکا بال و پایین می
 شود؟ اقتصادی ما با تحریم آمریکا بال و پایین می

 مَِ خافَهة افرمود:  ’ رسول اللّه
ّ
دة  »ما سلّلَ الّلهة عَل ادِ آدَمَ إلَ

كَُِ ادة آدَمَ    الّلهَ ما سَلّلَ الّلهة عَْیهِ نَرَ ة ولَ وة
ّ
فْ إلَ َِ آدَمَا ولََ أنّ ادَ آدَمَ لََ يَ

كَُِ إلَّ نَرِِ .«   الّلهَ ما وة
ّ
ا ولََ أنّ ادَ آدَمَ لََ يَرْمة إلَ  إلَّ مَِ رَأ ة

ّ
ریشه  1إلَ

 سلطه اقتصادی چیست؟ ترس از غیر خدا. 
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جمله طلایی سردار سلیمانی: تبدیل بحران به فرصت  

 شرط نترسیدن به

سردار سلیمانی یک جمله طلایی دارد: »من با تجربه این را  
بحرانمی در  که  در خود  گویم که میزان فرصتی  دارد  وجود  ها 

نترسید و نترسیم و  ها نیست اما شرط آن، این است که  فرصت
 نترسانیم.« 

سردار سلیمانی مسئول این مملکت بود. داعش یک چالشی  
بود که منطقه را به آتش کشید. وزیر خارجه اسبق آمریکا و تیم  

می امروز  از  بایدن  بیش  ما  داعش  برای  را    100گوید  کشور 
ما   به فرصت کرد.  تبدیل  را  بحران داعش  او  هماهنگ کردیم. 

منطقه ارتش  زینبایک  حول  ایجاد  ÷    ی  منطقه  در  کبری 

 کردیم. 

 القا ترس به جامعه توسط سیاسیون 

همیشه القاء ترس از غیر خدا در جامعه توسط سیاسیونی که  
ترین  خودشان ترسو هستند، به بهانه تأمین منافع و رفاه، بزرگ

پدیده جنایت از  زیبایی  به  قرآن  است.  داشته  روا  جامعه  به  را  ها 
 کند. در یک آیه رونمایی میترس و ترساندن 

ينَ «فرمایدمی  الََّّ رَا  »فَتَ نَ    :  لَة ةْ يَ فيِهمْ  نَ  سارِعِة ية   ٌ مَََ مْ  ِ َِ
قة ة

دِِ     نََْ  عِنْ مِِْ  مٍَْ 
َ
أ وْ 
َ
أ  َِ
ْ ي  َ بَِلقْق تَِِ 

ْ
يَأ نْ 

َ
أ ة  اللهَّ عَسَِ  فقَ دائِرَةٌ  ة یبََا  ت  نْ 

َ
أ

ا عََل  حُة ِِ صْ وا « فَِة سََُّ
َ
هُِْ   ما أ س 

ة لَقْقق
َ
 ؛1عدِمِنَ« أ
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دل  در  که  را  میکسانی  است  بیماری  در  هایشان  که  بینی 
می پیشی  یکدیگر  بر  آنان(،  با  می)دوستی  و  گویند:  گیرند 

ها  ای برای ما اتفاق بیفتد )و نیاز به کمك آنترسیم حادثه»می
داشته باشیم!(« شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی  

پیش بیاورد؛ و این دسته، از آنهه در دل  خود )به نفع مسلمانان( 
 پنهان داشتند، پشیمان گردند!

را  مهم مردم  که  است  این  سیاسیون،  خود  ترسیدن  از  تر 
 ترسانند. کنند. مردم را از جنگ میترسانند. جامعه را ترسو میمی

اللّه به  ’  رسول  که مشرکان  احد  جنگ  از  مکه  بعد  طرف 

سوی مشرکان  ای مجهز شوند و بهعدهروان شدند، دستور داد  
جستجوی   به  و  شدند  حرکت  آماده  جنگی  مرد  شصت  بروند، 

 مشرکان پرداختند. 
اگر محمد ابو سفیان قافله را دید، گفت:  قبیله خزاعه  از    ای 

را ملاقات کردید که در جستجوی من است، به او خبر دهید    ’

طرف آنان  ام و قصد دارم که بهکه من لشکری عظیم فراهم آورده
 بیایم. 

ابو سفیان جویا شد،   از  دید،  را  قافله  خدا  پیامبر  که  هنگامی 
سوی شما  آنان گفتند: ما ابو سفیان را دیدیم که با لشکری زیاد به

و ما صلاح نمیمی است  اندك  تو  لشکر  ولی  او  آید  با  که  بینیم 
 1مقابله نمائی. 
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این را  جامعه  عمومی  وضیعت  آیه  یک  در  ترس قرآن  یم طور 
موقعیتمی چنین  در  اَْ  هایی  کند  اَ   النَّ إِنَّ  النَّا ة  مة  لَهة قالَ  ينَ  »الََّّ

 » ةَ كی مَ الََْ ة وَ نَِْ ا اللهَّ َ ا حَسْبَة ْ إيِّع  وَ قالَة ْ فزَادَهُة وْهُة َ سع ْ َ حقْ وا لَکُة  جَََعة

»مردم   گفتند:  آنان  به  مردم،  از(  )بعضی  که  بودند  کسانی 
)حمله  ]لشکر دشمن برای  کردهع  اجتماع  شما  آنبه(  از  ها  اند 

بترسید!« اما این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: »خدا ما را  
 1کافی است و او بهترین حامی ماست.« 

که   است  نقل  ترسید؛  خواهد  تو  از  دشمن  نترسیدی،  اگر 
 ابوسفیان برگشت. 

 تواند منافع خودش را تأمین کند جامعه ترسو نمی 

وقتی   شما  نظر  پیشرفت  به  جامعه  این  دیگر  ترسید،  جامعه 
 تواند منافع خودش را حفظ کند؟ کند؟ آیا میمی

ترسانند، تمام اقتصاد  مدارانی که مردم را از تحریم میسیاست
کنند و چوب لی چر  تولید داخلی  جامعه را وابسته به تحریم می

فع  گذارند این جامعه به پیشرفت و آبادانی و منا گذارند، آیا میمی
 بلندمدت خود برسد؟ 

 تئوریزه کردن ترس، با ادبیات عقلانی و منافع ملی

با   را  خود  ترس  ترسو،  سیاسی  مدیران  که  اینجاست  جالب 
 کنند. ادبیات عقلانی و منافع ملی بزک و تئوریزه می
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ها اسم عقلانیت و عقل مقام معظم رهبری فرمودند: »بعضی
ورا می انفعال  اما منظورشان ترس،  از مقابل دشمن    آورند  فرار 

که فرار کردن و ترسیدن، عقلانیت نیست. ترسوها    است در حالی
معنای   به  عقلانیت  زیرا  بیاورند،  را  عقلانیت  اسم  ندارند  حق 

غلط    محاسبه معنای  تا  دارد  تلاش  دشمن  البته  است.  درست 
عقلانیت را تلقین کند و برخی هم نادانسته، در داخل همان حرف  

 1کنند.« می دشمن را تکرار
ریشه شجاعت، عقلانیت است. ما از مسئولینمان توقع عارف  

بودن نداریم ولی توقع داریم عاقل باشند، عقل انسان را به  
 رساند. شجاعت می

انتخابات فرصت انتخاب ترسوها یا شجاعان است؛ شجاع در  
 تحول؛ شجاع در تغییر وضع بد به وضع خوب. 

 مالک اشتر مدیر سیاسی شجاع

مالک   نام  به  داشته  شجاع  سیاسی  مدیر  یک  امیرالمؤمنین 
اشتر. چقدر او را دوست داشت! وقتی خبر شهادت مالک اشتر  
آثار شکست در صورت   دادند، حضرت چقدر شکسته شدند.  را 

 امیرالمؤمنین نمایان شد. 
به علی بن ابی مالك اشتر  باختن    ×   طالبچون خبر جان 

 و فرمود:  رسید، بر منبر رفت و خطبه خواند
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گاه باشید! همانا مالك اشتر درگذشت و به پیمانش وفا کرد و  آ
به دیدار پروردگارش شتافت. رحمت خدا بر مالك! اگر کوه بود،  
یگانه بود و اگر سنگ بود، باصلابت بود. اجر او با خدا. مالك چه  

 توانند همهو او بزایند؟! آیا کسی مثل او است؟! بود؟ آیا زنان می
د: چون فرود آمد و به خانه رفت، مردانی از قریش  راوی گوی 

تابی کردی و نالیدی.  به نزد او آمدند و گفتند: خیلی برای او بی
را عزت   او اهل مغرب  به خدا سوگند، مرگ  مُرد. فرمود:  او که 

او می بر  روز  چند  را خوار کرد.  اهل مشرق  و  و بخشید  گریست 
و می بود  اندوهناك  او  فقدان  در  را فربسیار  او  مانند  دیگر  مود: 

 1هرگز نخواهم دید! 

 
 نما ساخت مراام که خبدا قبلهمن علی

 نشناخت مرا  ÷و فاطمه  ’ جز خدا و نبي
 باره در از قبلبعببه خبببیبببببر کندممن که یک

 به خدا از نفس انداخت مرا  ÷داغ زهبرا 

 
إِلََّ    1 رِ  شَْْ

َ ْ
ا  ا أََ  َ اَكة  َّ

َ
قَالَ: لِ اَ ةة  عََِ ا  بعَيقَ بِي طَالٍِِ حَََّ

َ
أ دِْ   ِّ َّ   ’ عََلِ النَّاَ  ثْة طََ   َ خق

َ فق رَ  نَِْ ِ
ْ
الِ َ عِدَ 

ة مَالِك فَرَتَِّمَ اللهَّ هة  رَبَّ لَقََِ  وَ  هْدِِ   وَْ« بََِ
َ
وَ أ هة  َِ اَرِثِ اَْ مَضَ نََْ

ْ
إِنَّ مَاِ َ دَْ الْ  

َ
لَ
َ
لَكَانَ  قَالَ أ ا   َِ ا  لََْ كََنَ جَ

كََنَ تََّجَْا    لََْ  وَ  ا   مَاِ ٌ فََّ  ِ لِلهَّ  
صَْ ا  َِ   لَكَانَ 

مَِْ عَنْ  سَا ة  النِّ َْ قَامَعِ   َ وَ  مَاِ ٌ  مَا  ودٌ    مَاِ ٍ   وَ  مَوْجة  َْ  َ وَ 

دَّ مَا جَزِعْعَ عََْ  َ
َ
ا لش الَة یْهِ رِأَلٌ مِِْ قةرَيٍْ  فَََ ََ عََْ َ ْ

َ
صَْْ أ َ َ ا َ زَلَ وَ دَخََِ الْ دْ كََِِّ ٍ قَالَ فَلَََّ َ َ لََِ   یْهِ وَ لقَ 

يَّ 
َ
أ یْهِ  عََْ بَكَي  وَ  قَالَ  قِ  شِْْ

َ الِْ  ََ  ْ
َ
أ ذَلَّ 
َ
أ وَ  غْرِلِ  َ

ْ
الِ  ََ  ْ

َ
أ عَزَّ 
َ
أ دْ  فَََ َ اَكةهة   ِ اللهَّ وَ  مَا 

َ
أ یْهِ  قَالَ  عََْ تََّزِنَ  وَ  اما  

 . بَدا 
َ
دَ ة أ ة بََْ ََ رَا مَِْ

َ
 أ
َ
زْع  شَدِيدا  وَ قَالَ لَ  .81شیخ مفید، الختصاص، ص  تَّة
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عمر بن عبدود، سببردار لشببکر کفر در جنگ خندق، با تکبر و 
  مبارز سبر داده بود. امیرالمؤمنین مناش ندای هلغرور جاهلانه

ای اجازه میدان گرفت و با ضبببربه  ’با اصبببرار از پیامبر   ×

ای که پیامبر  آسبا پشبت کفر را به خاک رسبانید. همان ضبربهبرق
در شأنش فرمود: یک ضربت علی در خندق بهتر از عبادت جن  

 و انس است.
کرد کبه دوز  در انتظبارش بود.  یکسبببره میعلی ببایبد کبار او را  

عبدود تا امیرالمؤمنین را روی سبینه خود دید جسبارتی کرد. همه  
از روی سببینه عبدود بلند شببد. چند   ×  دیدند که امیرالمؤمنین

دور در میدان راه رفت تا خشبم، عنان حلمش را تصباحب نکند و 
کاری را برای نفس انجام ندهد. بعد از فرو نشببسببتن خشببمش  

 برای خدا کار او را یکسره کرد.
اینجبا امیرالمؤمنین ببه خباطر رضبببای خبداونبد از روی سبببینبه  

ببار دیگر هم در زنبدگی  دشبببمن برخباسببببت امبا این جریبان یبک
امیرالمؤمنین تکرار شبببد؛ آنجبا هم برای خبدا و حفظ دین خبدا از  

اش را پشبت  روی سبینه دشبمن برخاسبت. وقتی حال و روز فاطمه
مظلومیبت یبا فضببببه او را شبببنیبد و در خبانبه را در دیبد و فریباد  

های خشبمناکش  سبوخته مشباهده کرد برق غیرت در چشبمنیمه
درخشید. خندق وار حمله کرد. عمر را بلند کرد و به زمین کوبید.  

اش را به خاک مالید و چون شبببیر غرید: ای پسبببر  گردن و بینی
را ببه پیبامبری    ’صبببحباک، قسبببم ببه خبدایی کبه محمبد  
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فهماندم  اگر مأمور به صببر و سبکوت نبودم به تو میبرانگیخت،  
 که هتک حرمت پیامبر یعنی چه!

 ای ز دست و سینه و بازوی تو حیدر، خجل!
 هم غلاف تی ، هم مسمار در، هم در، خجل 

 اتبا غروب آفتاب طلعت نورانی
 ام سر تا قدم از روی پیغمبر، خجل گشته

 ات از دست رفتهم صدف بشکست، هم دردانه
 ختم بهر صدف، گردیدم از گوهر، خجل سو

 همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند
 مُردم از بس گشتم از آن نازنین دختر، خجل 

 کشد از همسرش گاهی مَرد خجلت میگاه
 مثل من، هرگز نگردد مردی از همسر، خجل 

 همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت
 ام تا دامن محشر، خجل از حسن گردیده

 ب را بغل گیرد ولی ممکن نشدخواست زین
 مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر، خجل 

 باغ را آتش زدند و مثل من هرگز نشد
 باغبان از غنهه و از لله پرپر، خجل 

 بانگ »یا فضّه خذینی« تا به گوش خود شنید
از کنیز خویش هم، شد فاتح خیبر، خجل 
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 جلسه نهم 

 های مدیران سیاسی در دولت مهدوی:»ویژگی

 جوان بودن«  .3
 

 گرایی در دولت مهدویجوان

مردانی کبه تمبدن  هبای دولبت مهبدوی و دولبتیکی از ویژگی
این اسببببت کبه جوان مهبدوی را در جهبان مبدیریبت می کننبد؛ 

لَ هسبببتند. امیرالمؤمنین فرمود:    كةهُة
َ
الٌ لَ ائِِِ شََْ

َ حََلَ القْ  تَتَتَتَتَْ تَ تَتَ تَتَ تَ صتَ
َ
»إِنَّ أ

  َُّ تَتََ تَتَ تَ قتَ
َ
ادِ وَ أ َِ ِ« الَّْ لْ ِ

ْ
وْ كََلِ

َ
يْنِ أ
َِ ِ« الَْْ

تَتَْ تَتَ تَ  كََلْكة تَ
َّ
«فِيِهمْ إِلَ ةَ لْ ِ

ْ
ادِ الِ ؛ یباوران  1الَّْ

ها نیسببت، مگر به اندازه اند و پیری در آنجوان #امام مهدی  

سبببرمبه چشبببم یبا ببه انبدازه نمبک در غبذا و کمترین چیز در غبذا،  
نمک اسببت. چرا فرمود اکثر یاران حضببرت )مدیران سببیاسببی( 

 جوان هستند؟
شببغل اصببلی یاوران مهدی، سببیاسببت اسببت. فرمود: خداوند  

هبا مبدیران سبببیباسبببی  دهبد و آنهبا میقبدرت چهبل مرد را ببه آن
نَ جهبان هسبببتنبد؛   ا  وَ يَكةونوة يَن رَجة رْبََِ

َ
ةَ أ َّ مْ قَة ة ِ مِِنْ

جَة ةَ الرَّ َّ ََ قَة عتَتََ »ج َ
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ا.« اَ َ رِْ  وَ سَََ
َ ْ
امَ ا  كَّ هْدِ یا فرمود 1تَّة َ

ْ
قة الِ ِّ َ َِ : »ية  « جََی

اُّ اَصْحَبَهة
وَ  تَتَتَتَتَمِ  تَ تَتَ تَتَ تَ الَقْالتَ ا «  تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ امتَ تَتَتَّ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ كتَ تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَّتَ  ْ هُة تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ لتَ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتََ تَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ وَ  تَتَتَتَتَانِ  تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الَحْستَ وَ  دْلِ  َ تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ بَِلْتَ  ْ هُة ة مَة

ْ
أ تَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ وَ  ْ انِ  ة تَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ العتَ

نِ« دة ة
ْ
تَتَتَتَ تَ ْ رانِ الِتَ ْ بَِِ

هُة ة مَة
ْ
أ تَتَتَتََ تَ تمببامی  2يتَ را در  اصبببحبباب خویش  ؛ مهببدی 

دهد،  پراکند و آنان را به عدالت و احسببان فرمان میشببهرها می
دهد  ن مناطق مختلف قرار داده به آنان دسبتور میآنان را حاکما

 که به آبادانی و سازندگی شهرها بپردازند.
 دو امتیاز برجسته جوانی

 آفرینی خواهی و تحول . تحول 1

چرا خبدا مبدیران سبببیباسبببی تمبدن مهبدوی را از میبان جوانبان 
های انتخاب کرده اسبت؟ جوانی چه امتیازاتی دارد که دیگر دوره

 انسان ندارند؟زندگی  
ویبژگبی از  تبحبولیبکبی  جبوانبی،  دوران  مبهبم  و  هببای  خبواهبی 

را تحول توانسببببت آن تحول بزرگ  پیغمبر  اگر  اسببببت.  آفرینی 
سببال دنیای جدیدی را برای مردم جهان    23بیافریند و در مدت  

آفرینی بر دوش چه کسبانی  ترسبیم کند؛ اسباس این حرکت تحول
 زده شد. بود؟ جوانان. کلید این تحول با جوانان

 خواه و نقش آنان در بعثت نبوی جوانان تحول .1-1

ا  فرمود:   ’ رسول اللّه م أرَقُّ أفدِدَة  ة را فَإِ َّ انِ خَي  ِّ »اوصیکُة بَِلشُّ
  
َ
رَأ تَتَتََ تَتَ تَتَ تَ قتَ  َّ ا ثْة تَتَتَتَتَو ة تَتَ تَ یتَ تَتَتَُّ تَتَ تَتَ تَ نِِ الشتَ َ تَتَق تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتََقتَ تَتَ تَتَ تَ انة و خالتَ تَتَتَتَتَّ تَتَ تَ ِتَ تَتَتَُّ تَتَ تَتَ تَ الشتَ نِِ  َ تَتَق تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتََقتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتََحَلتَ تَتَ تَ فتَ تَتَتَتَتَرا  تَتَ تَ تَتَتَتَتََ يتَ تَتَ تَ و  تَ را  تَتَتَ  تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتَع تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ن سَتَ نِ  تَتَتَتَتََ تَتَ تَ ثتَ َ تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ الّلهَ بَتَ إنَّ 

 
 .541، ص 2خصال، ج  1

 .395یوم الخلاص، ص  2
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مَدة  
َ ْ
مة ا  يْهِ

طالَ عََْ مْ""فقَ ة ةَ عْ قة ة تَتَتَتَتََ تَ ستَ ؛ شببما را به نیکی با جوانان  2«1فَََ

راسبببتی کبه هبا را دارنبد. ببهترینْ دلکنم؛ زیرا نرمسبببفبارش می
دهنده و هشبداردهنده برانگیخت. جوانان، با خداوند، مرا بشبارت

من پیمان بسببتند و پیران، با من به مخالفت برخاسببتند. ]آنگاه، 
هایشان سخت  آنان به درازا کشید و دلاین آیه را خواندع: و عمر 

کبه پیغمبر می اینجباسببببت  گویبا علبت  گردیبد. جبالبب  فرمبایبد 
هبا اسبببت. آدم وقتی کبه پبا ببه دلی آنآفرینی جوانبان، زنبدهتحول

کاری  گیرد، به سبمت محافظهگذارد، از تحول فاصبله میسبن می
خواه و تحجر گریز اسببت  رود اما جوان، تحولو گاهی تحجر می

 خواهی امکان ندارد.گفتیم تمدن سازی بدون تحول  و ما
بعثت که اسبباس آن بر تحول اسببت، اول چه کسببانی را تحت 
روحبیببه   خبباطبر  بببه  چبرا؟  را.  جبوانببان  داد؟  قبرار  خبودش  تببأثبیبر 

 خواهی.تحول
کردنبد از این فراوانی جبذب  رسبببمباً سبببران مکبه اعتراض می

ه ببه در کرده گفتنبد: محمبد جوانبان مبا را از راجوانبان ببه دین. می
ها را به راه آورده بود و راه تحول  که پیغمبر تازه آناسبت. حال آن

 3را پیش رویشان باز کرده بود.
آفرین زمان پیامبر مصبببعب  خواه و تحولیکی از جوانان تحول

اسببت. مصببعب جوانی از یک خانواده بسببیار مرفّه و ثروتمند در 
 

 .16حدید، آیه  1

 .1شباب قریش، ص  2

 .228، ص 2تفسیر القمّي، ج   »أَقسَدَ شَْابََا«. 3
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کببه   چبیبزی  هبر  او  ببرای  مببادرش  و  پببدر  ببود.  جبوان مبکببه  یببک 
کردند. او از سببرِ فراغت و نه از سببرِ گرفتاری به خواسببت، میمی

 1ایمان آورد. ’پیامبر  

ای از مردم مبدینبه مسبببلمبان شبببدنبد و از پیبامبر  وقتی کبه عبده
ها را با اسببلام آشببنا خواسببتند که یک مبلّ  بفرسببتد که آن ’

او را فرسببتاد و او بود که مقدمات گرایش مردم  ’کند، پیامبر  

 2دینه به اسلام را فراهم کرد.م

 جوان انقلابی امیرالمؤمنین .2-1

بنابراین در تمدن نبوی که موجب آن همه تحول شبد، عنصبر 
  آفرین، جوانبان بودنبد. خود امیرالمؤمنین اصبببلی انسبببانی تحول

یبک جوان انقلابی بود کبه تمبام جوانی خودش را در خبدمبت  × 

متأسببفانه نقش امیرالمؤمنین در آن تمدن عظیم نبوی قرار داد.  
 شود.دوران نبوی، کمتر دیده می

عنوان وقتی در مباجرای یوم البدار سبببه مرتببه امیرالمؤمنین ببه
آمبادگی کرد، شببببایبد آن روز هی    کس بباور یبک جوان اعلام 

نیرومنبد روزی چقبدر در تحقق تمبدن نبوی  نمی این جوان  کرد 
 آفرینی خواهد کرد.قدرتمند نقش

 

 
ر ف  مکة شْابَ و جَالَ و ْيها  1 ا ه كَن م ع  اد عَي  ِّ و كَ  أمه تکسو  أحسن ما   و كَن أبُا   

 .1473ص  ،4ج ،الستیعاب. یکُن مِ الثیال

 .66، ص 2اثیر، ج الکامل فی التاریخ، ابن 2
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 قیت. خلا2

ویبژگبی از  اسببببت.  یبکبی  خبلاقبیببت  جبوانبی،  دوران  مبهبم  هببای 
فبرمبود:   تَتَتَتَتَعَ إِلََّ امبیبرالبمبؤمبنبیبن  تَ    »إذَا احتتَتَتَتََ تَ

َ
رَأ تَتَتََ مٍَ اَ طتَ

َ
تَتَتَتَوَرَةِ « أ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الَِشتَ

 َّ تَتَتَتَتَاا ثْة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ سََعة حََستَ
َ
تَتَتَتَتَاع وَأ ذ تَ

َ
حََُّ أ

َ
م أ ة تَتَتَتََإِ َّ تَ انِا فتَ تَتَتَتَّ تَ ِتَ ةِ الشُّ تَتَتَتََ تَ دایتَ تَتَتَتَ ِ تَ ب ِيتَ تَتَتَتَدِِ   تَ تَتَتَتَتَکَا َ سَِِتَ یتَ عََْ

وَ  هُلِ  تَتَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَتَکتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ التَ رَاِ  إلَّ  کَ  تَتَتَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ذلتَ دَ  تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ بَتَ دَّ ة  واا رة تَتَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ اتَ تَتَتَ  تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ
وَ ة و ة  تَتَتَتَ  تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَقتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ عتَ تَتَتَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَتَتَتَتتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ لََِ تَتَتَتَتَتَوِ   تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ یتَ

تَتَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الشتَ
» رة کيعَ

َ
م أ تَتَتََإِنَّ تََرِبَتَهة ؛ هرگباه در کباری کبه برایبت پیش  1الَِخْیتَتَتَتَارَ َ ة فتَ

آمده اسبت احتیاج به مشبورت پیدا کردی ابتدا آن را با جوانان در 
تیزهوش  بگبذار؛ زیرا جوانبان  و از سبببرعبت حبدس  میبان  ترنبد 

سبببالن و پیران با میان  تری برخوردارند. سبببپس درباره آنبیش
رایزنی کن تبا عیبش را بیبابنبد و نیکش را برگزیننبد؛ چراکبه آنبان از 

 تری برخوردارند.تجربه بیش
هبا سبببه بخش دارد؛ مبا در بخش اول کبه قطبار زنبدگی مبا آدم

کنیم و در بخش جوانی آن همان کودکی اسبت زندگی را مزه می
کنیم.  اسببتفاده میسببازیم و در بخش پیری از تجربیاتمان  را می

پذیری  ساختن زندگی کار آسانی نیست و نیاز به هیجان و ریسک
و  هبیبجببان  ایبن  جبوانبی  در  خببداونببد  دارد.  زیببادی  و خبلاقبیببت 

رسبباند تا انسببان بتواند  پذیری و خلاقیت را به نهایت میریسببک
اش را گرم نگبه دارد. این حرارت و هیجبان ببه حبدی  موتور زنبدگی

گونبه از آن ببه در تعبیری مزاح ’  زیباد اسبببت کبه رسبببول خبدا
مبی تبعبببیبر  ون.«کبنبنببد:  دیبوانبگبی  ةاة

ْ
ةٌ مَِِ ا  تَتَتََ تَتَ تَ عِْتَ تَتَعة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ الة  تَ تَتَتَتَتََ تَ ِتَ و   2»الشَّ جبنبون 

را کبه پیران بسببببتتوانبد بسبببیباری از بنهیجبانی کبه می هبایی 
 

 .337، ص 20شرح نهج البلاغه، ج  1

 .377، ص 4. من ل یحضره الفقیه، ج 2
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ها  خردمند را در خود نگه داشببته اسببت تبدیل به بهترین فرصببت
 کند.

اندوزی و پختگی کار به تجربهسبببالی در هر چه سبببنین کهن
کند، سبببنین جوانی به نو بودن و ایده پردازانه انسبببان کمک می

گونبه  هبایی دربباره اینکنبد. کباش کتبابعمبل کردن کمبک می
شببد.  های فرماندهان جوان در دفاع مقدس نوشببته میخلاقیت

البته کتاب »اسببارت« خاطرات اسببرائی که توانسببتد زندان را با 
تبدیل به گلسبببتان کنند، هسبببت ولی این کم   هایشبببانخلاقیت

اسبت. »جنگ را با جوانان بردیم« در حد یک شبعار نیسبت بلکه 
کسبی که پای خاطرات رزمندگان دفاع مقدس بنشبیند کاملًا آن 

کنبد. ترویج این دسبببت خباطرات مبا را در تبداعی  را احسببباس می
 کند.تر کمک میمفهوم جوان و خلاقیت، بهتر و بیش

یک تمدن با افکار کهن سببالنه اگرچه کم ریسببک ریزی  پایه
توان تنها تمدنی که اسبت، بُرد چندانی هم نخواهد داشبت و نمی

همه انبیا از آدم تا خاتم آرزوی آن را داشببتند را بر پایه آن اسببتوار 
 کرد.

ظرفیت   از  مشکلات  چگونه  حل  برای  جوان  های 

 استفاده کنیم؟ 

شبود،  وانان حل نمیامروز هم مشبکلات جامعه جز با دسبت ج
خود نیسببببت مقبام معظم رهبری در بیبانیبه گبام دوم بیش از بی

چهبل ببار جوانبان را مخباطبب خودشبببان قرار دادنبد و فرمودنبد:  
فرماید:  بیایید شبما جوانان مشبکلات کشبور را حل کنید. بعد می

ترین ظرفیت امیدبخش کشببور، نیروی انسببانی مسببتعد و »مهم
اصببیل ایمانی و دینی اسببت. جمعیت   کارآمد با زیربنای عمیق و
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موج جمعیتی    سبببال که بخش مهمی از آن نتیجه  ۴۰جوان زیر  
اسببت، فرصببت ارزشببمندی برای کشببور    ۶۰ ایجادشببده در دهه

سبالگی، نزدیک    ۴۰و  ۱۵  میلیون نفر در سبنین میانه  ۳۶اسبت.  
دوّم جهبان در   میلیون نفر دارای تحصبببیلات عبالی، رتببه  ۱۴ببه  

 ن علوم و مهنبدسبببی، انبوه جوانبانی کبه ببا روحیبهآموختگبادانش
تلاش جهادی برای کشبورند، و جمع   انقلابی رشبد کرده و آماده

هبای  چشبببمگیر جوانبان محقق و انبدیشبببمنبدی کبه ببه آفرینش
ها ثروت علمی و فرهنگی و صبببنعتی و غیره اشبببتغال دارند؛ این

ه مادّی با آن مقایسب   عظیمی برای کشبور اسبت که هی  اندوخته
 تواند شد.«نمی

 . اعتماد کردن به جوان1

ببه این توان جوان اعتمباد کرد. شبببرط اول برای  ببایبد  منتهبا 
اسبببتفاده از این ظرفیت جوانان، اعتماد به جوانان اسبببت. ما در 

گاه از اعتماد کردن به جوانان ضبرر نکردیم انقلاب خودمان هی 
 بلکه پیش رفتیم.

نه یک ذهنیت غلط ایجاد ها متأسبببفابمباران تبلیغاتی رسبببانه
کرده اسببت که جوانان نسببل امروز آن کارکرد و مقبولیت قدیم را 

اند. این نگاه اگرچه  تر بودهتر و متدینندارند و جوانان قدیم مؤمن
تر به این در ظاهر به ذهن نزدیک اسبت ولی اگر با نگاهی دقیق

 کنیم. رهبر انقلاب درگونبه قضببباوت نمیجریبان نگباه کنیم این
کنم کبه جوان فرمباینبد: »اینکبه بنبده ببارهبا تکرار میاین زمینبه می

امروز، از جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر  
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به خاطر    -و من معتقدم که جلوتر اسبت-تر نیسبت  نباشبد، عقب
همبه    همبه ابزارهبای تبلیغی، ببا این  این اسببببت کبه امروز ببا این
هبای ایمبان، جوان انقلابی  یختن پبایبهشبببگردهبای گونباگونِ فرور 

سببیاسببت، در  فرهنگ، در عرصببه ایسببتاده اسببت. ما در عرصببه
ماشباءالله جوان های هنری الیهای اجتماعی، در عرصبهعرصبه

بلبه، یبک ه  کبه معتقبد  عبدّه  مؤمن داریم؛ البتبّ ای هم هسبببتنبد 
که غافل باشبیم دانیم، نه ایننیسبتند، پابند نیسبتند، آن را هم می

مّا این خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب اسببت.  ا
از  -نویسببند به بنده  ع؛ جوانی که نامه میاین جوان امروز ]اسببت

و التماس،    -تا هم نیسبت، زیاد اسبتها یکی و دوتا و دهاین نامه
  ^بیبت  گریبه کبه اجبازه ببدهیبد مبا برویم در دفباع از حرم اهبل

نویسببند  بهّه بگذریم. نامه می بجنگیم؛ از زندگی راحت، از زن و
که ]ماع پدر و مادر را راضبی کردیم،    -آلود اسبتواقعاً نامه گریه-

 شما اجازه بدهید ما برویم بجنگیم؛ این وضع جوان امروز است.« 
های دشبمن  واقعاً باید به این جوان اعتماد کرد و فریب رسبانه

د را اعتمادی نسبببت به نسببل جوان هسببتنکه به دنبال ایجاد بی
کند که جوان را نخورد. جریانی در نشببریات این خط را دنبال می

های سبببوختبه  لیباقتی بداند تا بتواند مهرهتجربگی و بیمظهر کم
 خود را در نظام اسلامی زنده نگه دارد.

 . سپردن مسئولیت 2

شبرط دوم برای اسبتفاده از ظرفیت جوانان، سبپردن مسبئولیت  
ببهببه بببه  دیبر  خبیبلبی  مببا  مسببب اسببببت.  مبیهببا  دهبیبم،  ئبولبیببت 
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پذیر اسبت. مدارس ما  ای، نقطه مقابل بهه مسبئولیتمدرسبهبهه
گوییم هنوز  ها نیسبببت. میها به بههمحبل واگذاری مسبببئولیبت

بهه اسببت در حالی که خداوند متعال فرمود: کسببی که به سببن  
رسبد، من با او مثل یک انسبان کامل و رشبد یافته  سبالگی می  18

کنم. روی او خیلی حساب  ی حساب میکنم. او را خیلبرخورد می
سباله و کنم. توقع من خدا از او مثل توقع از یک مرد چهلباز می

سببالگی سببن رشببدیافتگی اسببت اما در خانه و   18 1کامل اسببت.
و اصبببلًا  جبامعبه، مبا دیر ببه فرزنبدانمبان مسبببئولیبت می دهیم 

که   ایمسبئولیت بار بیاوریم. بههها را بیدانیم بنا داریم بههنمی
مسبببئولیبت ببار آمبد اعتمباد ببه نفس خودش را هم از دسبببت بی
ترین آسیب است. وقتی شما مسئولیت به بهه دهد. این مهممی

کم خودش را باور  کند کسی شده است. کمدادی او احساس می
 کند.های خودش را پیدا میکند. توانمندیمی

فرمایند: تو  در مورد حق فرزند بر پدر می×    امام زین العابدین
نداری   حق  مسئولی؛  داری،  فرزندت  بر  که  ولیتی  به  نسبت 

مسئولیت که  بدهی.  فرزندی  جامعه  تحویل  نیست  كَ  پذیر  َّ 
َ
»أ

تَه  لَِّ ا وة ولٌ عَََّ های  که بتوانیم جوانی در حد و اندازهبرای این   2  «مَسْدة
باید   بدهیم  جامعه  تحویل  مهدوی  احساس  تمدن  به  نسبت 

پذیری پذیری حساس باشیم. ما باید احساس مسئولیتمسئولیت

 
ا  ادق    1 خٌ ×  الْمام  تََب ي  رَ«: 

ََْ كَّ مَِْ  فِِهِ  َ كَّرة  يَي َ ما   ْ
ة
رْكُ ِّ َ نَة لََْ  وَ   

َ
»أ جَ:  و  عز  الّلهِ  قََلِ   »

ة    .2ح  509. خصال، ص لَِدِ ثَْا  عَشَْةَ سَََ

 .622، ص2الفقیه، ج 2
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را در افراد خانواده بال ببریم و این را از کودکی باید آغاز کرد. بعد  
هایشان طوری محبت  از هفت سالگی، مادرها دیگر نباید به بهه

ها تضعیف بشود. در سنین  پذیریِ بههکنند که روحیه مسئولیت
شش سالگی که کودکان دوست دارند در کارهای خانه  چهار تا  

دخالت کنند نباید پدر و مادر به خاطر ترس از خطر فرزندان را در  
کارها دخالت ندهند. حداقل باید در کارهایی که خطر ندارد آنان  

مسئولیت و  کنند  شریک  بسپارند.  را  فرزندان  به  را  جزئی  های 
مسئولیت از  میپذیریکودک  لذت  را  بر هایش  او  لذت  این  و  د 

 تر داوطلب شود. های بزرگکند تا در پذیرش مسئولیتتشویق می

 پیغمبر و سپردن مسئولیت به جوانان

چببه درسبببی  اگر می بگیریم،  نبوی درس  از سبببیره  خواهیم 
تر از اعتمباد ببه جوانبان و سبببپردن مسبببئولیبت ببه جوانبان؟ بزرگ

رومیان  حضببرت در لحظات آخر عمر خودشببان هم برای نبرد با 
سببال را دسببت به دامان تجربه نشببدند و یک شببخصببیت کهن

عنوان فرمبانبده انتخباب نکردنبد بلکبه اسبببامبه ابن زیبد کبه یبک  ببه
سببباله بود را برای فرماندهی لشبببکر به سبببمت روم جوان هجده
 راهی کردند.

 ساله  18اولین استاندار شهر مکه، یک جوان 

سبت؛ اصبلًا  سباله ااولین اسبتاندار شبهر مکه یک جوان هجده
وقتی ایشببان اسببتاندار شببهر مکه شببد شببهر مکه به هم ریخت.  

کردند،  شد، پیرمردها بزرگی میشهر مکه با شیخوخیت اداره می
حبال "عتباب" یبک جوان تبازه ببه دوران رسبببیبده ببایبد بر این بزرگبان  
مکه ریاسبببت کند. این برای بزرگان مکه خیلی گران تمام شبببد.  
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دا    گبفبتبنببد: تَتَتَتَتََّ تَ َ تَ تَتَة تَتَ تَ ثَ »إِنَّ مُتَ تَتَتَتَتَا  حَََ تَ اَمتَ تَتَتَتَة تَ ا غتَ َ تَتَتَْ تَتَ تَ َ تَ تَتََ تَتَ تَ تَتَتَتََ َّ وَلََّّ عْتَ تَ ا تَّتَ َ تَتَتَِ تَتَ تَ فُّ بَتَ تَتَتَتَِ تَ تَ تَتََ تَتَ تَ تتَ تَتَتَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ زَالة ن سَتَ تَتَتَتََ تَ یتَ  
َ
لَ

رَانة  تَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ يتَ تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ وَ جتَ انِا 
َ تَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ سَتَ
َ ْ
و ا  ذَوة خة  تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ ایتَ

َ تَتَع تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ نة مَستَ ْ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ وَ نَتَ ا  ة  َ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ةَ سَتَ َ تَتَْ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ اِ َ عَشْتَ َ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ادَْ ثْتَ ا  نِّ تَتَتَتَِّ تَ تَتَ تَتَ تَ الستَ
رِْ « 

َ ْ
عَةٍ عََلَ وَجِْْ ا  ْ رِ لَ ةق  ْ ا وَ خَي  مِِْ

َ ْ
ِ ا  محمد ما را همیشببه   تََّرَمِ اللهَّ

کرده اسببت تا آنجا که یک نورسببیده کم سببن و سببال، بهه   خوار
که ما پیران سباله را مدیر شبهر ما قرار داده اسبت و حال آنهجده

سببالخورده و همسببایگان حرم امن الهی و بهترین جا روی زمین  
پبیبغبمبببر ببرجسببببتبگبی ’ هسببببتبیبم.  مبعبرفبی  و ضببببمبن  هببا 

ای که برای مردم مکه نوشبببتند  های عتاب در نامهشبببایسبببتگی
رة فرمودنبد:   َ كي 

َ
هِ فلَََسَ ا  ِّ تَتَِ تَ غَرِ سَتَ تَتَتَِ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ِ تَ هِ ت  تَتَ ِ تَ يتَ

َ القَق تَتَتَة تَ ٌّ مِِکُة « مُتَ »و لَ يَ تَ َّ مُة
» رة َ كي 

َ
َ ا  ةَ هُة َ تَتَق تَتَ تَ فق تَ

َ
ا بََِ ا 

ََ َ تَتَق تَتَ تَ فق تَ
َ
َ ا  که  ؛ کسببی ایراد نگیرد در این1هُة

اسبببت، بزرگ بودن و پیری سبببن، ملاک    او کم سبببن و سبببال
 شود.شایستگی نیست، بلکه شایسته بودن موجب بزرگی می

 دولت جوان

حبزب »جبوان  فبرمبودنببد:  رهبببری  مبعبظبم  عبلاج مبقببام  البلبهبی 
مشببکلات کشببور اسببت« البته جوان بودن را هم توضببیح دادند  

ام که به چنین دولتی معتقبد و امیبدوارم اما  فرمودند: »مکرر گفتبه
این حرف صبرفاً این نیسبت که یک جوان سبی و چند سباله معنای  

اللهی یبک  رئیس دولبت بباشبببد بلکبه معنبای دولبت جوان و حزب

 
 .20، ح 123، ص 21بحار الأنوار، ج  1
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دولت پای کار، آماده و بانشباط اسبت که علاج مشبکلات اسبت و 
 1های دشوار عبور دهد.«تواند کشور را از راهمی

ایشبببان افزودنبد: برخی در سبببنین ببال نیز ببه معنبایی جوان و  
تلاش و بانشببباط هسبببتند، مانند شبببهید بزرگوار حاج قاسبببم پر 

شبد، او سبال داشبت اما اگر شبهید نمی  ۶۰تر از سبلیمانی که بیش
 کردم.را تا ده سال دیگر نیز در همان مسئولیت حفظ می

خوشبببا به حال پیرمردهایی که روحیبه جوانی را در خودشبببان 
کبه روحیبه جوانیحفظ کرده ببه حبال جوانبانی  و ببدا  را در   انبد 

 اند.خودشان نابود کرده
اللهی« که با اخیراً کتابی چاپ شببده به نام »دولت جوان حزب

اسبتاد دانشبگاه تهیه و تدوین شبده اسبت. این مسئله   ۱۵مشبارکت  
 دولت جوان را مورد بررسی قرار داده است.

اگر مبا ببه دنببال تحول هسبببتیم، تحول ببدون دولبت جوان 
کار، خلاقیت،  مثل نشباط، پشبت )دولتی که روحیات جوانی دارد

خواهی( امکان ندارد. انتخابات مسبیر تحول اسبت و تحول  تحول
 شود.با دولت جوان ممکن می

جبوان عبلبوی،  دولببت  مبیدر  مبوج  مبیببان  گبرایبی  از    136زنببد. 
ها( به درصبد کل انتصباب  31انتصباب )  42انتصباب امام علی ع،  

در م این میبان جوانبان  دارد. از  نباصببببب  جوانبان اختصبببباص 

 
1 28/02/1399. 
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درصبببد، امور نظبامی و   24درصبببد، امور مبالی    45فرمبانبداری  
 1درصد مشارکت داشتند.  5درصد و قضاوت    14انتظامی  

ها مدیریت سیاسی شهر یکی از این جوانانی که حضرت به آن
قیس    ×  مهمی مثل مصبر را داد، قیس بن سبعد بود. امام علی

امام به او ق. به مصبببر منصبببوب کرد.   ۳۶بن سبببعد را در سبببال 
پیشبنهاد کرد که با لشبکری به مصبر برود. اما قیس گفت تنها با 

رود و نیازی به بردن لشبکر ندارد و این لشبکر خانواده به مصبر می
اند که در دوره او دسبت  تحت اختیار امام باشبد، بهتر اسبت. گفته

های بسبببیار  معاویه از مصبببر کوتاه شبببد و معاویه با وجود تلاش 
ببه سبببمبت خود جبذب کنبد. معباویبه در نهبایبت   نتوانسبببت قیس را

که با نیرنگ او را از مصبببر بیرون کند و بدین  ای ندید جز آنچاره
رو، ببا ترفنبدی شبببایع کرد کبه قیس در خونخواهی عثمبان ببا او 

که مخالف  همراه اسبت و چون شبایعه بال گرفت، حضبرت با این
بعداً از  کنار گذاشبببتن او بود، مجبور شبببد قیس را برکنار کند. او

 2جمله مشاوران حضرت بود.
یکی دیگر از جوانبانی کبه ببا حضبببرت همراهی کرد یبک جوان 

حاکم    ×  سببال وقتی علی بن ابیطالب  25ایرانی اسببت؛ بعد از  
  - کبه فرمبانبدار شبببهری بود-شبببدنبد، یبک جوان ایرانی از حبذیفبه

حال کجا   قدر خوب اسببت، پس تا بهاگر این  ×  پرسببید: علی
طور مفصببل، ماجرا را توضببیح داد و لی منبر بهبوده؟ حذیفه با

 
 ، حمید رضا مطهری و محمد جواد پر دل. ×گرایی در حکومت امام علی مقاله: جوان 1

 ویکی شیعه مدخل قیس بن سعد بن عباده. 2
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گفت که از اول بنا بود حکومت در دسبت ایشبان باشبد اما نشبد.  
آن جوان گفبت: »واقعباً ایشبببان بر حق اسبببت! پس مردم مدینبه  

همبه مردم خطبا کردنبد!« این جوان کردنبد؟! یعنی اینکبار میچبه
  لمؤمنین که دلش پاک بود، بعد از توضیحات حذیفه، شیفته امیرا

شببد و پرسببید که ایشببان کجا هسببتند تا من به خدمتشببان   ×
برسبببم؟ این مسبببئله، مربوط به زمانی بود که طلحه و زبیر علیه 

به سببمت بصببره  ×  قیام کرده بودند و امیرالمؤمنین × علی
حرکت کرده بود. این جوان هم بلافاصبله به سبمت بصبره رفت و 

 1قرار گرفت. × در رکاب علی
خواهم برود با قرآن با این لشبببکر  یک نفر میحضبببرت فرمود  

کنند، هی  کسببی بلند نشببد  حرف بزند، دسببتش را هم قطع می
ولی این جوان احسباس مسبئولیت کرد، سه مرتبه از جا برخاست.  

های او را قطع کردند و به قرآن دسببت گرفت و در نهایت دسببت
 شهادت رسید.

 
 عاشق فقط به دیده گریان دلش خوش است

 هجران زده به حال پریشان دلش خوش است 
 عشق است هرچه را بپسندی برای من

 ات به غربت و هجران دلش خوش است دلداده

 
1     َ َ تَتَتَق تَتَ تَتَ تَتَتَقْتَ تَتَ تَتَ التَ ِ قَالَ  ولِ اللهَّ تَتَتَة تَتَ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ ةونَ عََلَ رَستَ تَتَتَة تَتَ تَتَ دْ تَ تَتَتََ تَتَ تَتَ ا یتَ اَ  كََنوة تَتَتََّ تَتَ تَتَ إِنَّ النتَ ةة  َ تَتَتَْ تَتَ تَتَ َ یُتَ تَتَتَة تَتَ تَتَ ة قَالَ تَّتَ کَ اللهَّ ة تَتَتََ تَتَ تَتَ رْحْتَ تَتَتََ تَتَ تَتَ کَ یتَ تَتَتَِ تَتَ تَتَ ذَلتَ فَ كََنَ  ْ تَتَتََ تَتَ تَتَ رْعَ کیتَ تَتَتَ ِ تَتَ تَتَ يتَ

تَتَتَْ تَتَ تَتَ ختَ
َ
  أ

 .323، ص 2ص. ارشادالقلوب، ج 
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 "گفتی بسوز در غم من…اِی به روی چشم"
 سوخته به لذت درمان دلش خوش است دل

 با فقر محض آمدنم عیب و نقص نیست
 وقتی که مور هم به سلیمان دلش خوش است 

 ه کریمانه تواممحتاج یک نگا
 زده به قطره باران دلش خوش است قحطی
 دلیل نیستدر پشت در نشستن من بی

 سائل فقط به لطف کریمان دلش خوش است 
 ای بگیربا دست مهربان خودت لقمه

 ای از نان دلش خوش است خیلی گدا به لقمه
 کند اینجا بساط شاه و گدا فرق می

 اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است 
 گیرم که خشک هم بشود چشم نوکرت 

 بر ابر رحمت تو کماکان دلش خوش است
 گفت عاشقی که زیارت نرفته بود می

 تنها به لطف شاه خراسان دلش خوش است 
 وقتی دلت گرفت فقط فابک للحسین

 نوکر به روضه شه عطشان دلش خوش است 
 ای بخوانای شهریار نیزه نشین آیه

 ش استات به آیه قرآن دلش خو دردانه
آور و دردناک اسببت. هر بخشببی را همه حوادث عاشببورا، گریه

شبما ببینید از سباعتی که وارد کربلا شبدند، صبحبت امام حسبین،  
حرف او، خطبه او، شبعر خواندن او، خبر مرگ دادن او، صبحبت  
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ها مصبیبت اسبت  کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه این
شببورا، ظهر عاشببورا و عصببر تا برسببد به شببب عاشببورا و روز عا

 کنم.ها را من حال عرض میای از آنعاشورا. یک گوشه
هِ«اگویبد:  می تتَتَِ َِ ب َي  تَ وی اَ تَ تَتَتَتَتَ  تَ تَتَ تَتَ تَ  ستَ

هة َ ا لََ قَقَ مَتَتََ ّ یعنی وقتی کبه همبه    »فلََتَتََ

اصببحاب امام حسببین به شببهادت رسببیدند و غیر از خانواده او 
ين کسبببی ببا او بباقی نمبانبد،   تَتَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ اکبر از  علی  «ا×»خَرَمَ عََلة دِ الْةستَ

َِ الّناِ  وََ ا «گاه خارج شبد.  خیمه
َِ تَتَ تَ اکبر  یعنی علی  »وَ كَنَ مِِ اَصتَ

ال«اهبا بود.  یکی از زیبباترین جوان يتَتَ  أذَنَ اَبَ ة « الق ِ آمبد پیش    »َ سِتَتََ

را  و گفبت: پبدر! حبال اجبازه ببده من بروم بجنگم و جبانم  پبدر 
« قرببانبت کنم.   ذِنَ َ ة

َ
هی  مقباومتی نکرد، ببه او اجبازه داد. این   »فَأ

دیگر صبببحبابی و برادرزاده و خواهرزاده نیسببببت کبه امبام ببه او 
جگر خود  بگویبد: نرو! ببایسبببت! این پباره تن خود اوسبببت، پباره

خواهد برود باید امام حسبین اجازه بدهد. این  اوسبت، حال که می
رود  انفاق امام حسبین اسبت، این اسبماعیل حسبین اسبت که می

« ببه میبدان.   ذِنَ َ ة
َ
اکبر  اجبازه داد کبه برود. امبا همین کبه علی  »فتَتََأ

« طرف میبدان  راه افتباد ببه رَ آیِسٍ مِِهة َ طق َ رَ اِلََهِ تق َ طق َ یبک نگباهی از    »ثََّْ تق

ببه قبد تَتَتَهِ  اکبر انبداخبت.  و قبامبت علی  روی نومیبدی  یتَ »وَ اَر  عََْ
َ اشََد« َّ قالَ: اَّ هُة هة وَ بَکی. ثْة امِ َ اة گفت: خدایا! خودت شباهد    السَّ

تَتَتَتَا   ببباش،   تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قتَ تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ طتَ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ مِتَ وَ  تَتَتَتَا   تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قتَ تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ وَ  تَ تَتَتَتَا   تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ قتَ تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ اِ   تَ تَتَتَتَّ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ النتَ هة  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ اَشْتَ امٌ  تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ غتَ م  تَتَتَتَِ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ يهتَ
تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ اِلتَ رَزَ  تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ بتَ د  َ تَتََ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ »فَتَ

همه  جوانی را به جنگ و به کام مرگ فرستادم که از   بِرَسولِک«ا

تر بود به پیغمبر، هم در چهره، هم در حرف زدن، هم  مردم شبیه
ببه! چبه جوانی! اخلاقش هم ببه  در اخلاق؛ از همبه جهبت. ببه
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اش هم ببه پیغمبر از همبه  تر اسبببت، قیبافبهپیغمبر از همبه شببببیبه
تر اسبببت، حرف زدنش هم ببه حرف زدن پیغمبر از همبه  شببببیبه

 تر است.شبیه
مند  یک چنین جوانی چقدر علاقه شببما ببینید امام حسببین به

کبه  فقط ببه خباطر اینورزد ببه این جوان. نبهاسببببت؛ عشبببق می
جور شببباهتی آن هم به پسببرش اسببت؛ به خاطر شببباهت. این

پیغمبر، آن هم حسبببینی که در بغل پیغمبر بزرگ شبببده اسبببت.  
خیلی علاقه دارد به این پسببر، خیلی برایش سببخت اسببت رفتن  

 این پسر به میدان جنگ.
خوانم.  هبا را نمیببالخره رفبت. حبال عببارات دیگری دارد آن

کنبد مرحوم ابن طباووس کبه این جوان رفبت ببه میبدان  نقبل می
جنگ و چه جور جنگید و بعد برگشبببت پیش پدرش و گفت: پدر  

کشببببد؛ اگر آبی داری ببه من ببده.  جبان! تشبببنگی دارد مرا می
 یدان.طرف محضرت هم به او جواب دادند و برگشت رفت به

حضبببرت ببه او در جواب فرمود: برو بجنبگ و طولی نخواهبد  
کشبید که سبیراب خواهی شبد، به دسبت جدت سبیراب خواهی  

ََ الَّ مَوقِفِ النَّیمتَتَال« شبد.   اکبر برگشبت به جای جنگ،  علی  »فرََجَ

ال.«به صبحنه جنگیدن،   ي  مَ الق ِ
َ این ابن طاووس اسبت   »وَ قاتَََ اَعطق

نیسبت که حال برای گریه گرفتن    جورای اسبت؛ اینها! آدم ثقه
بزنبد؛ نبه.   گرم کردن مجلس بخواهبد حرفی  ببه صبببورت مثلًا 

ال«    گویبد:عبباراتش، عببارات متقنی اسببببت. می يتَتَتَتَ  مَ الق ِ
َ »قاتَََ اَعطق

اکبر کرد. در نهایت شبجاعت و شبهامت  ترین جنگ را علیبزرگ
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َّ جنگیبد. بعبد از آنی کبه مقبداری جنگیبد   ِ  دِ مَة قتَتَِ ةِ الِْتَتَدی »فرََمتَتَا ة مِة
هٍُ«   تَتَتَتََ تَ اَهة الله ن ِستَ یکی از افراد دشبمن آن حضبرت را با تیری هدف  لََْ

«گرفت،   عَهة ِ
تَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ صْتَ او را از روی اسببب به روی زمین انداخت با آن   »فقَ

ام«تیر.   یکَ السَّ ا ة عََْ صبببدای جوان بلند شبببد: پدر!   »فََادی یا اَب َي 

ام«  خدا حافظ!   َ السَّ رِئُة ی یُة یغمبر اسببت که  این جدّم پ»هَا جََّ

دومَ عََْ ا« رسبباند  به تو سببلام می ة َِ الق 
ِّ ج 
َ
: ع گوید: زود می  »وَ یَْلة

اکبر بر  بیا فرزندم حسبین! بر ما وارد شبو. همین یک کلمه را علی
قَ شََقَة  فََاَ « زبان جاری کرد  َّ شََِ بعد آهی کشبید یا فریادی    »ثْة

 کشید و جان از بدنش بیرون رفت.
ينة »فجَاَ  الْة  تَتَتَتََ تَ امام حسببین تا صببدای فرزند را شببنید، آمد    «×ستَ

طرف میدان جنگ؛ آنجایی که جوانش روی زمین افتاده است  به
یهِ« ََ َ َّ ة  آمد تا بالی سببر این جوان رسببید  »تََّّ  وَقَفَ عََْ تَتَتََ تَتَ تَ »وَ وََّتَ

 » ِ ََ اکبر گذاشببت  صببورتش را روی صببورت علی عََل َ ِّ »وَ قالَ قَََ
 ما اَجرََ هُة عََل الله.« الله قََما  قَََ کَ 

کنبد؛ کسبببی کبه این قضبببایبا را از راوی نقبل می  »قالَ الّراوی«

گوید  نزدیک به چشببم خودش دیده اسببت و نقل کرده اسببت می
عَ عََلٍ    ة بَتَتَتَتَِ

مَ زَینتَتَتَتََ یبک وقبت دیبدیم زینبب از    «×»وَ قالَ الّراوی فخََََ

یش بلند  صبببدا  »فََادی یا تََِّیِا ! یادَ اخا !« ها خارج شبببد.  خیمه

یهِ« شبببد: ای عزیز من! ای برادرزاده من أَ عََْ
َّ
ک
َ
آمد   !»وَ أئََ فَأ

 ×»فجَاَ  الْةسَينة اکبر.  جان علیخودش را انداخت روی پیکر بی
تَتَتَتَتَا «  تَتَ تَتَ تَ خََ  ا وَ رَدَّ ا اِلَّ النِّستَ

َ
حضبببرت آمدند بازوی خواهرشبببان را   فَأ
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اکبر بلند کردند فرسببتادند پیش  گرفتند، او را از روی جسببد علی
َ ا ة ها؛ مناسبب نبود توی میدان جنگ.  زن تِهِ صتَتََ َِ ب َي   اَ 

ََ عَ َ َّ ج 
»ثْة

». جَة دَ الرَّ تَتَتََ م بَتَ ة مِِنة جَة مة الرَّ يِهم یََرة هة عََْ تَتَتَة امتَ تَتَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ آن وقبت دنببالبه    الِله وَ ستَ

البتبه اگر این عببارات  این قضبببیبه را نقبل می را بخواهیم  کنبد. 
 شود از شنیدن این کلمات.بخوانیم، واقعاً دل انسان آب می

من یک مطلبی به ذهنم رسببید از این عبارت ابن طاووس که 
یهِ«گویبد  می أَ عََْ

َّ
ک
َ
آنی کبه در این جملبه    -یعنی زینبب کبه آمبد    »فَأ

  - انبدابن طباووس اسبببت کبه حتمباً از اخببار صبببحیحی نقبل کرده
اکبر؛  د خودش را انداخت روی بدن علیگویب امام حسبببین را نمی

امام حسببین فقط صببورتش را گذاشببت روی صببورت جوانش. اما  
اکبر از روی بیتبابی، او کبه خودش را انبداخبت روی ببدن علیآن

 حضرت زینب کبری است.
این عمبه  من ببه نظرم رسبببیبد کبه خبب، این زینبب بزرگوار، 

وی هباشبببم، دو تبا جوان خودش هم تسبببادات، این عقیلبه بنی
اکبر خودش هم  کربلا شبهید شبدند. دو پسبر خودش، دو تا علی

شببهید شببدند؛ یکی عون و یکی محمد. بنده در هی  کتابی، در  
هی  مقتلی ندیدم که وقتی پسبببرهای زینبب کبری به شبببهبادت  

که  العمل نشبان داده باشبد مثل اینرسبیدند، زینب کبری عکس
یه بلندی کرده فریادی کشبیده باشبد، صبدایی بلند کرده باشبد، گر 

 ها انداخته باشد.باشد یا خودش را روی بدن این
این مادرهای شبببهدای زمان ما حقیقتاً نسبببخه زینب را دارند  

کننبد. بنبده نبدیبدم یبا کمتر دیبدم مبادری  کننبد و پیباده میعمبل می
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را، مادر دو شببهید، مادر یک شببهید، مادر سببه شببهید که وقتی  
عجز در او بکند. مادرها    بیند، احسباس ضبعف وانسبان او را می

بیند این زینب کبری نسببخه واقعاً شببیر زن هسببتند. انسببان می
 اصلی این رفتار مادران شهدای ماست.

حضرت   -دو پسر جوانش عون و محمد شهید شدند، حضرت 
غیر   -العملی نشبان ندادند، اما دو جای دیگر عکس -÷زینب  

دارد که خودش را انداخت روی جسببد    -از مورد پسببران خودش 
اکبر و شبببهیبد. یکی همین جباسببببت کبه آمبد ببالی سبببر علی

اکبر. یکی هم عصببر  اختیار خودش را انداخت روی بدن علیبی
وراسببت، آن وقتی که خودش را انداخت روی بدن برادرش  عاشبب 

ما «  حسبین. صبدایش بلند شبد ٌَ بَِ ِّ مَّ َ : »یا رسول الله! هَا حسيٌن مَة
ای پیغمبر خدا! این حسببین توسببت، این عزیز توسببت، این پاره 

1تن توست.

 
 سایت تبارک، مقام معظم رهبری. 1
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 دهم جلسه 

 های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:  ویژگی» 

 ولایت مبتنی بر عقلانیت«. اطاعت از 4
 

آخرین ویژگی مدیران سببیاسببی در دولت عدل مهدوی که ما 
انبد  بحبث خواهیم کرد، اطباعبت از ولیبت اسبببت. فرمود: مردانی

خوابند و در نمازهایشببان مانند زنبور، زمزمه و ناله که شببب نمی
ایسببتند  ها بر سببر انگشببتان پا و دسببت خود میکنند، شبببمی

هایشبببان سبببوار ها بر مرکبکنند( و صببببحداری میزنده)شبببب
شبوند. راهبان شبب و شبیران روزند و در اطاعت از او، از کنیز  می

اند، گویی که در ترند، و به روشبببنبایی چراغدر برابر آقایش، مطیع
انبد،  انبد و آنبان از بیم خبدا بیمنباک هبایشبببان مشبببعبل افروختبهدل

در راه خبدا    طلبنبد و آرزو دارنبد کبهشبببهبادت را در دعبایشبببان می
هنگامی که اسبت.  "يا لثارا  الْستَتَتَتَين" کشبته شبوند و شبعارشبان،  

شان ها به فاصله یك ماه راه، جلویکنند، هراس از آنحرکت می
شبوند و خداوند،  سبوی مولیشبان تند، روان میکند. بهحرکت می

 1دهد.امام حق را با ایشان یاری می
 

النَّ   1 كدََوِ ِّ  م  صَاتِِِ  » دَوِ ٌّ  م  لَهة ا 
ََ اللََّّ امونَ  يَيق لَ  عََل رِألٌ  قِياما   يَ تونَ  ا  َِ ما      أطرافِِِ

حُنَ عََل  ِِ ص ارِا هُة أطوَعة   وية وثٌ بَِللََّّ لَة  َِ
بَِللََّّ ما رة ِانٌ  یولِهِ

َِ   خة دِ اا كََلَِصاب ي 
یِّ مَةِ لِسَ

َ
ا  مَِِ  َ ة 

و هادَةِا  بَِلشَّ يَدعِنَ  فِْنَا  سع مة  ِ اللهَّ یَةِ  سع حقَ مَِِ  وهُة  ا  ةَ ادي يق َ الق  مة  ة ََ قة  نَّ 
َ
«  كأَ قي َ ا  ية أن  ونَ  مََُّ يَي َ
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اطبباعببت ایبنشببببدت  ببیبشپببذیبری  اسببببت!  بببال  از تب قببدر  ر 
در مقباببل مولی خودش. الآن این اطباعبت پبذیری یبک کنیز 

روابط عبد و مول بین مردم جمع شبده اسبت ولی شبما تصبور کنید  
کند؛  یک نفر که کنیز اسبت چقدر از صباحب خودش اطاعت می

تر از این مطیع  مبدیران سبببیباسبببی در دولبت عبدل مهبدوی بیش
 هستند.

تمام انبیای  گریزی مسئله اصلی  پذیری و اطاعتاطاعت

 الهی

گریزی، مسبببئله اصبببلی تمام انبیای  اطاعت پذیری و اطاعت
الهی بوده اسبببت؛ یکی از شبببعارهای مهم انبیای الهی در قرآن 

مرتببه در قرآن تکرار شبببده اسبببت:   11ای اسبببت کبه کریم، آیبه
ونِ« طیعة

َ
َ وَ أ ا اللهَّ ةْ َّْ ؛ تقوای خدا را داشته باشید و از من اطاعت 1»َ 

کنیبد. پبذیرش همین واقعیبت قرآنی کبه »انبیبای الهی مردم را ببه 
ها سببخت  کردند«، برای بعضببیاطاعت از خودشببان دعوت می

 است.
طبیعی اسبت که اگر پیغمبر بیاید و بگوید از من اطاعت کنید،  

کننبد. بر اسببباس  تواننبد تحمبل کننبد و مخبالفبت میهبا نمیخیلی
با انبیا مخالفت کردند،    صبریح آیات قرآن، بسبیاری از کسبانی که

 
رَةَ شََرٍا يَمشونَ إلََّ   م مَسي  ع ة أماَ ة رة الرُّ : يا لَثاراِ  الْةسَيِنا إذا ساروا يَسي  هُة عِارة ا  ع ِ َِ اللهَّ سََی

ة إمامَ الْقَّ. الَِولَّ ة اللهَّ صْة م يَنق ِ َِ ا 
 
 . 82، ح 307، ص 52بحار الأنوار، ج  إرسالَ

 .108آیه شعراء، 1
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نبه ببا خبدای انبیبا مخبالفبت کردنبد و نبه ببا پیبام انبیبا بلکبه ببا خود  
انبیاء مخالفت کردند و غالباً دلیل اصبلی مخالفت با انبیا این بود 

کردنبد«. مثلًا  کبه »انبیبا مردم را ببه اطباعبت از خود دعوت می
گفتند: او بشبببری مثل خودتان  می ×  مخالفین حضبببرت نوح

ْ خواهد بر شبما برتری پیدا کند؛  که میاسبت   کُة لة ٌ مَِْ »ما هَا إِلََّ بََشَ
». یْکُة ََ عََْ تََّ یمتَ نْ یَتَََ

َ
ریدة أ مشبکل   ×  یعنی با خدای حضبرت نوح 1یة

مشبکل داشبتند. با دسبتورات الهی    ×  نداشبتند بلکه با خود نوح

  که نوح آورده بود مشببکل نداشببتند، با این ×  که حضببرت نوح

 ری و سروری پیدا کند مشکل داشتند.خواهد برتمی ×

البتبه معلوم اسبببت کبه انبیباء وقتی دعوت ببه اطباعبت از خود 
خواهم  کننبد. منتهبا من میکننبد در واقع دعوت ببه خبدا میمی

گریزان متکبر را کبه حباضبببر نیسبببتنبد ببه ولی خبدا  درد دل ولیبت
تواضبع کنند با صبراحت بیان کنم وال معلوم اسبت که اطاعت از 

ها دسببتور  دا عین اطاعت از خداسببت و اصببلًا خدا به آنولی خ
 ها ابلاغ کننده ولیت خود باشند.داده است که آن

تر از اطاعت در قرآن کریم، دسبتور به اطاعت از رسبولن بیش
مورد، دسبتور به اطاعت از رسبول بعد از   23از خدا آمده اسبت. در 

 3تنهایی و بار اطاعت از رسبول به  14اطاعت از خدا آمده اسبت.  
تنهایی آمده اسبببت. سبببرجمع اطاعت از بار هم اطاعت از خدا به

 تر از اطاعت از خدا در قرآن آمده است.رسول بیش

 
 .24آیه  مؤمنون، 1
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 قدر مهم است؟ چرا موضوع اطاعت این 

قبدر اسبببت؟ آن هم اطباعبت از چرا موضبببوع اطباعبت مهم این
فرمبایبد: علبت بنبدی خبداونبد متعبال مییبک بشبببر! در یبک جمع

گفتند چرا باید  ها میمقاومت و مخالفت با انبیا این اسببت که آن
اصبطلاح  از ایشبان اطاعت کنیم، ایشبان با ما که فرقی ندارد، به

ََ ابشببری اسببت مثل ما. فرمود:   ة »وَ ما مََِ وا إِذْ أَ هُة کَْمِِة نْ ية
َ
اَ  أ لنَّ

دا ة تَتَتَْ ولَ «  الهتَ تَتَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ ا  رَستَ ة بََشَ َِ اللهَّ َ تَتََ تَ  بَتَ
َ
ا أ نْ قالَة

َ
از 1إِلََّ أ ؛ تنهبا چیزی کبه بعبد 

آمدن هدایت مانع شبد مردم ایمان بیاورند، این بود که گفتند: آیا 
 عنوان رسول فرستاده است؟!خداوند بشری را به

را نفرسبببتبادیم مگر ببه این دلیبل  فرمبایبد: پیغمبری  بعبد خبدا می
.«که اطاعت شود؛  ِ طاعَ بِإِذْنِ اللهَّ  لَِة

ولٍ إِلََّ رْسَْ ا مِِْ رَسة
َ
 2»وَ ما أ

مسئله اصلی بشریت اطاعت از خدا نیست، بلکه اطاعت  

 از رسول است 

بنابراین مسببئله اصببلی بشببریت اطاعت از خدا نیسببت، بلکه 
ها و گریزیولیت  اطاعت از رسببول اسببت و اینجا محل امتحان

طور که ها اسبببت. البته اطاعت از رسبببول همانسبببتیزیولیت
امبا بعضبببی اسببببت  از خبدا  اطباعبت  و گفتیم  هبا مرض دارنبد 

 خواهند اطاعت از رسول کنند.نمی
 

 
 .94إسراء، آیه  1

 .64نساء، آیه  2
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 دلایل اهمیت اطاعت از رسول

شبود رسبند معلوم میها به اطاعت از رسبول خدا که میبعضبی
کردنبد. خبدا اطباعبت از رسبببولش را کبه حقیقتباً خبدا را اطباعبت نمی

که ما در جریان اطاعت،  برای چه گذاشبته اسبت؟ اول، برای این
اطبباعببت چبون  بشببببویبم؛  خببالبص  و  عبمبیبق  و خبیبلبی  پببذیبری 

که  پذیری، مسبببئله بسبببیار عمیقی اسبببت. دوم، برای اینفرمان
ای اسبت و باید معلوم بشبود که در اطاعت انسبان موجود پیهیده

طور نباشبد که فعلًا خودش را ! یعنی ایناز خدا مکر نکرده اسبت
تواند از دسببت به اطاعت از خدا ملزم کرده باشببد تا ببیند کِی می

ای اسببت و باید دید که او خدا فرار بکند! انسببان موجود پیهیده
خودش را فریب نداده باشد، چون انسان گاهی از اوقات خودش  

 کند!هم خودش را درک نمی
عنوان یبک ببه-ایق وجود من رابری« بنبا اسببببت حقب »فرمبان

ترین  بری بنبا اسبببت من را ببه عبالیشبببکفتبه کنبد، فرمبان  -عببد
هبایم برسبببانبد و من را در موقعیبت عببد قرار ببدهبد تبا هویبت  لبذت

خودم را درک کنم و از این رابطبه عببد و مول تغبذیبه کنم و شبببارژ  
شبود و راه بشبوم )چون انسبان در همین رابطه اسبت که شبارژ می

همه برکات    بری اسبت(. اگر بنا اسبت اینو، همین فرمانشبارژ ا
بری« اتفباق بیفتبد، پس من ببایبد آن را در برای بنبدگی و »فرمبان

کبه تعمیقش کنم، خبداونبد  وجود خودم تعمیق کنم و برای این
که معلوم بشبود من  گوید از »ولیّ من اطاعت کن!« برای اینمی
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فرماید: »از  ام، میدادهدر جریان اطاعت از خدا، خودم را فریب ن
 1ولیّ من اطاعت کن!«

 فرق اطاعت از رسولان با دیکتاتوری

شبباید برخی بگویند پس فرق اطاعت از رسببولن با دیکتاتوری  
چیسببببت؟ در دیکتباتوری هم مردم ببایبد حرف یبک نفر را گوش  

 بدهند و اطاعت کنند.
اطباعبت از ولی خبدا ریشببببه در عقلانیبت دارد؛ اگر فرمود از 

لن اطباعبت کنیبد، این عین عقلانیبت اسبببت. اطباعبت از رسبببو 
رسببولن، اطاعت از عقل اسببت. کدام عاقلی، خلاف عقل عمل 

نکن. می عقبل عمبل  برخلاف  یعنی  از رسبببول  اطباعبت  کنبد؟ 
خداوند، پیامبران و پیامبران آمدند برای شبکوفایی عقل. فرمود:  

دا  سببوی بندگان فرسببتاد تا از خداوند، شببناخت پیرسببولن را به
دهندگان به دعوت پیامبران، کسبانی هسبتند  کنند. بهترین پاسبخ
شبببناسبببند و داناترین مردم به فرمان خداوند،  که خدا را بهتر می

هباینبد و خردمنبدان، ببالترین درجبات را در دنیبا و خردمنبدترین آن
 2آخرت دارند.

 

 
 علیرضا پناهیان، گناه چیست و توبه چگونه است؟ 1

حْ   2
َ
أ جَابَة   اسِِْ مة  ة

حْسَلَّة
َ
فأَ  ِ اللهَّ عَنِ  ا 

عْقِ ة لََِ  
َّ
إِلَ ادِِ   عَِِ إِلََّ  ة  ََ سة رة وَ  اَ  ة  َ ِ ْ

َ
أ ة  اللهَّ  َِ بَََ مْ مَا  ة سَلَّة

وَ   رِفةَ   وَ مََْ ا  َ بقْي  ا ُّ  »ِ دَرَجَة    ْ هُة عة رْفقَ
َ
أ ا   ْ عَق   ْ هُة كَْ لة

َ
أ وَ  ا   ْ عَق  مْ  ة حْسَلَّة

َ
أ  ِ اللهَّ مَِْ 

َ
بِأ  ْ هُة عَْْ ة

َ
أ

 .16، ص 1کافی، ج  افْخِرَةِ.
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 ریشه اطاعت از رسولان، اطاعت از عقل است 

هسبببتنبد، عباقلان ببه دعوت انبیبا نبه انبیبا در عقبل سبببرآمبد  
بینند عجب! چقدر عقلانی اسببت! مثلًا آدم گویند چون مینمی

 خورد.عاقل اصلًا دین هم نداشته باشد، شراب نمی
جعفر بن ابیطبالبب را صبببدا زدنبد و ببه   ’ببار پیبامبر اکرم یبک

ایشبببان فرمودند: خداوند متعال از تو تشبببکر کرده اسبببت، به تو 
که مسبلمان  و فرموده: من از جعفر، نه بعد از این سبلام رسبانده

که مسبلمان بشبود از او خوشبم شبد خوشبم آمد بلکه قبل از این
از ای که قبل  کنم به خاطر وضبع زندگیآمد و از او تشبکر میمی

 .1مسلمان شدن داشته است
شبببنونبد و بعبد از این را از خبداونبد متعبال می ’رسبببول خبدا  

ها یا چه رفتارهایی  کنند که شما چه خصلتآقای جعفر سؤال می
آمده؟ آقای جعفر پاسببخ  داشببتید که خدا از شببما خوشببش می

گفتم  هبا را نمیدهبد: اگر خبداونبد متعبال نگفتبه بود، من اینمی
وده، من  ولی چون شبما دسبتور دادید و خداوند متعال عنوان فرم

 کنم.به شما عرض می
)ببا فرمبایبد: من هی آقبای جعفر می وقبت شبببراب نخوردم. 

که آن موقع او هنوز مسببلمان نشببده بود و هنوز حکم حرمت  این
که من فهمیدم وقتی که شبراب  برای این شبراب هم نرسبید بود(

 
تَتَتَتَد بَقر    1 وِ ِ ×امتَتَتَام مُ تَ تَتَة تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ ة عَزَّ وَ جَََّ إِلََّ رَستَ وْحََ اللهَّ

َ
 ِ عََْ ِ دِْ  ’ : قَالَ أ

کَرْ ة تَتََ تَتَ تَتَتَ تَتَ تَتَ  ِّ شتَ
َ
ََ أ رْبَ

َ
الٍِِ أ

تَتََ بِي طتَ
َ
أ

 ُّ ِ عََ ة النَّ َ ٍَ َ الٍ  ِ
. ’ اق رَ ة َ خْي 

َ
 .397، ص 4الفقیه، ج لیحضرهمن فأَ
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نگفتم،   شببود، بدم آمد و نخوردم. دروغ همبخورم عقلم زایل می
دانسبببتم. زنبا نکردم برای وغ را خلاف مروت میکبه در برای این

ببت  دانسبببتم.اش را میاش را و مجبازات دنیباییکبه زشبببتیاین
ای اسبت، بت  پرسبتی رفتار غیرعاقلانهنپرسبتیدم، چون گفتم بت

نه نفعی برای من دارد، نه ضببرری برای من دارد، پس من برای 
وی ر   ’وقبت پیبامبر گرامی اسبببلام  آن چبه این کبار را بکنم؟

شبانه حضبرت جعفر دسبت زد و فرمود: واقعاً حق اسبت که خدا  
هبا در بهشبببت همراه ملائکبه پرواز دو ببال ببه تو ببدهبد کبه ببا آن

 1بکنی.
بنابراین ریشببه اطاعت از ولیت و رسببولن، شببدت عقلانیت  

ترین  بینی درسببتکنی میاسببت، خودت هم اگر دقیق فکر می
 هد.دکار همین است که ولی خدا انجام می

 پذیری در خانوادهتمرین اطاعت 

گیرد؟  ها قرار میاطاعت از رسبولن، چگونه در شبخصبیت آدم
در   2در خانواده. فرمود: یکی از حقوق مرد بر زن، اطاعت اسبت.

گیرد؛ جای زن و سببک زندگی درسبت، روابط درسبت شبکل می

 
یَنْ   1 الْکَِ لَ  نَّ 

َ
 ِ لُّ  َ ف  َ بْْة 

َ
ک مَا  وَ  لِ  ْ عَق  زَالَ  ا  َ بْتهة ِ َ إِنْ   ِّ 

َ
أ ْ عة  عَِْ  

ِّ 
َ
 ِ لُّ  َ ف  خََْرا   بْْة  ِ َ صة  مَا  َ ة

زَبقَ  وَ مَا  وَ ةَ  رة ة
ْ
  الِ

َ
هة لَ َّ 

َ
ْ عة أ  عَِْ

ِّ 
َ
لُّ ِ  َ دْ ة صَاَِّ  ف  وَ مَا عََِ بِي   ََ ِ لْعة عَة إِذَا عََِ  ِّ 

َ
عة أ ْ قق ِ  جق

ِّ 
َ
لُّ ِ  َ عة ف  ْ ي 

 ُّ ِ لَ النَّ َ َ َ . قَالَ فق ةَ فَ  یَنْ
َ
ُّ وَ لَ َ ة نْ  ’  ت 

َ
ِ عَزَّ وَ جَََّ أ هِ وَ قَالَ تََّقٌّ عََلَ اللهَّ نِ  یَدَ ة عََلَ عََتَِِ احَيْ ََ لَکَ جَََ عَ وَْ

ةِ.  اََّ
ْ
اَئِکَةِ ِ« ا  َ

ْ
َِّ مَََ الِ ِ َِ  

رة طِي  َ  ت 

2  ََ طی ة وجَة أن ت  ومِ عََلَ الَّْ . تََّقُّ الَّْ  .1258، ح 52، ص 2المعجم الکبیر، ج  أمََ ة



 203    (               4) یاسیس  ران ی مد یهای ژگیوجلسه دهم: 

  کند، ها باید در خانه ببینند پدر بزرگی میکند، بههمرد تغییر نمی
کنبد؛ گباهی  کنبد. ببیننبد پبدر بزرگی میببیننبد مبادر کوچکی می

این بزرگی به گذشببت اسببت و گاهی به مهربانی کردن؛ مهربانی  
و گذشبت اسبت اما از پدری که در خانه عزیز و بزرگ اسبت. پدری  
کبه در خبانبه حرمبت نبدارد، محببت و گبذشبببتش هم چنبدان اثری 

 ندارد.
ذیری. بسببیار سببفارش پشببود محل تمرین اطاعتخانواده می

شبده که فرزندان محترم لطفاً از پدر و مادر اطاعت کنید؛ هرچند  
پدر و مادر کافر باشبند. اطاعت والدین در جایی که معصبیت خدا  

پذیری  نباشبد لزم اسبت؛ چرا؟ چون خانواده محل تمرین اطاعت
 است.

عصیان در برابر پیامبر، معصیتی که کمتر از آن سخن 

 شودگفته می

ئله دیگری که در قرآن مطرح شبده اسبت، عصبیان در برابر مسب 
پیامبر اسببت. در قرآن کریم، مکرر درباره نافرمانی از رسببول خدا  
بحث شده است. متأسفانه این جزء کمبودهای فرهنگ دینی ما  

»گناه نافرمانی از   که کسببیاسببت و اصببلًا مشببهور نیسببت. این
امامِ حیّ را مرتکب شبود«. پیغمبر یا گناه نافرمانیِ از امام زمان و 

دهد و این دسبتوراتی  الآن به ما دسبتور نمی  ×  البته امام زمان

کنید همان دسبتورات خداوند اسبت. دسبتوری که دارید اجرا می
که »امام حیّ« الآن بخواهد به ما بدهد، دسبببتورات مصبببداقی  

 که »الآن این کار را انجام بدهید«.است، مثلًا این
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علوم است چیست؛ همین احکام و اخلاق  اطاعت از خدا که م
دهیم. اما  دانیم و انجام میشباءالله میو مسبائلی اسبت که ما إن

اطاعت از رسببول چیسببت؟ این اسببت که رسببول، در مصببادیق  
دهبد و مبا ببایبد اطباعبت کنیم. خبب الآن کبه رسبببول و فرمبان می

شببود؟ آیا این را وصببیّ او نیسببتند، آیا این بخش دین تعطیل می
 ان پذیرفت؟!تو می

کننده اطاعت از خدا  کننده و تثبیتاطاعت از رسبببول، تحکیم
دهنبده  اسبببت، اطباعبت از رسبببول و اطباعبت از ولیّ خبدا نشبببان

صبببداقبت اطباعبت از خبدا اسبببت، اطباعبت از ولیّ خبدا ببالبرنبده و 
دهنده اطاعت از خدا اسبت و فقط بعد از این اطاعت اسبت عمق

 شود.می که آدم به معنای واقعی کلمه شکفته

الآن که رسول و امامِ حاضر نداریم، تکلیف این بخشِ  

 شود؟دین )اطاعت از رسول( چه می 

شبببود: الآن که رسبببول خدا  حال این سبببؤال مهم مطرح می
و ولیّ خدا هم پشببت پرده غیبت اسببت، آیا این   از دنیا رفته ’

بخش دین تعطیل اسبت؟! اگر کسبی بگوید این بخش دین الآن 
اش مخدوش است و تعریفش از دین،  شناسیدینتعطیل است، 

 غلط یا ناقص است.
َ  فرمبایبد:  می  ’  خبداونبد ببه پیبامبر اکرم ونَ اللهَّ ُِّ ِ

ةِ  ْ تُْة َْ إِنْ کُة تَة »قتَ
و   عة «  َ ب َّي ِ ْ بَکُة نوة ْ ذة ِ ْ لَکُة ْ ة وَ لَ َعق ة اللهَّ کُة ِْ ِِ ْ
هبا بگو کبه ؛ تو خودت ببه آن1 ة
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تبعیبت کنیبد تبا خبدا هم شبببمبا را اگر خبدا را دوسبببت داریبد از من  
 دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد.

الآن تبعیت از رسبول خدا در چیسبت؟ مثلًا اگر نماز بخوانی،   
تبعیبت کرده را کبه خودِ پروردگبار  از پیغمبر  نمباز  از خبدا؟  ای یبا 

ای. حبال  دسبببتور داده اسبببت؛ پس در اینجبا از خبدا تبعیبت کرده
دهد؛  سببت؟ پیغمبر در مصببادیق، فرمان میتبعیت از پیغمبر چی

 که الآن وقت جنگ است، الآن وقت صلح است و... .مثلًا این
از دنیا رفته اسبببت، تکلیف این آیه   ’  الآن که رسبببول خدا

شبود؟ آیا مصبرفِ این آیه قرآن، فقط مربوط به زمان  قرآن چه می
بود؟ آیبا این اطباعبت از رسبببول خبدا دیگر در   ’  حیبات پیبامبر

مصبببرف نبدارد و برای مبا فقط جنببه تباریخی دارد؟ فلسبببفبه   دین
اطباعبت از رسبببول خبدا چبه بود؟ آیبا الآن آن فلسبببفبه از بین رفتبه 

 است؟!

 آیا بعد از رسول خدا، لازم نیست از کسی اطاعت کنیم؟! 

این برداشبببت وجود   - ’  بعبد از پیبامبر-در صبببدر اسبببلام

؛ عین گفتنبد کبه »خلیفبه ببایبد اطباعبت بشبببودنبداشبببت و همبه می
اطاعت از رسبول خدا!« فقط دعوا سبر ملاک انتخاب خلیفه بود 
وال آن کسبببانی کبه نزدیبک ببه عصبببر ظهور اسبببلام بودنبد این 
برداشبت را نداشبتند که »ما بعد از رحلت رسول خدا لزم نیست از 
کسبی اطاعت کنیم!« دعوا سبر مصداق بود که الآن از چه کسی  

 باید اطاعت کنیم؟
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باره ضببرورت اطاعت از خدا و رسببول آمده در سببوره احزاب در 
نَ اسبببت:   نْ یَکُة

َ
مَْا  أ
َ
ة أ و ة تَتَتَتَة تَ تَتَ تَتَ تَ ة وَ رَستَ تَتَتَتََ اللهَّ تَ تَتَ تَتَ تَ ضتَ ةٍ إِذا ف َ کَْمَِِ کَْمٍِِ وَ لَ مة

»وَ ما كَنَ لِِة
» هُِْ مَِْ

َ
رَةة مِِْ أ َ ي  ِ

ْ
مة الخ ؛ برای مؤمنین، اختیباری نیسبببت کبه وقتی  1لَهة

تصبمیم بگیرند که ها خودشبان  خدا و پیغمبرش دسبتور دادند، آن
ولبَهُ چبه هَ وَ رَسبببُ کبار کننبد؛ بلکبه ببایبد فرمبان ببرنبد! »وَ مَنْ یَعْصِ اللبب

لالً مُبیناً« اینجا کلمه معصبببیت و نافرمانی، هم  لب ضبببَ فَقَدْ ضبببَ
نسبببببت به خدا آمده اسبببت، هم نسبببببت به رسبببول خدا؛ یعنی  

 نافرمانی و اطاعت نکردن از رسول خدا.
لَِْ در برخی آیات دیگر، فقط معصبیتِ رسبول آمده اسبت:   ِْ »وَ 
ارٍ عَنیدٍ« َِّ ِّ جَ مََْ كُة

َ
وا أ عة َ ة وَ اب َّي  ََ تَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ستَ وْا رة تَتَتَتََ تَ تَتَ تَتَ تَ مْ وَ عَ تَ ِ

َِّ وا بِآیاِ  رَ ة َّ ؛ قوم  2عَدٌ جَ

های خدا درافتادند و پیامبران خدا را عصبیان عاد با آیات و نشبانه
امبران را عصبببیبان  کردنبد. نقطبه جبالبب اینجباسبببت کبه وقتی پیب 

کردنبد، از زورگوهبا تبعیبت کردنبد! یعنی همبان واقعیتی کبه قبلًا  
بیان شببد؛ اگر از ولیّ خدا اطاعت نکنی، از دشببمن خدا اطاعت 

 خواهی کرد.

 افتدبا اطاعت از رسول، دو اتفاق خوب برای ما می 

افتبد: یکی وقتی از رسبببول خبدا اطباعبت کنیم، دو تبا اتفباق می
خبدا ببا اطباعبت از رسبببول، صبببداقتش ثباببت   کبه اطباعبت ازاین
گیرید؛ یعنی  که با اطاعت از رسببول، اوج میشببود و دیگر اینمی
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ای  شببما در جریان اطاعت از رسببول، به اوج عرفان و شببکوفایی
های عمومی از فرامین الهی به این اوج رسببید که در اطاعتمی

های  رسبید. اینجاسبت که کمالِ گذشبتن از بعضبی از خصبلتنمی
کند و تعالی پیدا  دهند، انسببان پرواز میبد، خودش را نشببان می

 کند.می

 ! خدا، بدتر از معصیت خداست  مجازات معصیتِ رسول و ولیّ 

ای، اگر رسببول را معصببیت کنی در واقع خدا را معصببیت کرده
ولی مجازاتش بدتر از آن وقتی اسببت که خدا را معصببیت کنی!  

ُّ ة شبببود!  یت نمیوقتی خدا را معصبببیت کنی، خدا که اذ تَتَتَة تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ َ تَ  ت 
َ
»لَ

». ا ة تَتَتََ تَتَ تَ یَةة مَِْ عَ تَ تَتَتَِ تَتَ تَ صتَ اش ننشببیند گرد! اما وقتی  بر دامن کبریایی 1مََْ

شبببود؟ رعایت نکردن حق ولیّ رسبببول خدا را اذیت کنی چه می
 خواهی جواب بدهی؟!خدا را چطور می

شبببود اولً ببه خباطر معصبببیبت رسبببول و  بلاهبایی کبه نبازل می
بدترین بلاها به خاطر معصبببیت  معصبببیت ولیّ خداسبببت، ثانیاً،  
 رسول و معصیت ولیّ خداست.

آمبد و از امیرالمؤمنین ببه مبدینبه  چنبد    ×  یبک آدم ملحبد، 

سببؤال پرسببید. آخرین سببؤالش این بود که چرا شببما به رسببول 
ين«گویید  خودتان می

َ
یعنی ایشبببان برای مردم عالم    »رَحَْة  ل الِ

رحمت اسبببت؟ ایشبببان چگونه برای کافران رحمت اسبببت؟ چه 
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بگوییبد   برای کبافران دارد؟ نببایبد  ببایبد    »رحْتَتَتَتَة  ل تَتَتَتَالِين«رحمتی 

 !»رَحَْة   کَمِين«بگویید  

فرمبایبد: اتفباقباً رسبببول خبدا  در جواب او می  ×  امیرالمؤمنین

ش هسبتند. آن هم هسبت؛ یعنی کافران هم جزئ  »رحْة ل الِين«

فرد ملحبد گفبت: چگونبه؟ حضبببرت فرمود: رسبببول خبدا برای 
که در اثر عصببیان فرمانِ ایشببان، بلا سببرِ مردم نازل نشببود این

کرد  ای صبببحبت میگونهداد بلکه بهمعمولً صبببریح فرمان نمی
ها برای زیر دررویی،  که یک مقدار ابهام داشبته باشبد که بعضبی

للکفبار هم بود چون اگر صبببریح    بهبانبه پیبدا کننبد. ایشبببان رحمبةً 
داد، کفبار وقتی ببا فرمبان صبببریح ایشبببان مخبالفبت  فرمبان می

 شد.کردند، بلا سرشان نازل میمی
  ’  موضببوع انتخاب جانشببین پیامبر  ×  بعد امیرالمؤمنین

در معرفی جبانشبببین خودش    ’ زنبد؛ یعنی پیبامبررا مثبال می
و محکم   خواسببت خیلی قرصگونه رفتار کرد وال اگر میهمین

کرد، بلا سبببرش  بگویبد، هر کسبببی صبببریحباً ببا آن مخبالفبت می
کبه در واقعبه غبدیر خم، این بلا بر سبببر یبک نفر آمبد، کمبا اینمی

 1آمد.

عدم طاقت   یکی از دلایل ادامه غیبت امام زمان 

 پذیری است! ما در فرمان

شببدن در اثر موضببوع معصببیت رسببول و موضببوع بلا نازل  
معصبیت ولیّ خدا، تا این حدّ موضبوع جدی و مهمی اسبت! حال  

 
ا. 1 يْهَ وَا عََْ َّ اسَِْ هْرِیَّ فَرَحَََ رَاحََِتَهة ثْة ِ قَ عَِّْنِ الْ اَرِثَ دَْ النُّ

ْ
 . 505تفسیر فرات، ص  بَلَغَ ذَلِکَ الْ
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بیاید و صببریحاً فرمانی بدهد و  #فکر کنید که اگر امام زمان 

توان  وقبت مبا تحمبل نکنیم، چبه اتفباقی خواهبد افتباد! مییبک
امام زمان  ماندن  گفبت که یکی از دلیل پشبببت پرده غیببت باقی  

 عدم طاقت خودمان است! #

کوتبباه می×  امیرالمؤمنین   اوقببات  از  فرمببان  خیلی  و  آمببد 

در آن پنج سببال خلافتش،  × داد. امیرالمؤمنین  صببریح نمی

هم با اشبباره! بار از امامت خودش سببخن گفت؛ آنآن اواخر یک
ها تازه شبببیعه شبببدند و فهمیدند که اصبببل ای بعضبببیدفعهیک

به معنای  -ها شبیعهآن زمان هم فقط بعضبیمسبئله چیسبت. )در  
طور نبود که اکثراً شبببیعه بودند، و این  -معتقد به امامتِ ایشبببان

 باشند!(
شببدن بلا در اثر معصببیت ولیّ خدا مسببئله خیلی  مسببئله نازل  

کار کرد که از درگاه خدا رانده عجیب و غریبی اسبببت. ابلیس چه
عصببیت کرد و رجیم  شببد؟ ابلیس صببریحاً خدا را درباره ولی  او م

کار کرد؟ خودِ خدا را معصبیت کرد و بعدش  شبد! حضبرت آدم چه
نعوذ  -هم توبه کرد و پذیرفته شبد. اگر معصبیتِ حضبرت آدم هم

 شد!بسا موفق به توبه هم نمیقدر سنگین بود، چهاین  -بالله

 حقیقت دین کجاست؟ 

فرموده ْ انبد  حقیقبت دین کجباسببببت؟  تََ تَتَ تَتَ تَ تَتَ تَتَ تَ ادَ بِ تَ َ تَتَة تَتَ تَ َِّ  »لََْ ینتَ
َ
دِیَ  ٍ  ک نوة

یَةِ.«
َ
لَ در دین به هی  چیزی دسببتور داده نشببده اسببت مثل   1بَِلََْ

 گردد!ولیت! این بحثِ تعارفی نیست بلکه به حقیقت دین برمی
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مثبل نمباز، روزه، خمس،  -تر خبدا رااینکبه مبا دسبببتورات راحبت
و حرام و حلال الهیزکببات  انجببام  مراعببات می  -هببای  و  کنیم 

و حکمتش چمی فلسبببفببه  بیدهیم،  ترین  تردیببد مهمیسببببت؟ 
اش این اسبببت که وقتی نوبت به فرمان رسبببول خدا و ولیّ فایده

پذیر باشبیم و جا نزنیم و از زیرش در نرویم خدا رسبید، آنجا فرمان
و برسبببیم ببه اینجبا کبه »مبا آمباده هسبببتیم فرمبان ولیّ خبدا را 

 بپذیریم«.
اللبه العظم را ولیّ الآن فرمبان ولیّ فقیبه آن صبببراحبت فرمبان  

خواهنبد  نبدارد و در آن یبک مهلتی اسبببت برای کسبببانی کبه می
کافرانه رفتبار کننبد و حقیقبت را بپوشبببانند. پس الآن ما در دوران 

خواهیم بگوییم که فرصبت و دوران تمرین هسبتیم. البته ما نمی
»در دوران غیبت، خوب است که ما فرمان امام را نداریم!« خُب  

المبام را کبه داریم! چون ام را نبداریم، فرمبان نبائبباگر فرمبان امب 
 شود این بخشِ دین، تعطیل باشد!اصلًا نمی

های برجسته انقلاب  که از شخصیت&  الله مدنی  شهید آیت
به ایشبببان دسبببتور   &بودند، در وسبببط هفته از حضبببرت امام  

اید«  جمعه فلان شبهر )مثلًا همدان( شبدهرسبد که »شبما اماممی
کند، در یک  را دریافت می &ایشببان دسببتور امام  آن شبببی که 

  - که خودش یک عارف واصبببل بود-شبببهر دیگری بود. ایشبببان
کنبد بلافباصبببلبه ببه راننبده خود  را دریبافبت می  &وقتی پیبام امبام  

گویبد: حبال چنبد روز تبا گویبد: »بلنبد شبببو برویم!« راننبده میمی
  جمعبه مبانبده اسبببت و ضبببرورتی هم نبدارد کبه الآن برویبد، فعلاً 
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رویم امبا جبا را رسبببیبدگی کنیبد، بعبداً میکبارهبای مربوط ببه همین
اسببت! من   #گوید: »فرمان نائب امام زمان  شببهید مدنی می

توانم ببه خبدا بگویم کبه خبدایبا من فرمبان را اگر الآن بروم، می
وقت ممکن  فردا بروم، یکاجرا کردم. ولی اگر بگذارم فردا یا پس

ام!«  ه این فرمبان را اجرا نکردهاسببببت از دنیبا بروم در حبالی کب 
شود و حرکت  گوید: این امر ولیّ خداست و بلافاصله بلند میمی
 کند.می

طور های شبببهدا، آمار گرفته شبببده اسبببت؛ بهنامهاز وصبببیت
شبان چهار مرتبه از سبیدالشبهدا،  نامهمتوسبط شبهدا در هر وصبیت

اند  ها سبخن گفتهمقولهالحسبین، عاشبورا و این کربلا، جباعبدالله
طور متوسبببط چهبار مرتببه هم از کبه البتبه طبیعی اسبببت! امبا ببه

انبد. شبببهبدا در آن فقیبه صبببحببت کردهتبعیبت از رهبری و ولیبت
حالِ خوش معنوی که قبل از شبهادت داشبتند، به ضبرورت این 

 موضوع رسیده بودند.
ی یقیناً خارج از کشبببور کسبببانی که این راه مؤمنانه را دارند ط

شببان از متوسببط تبعیت ما از رهبری،  کنند، متوسببط تبعیتمی
عنوان یک شباهد رسبماً  بالتر اسبت. آقای سبید حسبن نصبرالله، به

چنبان کبه ببایبد،  گویبد: »در ایران هم آندر یبک سبببخنرانی می
 کنند!«فرمان رهبری را گوش نمی

رهبر یک  از  تبعیت  هم  فرادینی  نگاه  شرایط  -با  با 

 مفید و ضروری است برای جامعه، -خاص

حتی اگر دین و کبل اعتقبادات دینی را کنبار بگبذاریم و ببا نگباه  
بینیم کبه دسبببتورات  دنیبایی ببه دسبببتورات دینی نگباه کنیم، می

تک برای فیزیک بدن  دینیِ ما اگر فرمان خدا هم نباشبببند، تک
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مبا و برای روان مبا و برای دنیبای مبا و برای جبامعبه مبا مفیبد بلکبه  
بعیت از یک رهبر در جامعه با این شببرایط و در ضببروری اسببت. ت

که بحث اعتقادات دینی را وسبببط بدون این-همین اقتضبببائات
یک سببیسببتم پیشببرفته اسببت که از دموکراسببی خیلی    -بیاوریم

ای،  تر اسبت! محال اسبت رهبری در یک چنین جامعهپیشبرفته
 اجازه بدهد که نیروی نظامی این کشبور برود به یک کشبور دیگر

عبام کنبد. کمبا اینکبه ببارهبا و ببارهبا مبا این گنباه را قتبلدم بیو مر 
امکان را داشبتیم ولی انجام ندادیم اما شبما ببینید دموکراسبی در 

کبار کرده اسبببت؟ تبا آنجبایی کبه زورش رسبببیبده، مردم جهبان چبه
 عام کرده است.جهان را غارت و قتل

کننبد  ها از دموکراسبببی و از جامعبه آزاد غرب دفاع میبعضبببی
هبا جلوی چشبببمشبببان دارنبد از رژیم بیننبد غربیکبه میدرحبالی
کنند بلکه خودشببان آن را کار صببهیونیسببتی حمایت میجنایت

گویند »فضبببای آزاد« و به این اند! بعبد به این میتأسبببیس کرده
ها نباید بحث کرد؛ چون  گویند »حکومت مردم«! اصلًا با اینمی
اند! آیا مردم در یک جامعه  هها بدیهیات اولیه را زیر سؤال برداین

 کشی کنیم«؟!که »برویم کودک دهند به اینآزاد، رجی می
کبدام حکومبت دموکراتیبک بوده کبه از رژیم صبببهیونیسبببتی  
حمبایبت نکرده اسبببت؟ کبدام حکومبت دموکراتیبک بوده کبه تحبت 

ها نبوده اسبت؟ آیا دموکراسبی یک بهانه اسبت  نفوذ صبهیونیسبت
ها  سبر و صبدا زیر سبلطه صبهیونیسبت  که جوامع را بدونبرای این

ببرند؟ شبما ببینید اسبرائیل نتیجه چیسبت و اسبرائیل را چه کسبی 
هبای  درسببببت کرده اسببببت؟ آیبا کسبببی غیر از همین حکومبت
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اسببت؟! امروز هم  دموکراسببی غربی، اسببرائیل را درسببت کرده
نبفبوذ مبی تبحببت  دمبوکبراتبیببک  کشبببورهببای  هبمببه  کببه  ببیبنبیببد 

المللی نگاه های بینندازهها هسبببتند. وقتی در اصبببهیونیسبببت
ة وَ بینید که همین کلام پروردگار اسبت: کنید، میمی ََ تَة ستَ وْا رة »عَ تَتََ

ارٍ عَنیدٍ« َِّ ِّ جَ مََْ كُة
َ
وا أ عة َ ؛ رسبولن خدا را عصبیان کردند و امر هر  1اب َّي 

 دشمنِ زورگویی را تبعیت کردند.

خدا   که  کسی  از  نافرمانی  یعنی  رسول  عصیان 

 برای شما تشخیص داده استاش را برتری

اش را عصبیان رسبول یعنی »نافرمانی از کسبی که خدا برتری
بر شبما تشبخیص داده اسبت«؛ از چنین کسبی نافرمانی نکنید و 
گنباهش را انجبام نبدهیبد! از بس مبا دربباره »عصبببیبان رسبببول«  

ایم، دیگر ایم و فقط درباره عصبیان خدا حرف زدهصبحبت نکرده
کبه  رود! درحبالین دارد از یبادمبان میهبای دیکم این بخشکم

ای باشببد که وقتی اصببول دین را به بهه گونهآموزش دین باید به
ب الآن کبه پیبامبر   درس دادیم، این بهبه بلافباصبببلبه بگویبد: »خبُ
نیسببت و امام پشببت پرده غیبت اسببت، پس فرمان چه کسببی را 

 باید اطاعت کنیم تا بشود حقیقت دین؟«
داری و  ث بگویند: »چرا اصببل دینشبباید برخی در اینجای بح

داریِ هر کسبببی را ببه تبعیبت از یبک نفر وابسبببتبه  حقیقبت دین
کردید!« پاسببخش سبباده اسببت؛ پدر و مادر شببما مگر معصببوم  

 
 .59هود، آیه  1
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الله هم باشبید، بدون هسبتند؟ مگر علامه هسبتند؟ شبما اگر آیت
اجبازه پبدر و مبادرتبان حق نبداریبد ببه سبببفر برویبد! حرام اسبببت و 

که پدر و مادرِ شبما، ممکن اسبت  شبود. درحالیمینمازتان قبول ن
اش ماجرای اویس در امر دین، اهل تشخیص هم نباشند. نمونه

از راه دور آمده بود اما    ’  قرنی است که برای دیدن رسول خدا

  ’  به خاطر مادرش )که مسبلمان هم نبود( بدون دیدن پیامبر

 برگشت.

این  ن است  پذیری؟« اصل دیکه »فرمان چه کسی را می این 

یک نفر  عجیب نیست که تمام دین ما وابسته به تبعیت از  

 باشد

این خیلی چیز عجیبی نیسببت که تمام دین شببما وابسببته به 
این را تجرببه  تبعیبت از یبک نفر بباشببببد! در مورد پبدر و مبادر، 

که تشببخیص پدر و مادر هم همیشببه درسببت ایم. درحالیکرده
زندگی ما قید زده اسببت در نیسببت. یک عاطفه مادری، به همه  

که اینجبا )درباره لزوم تبعیبت از امر ولیّ خدا( بحبث حیثیت    حالی
جبامعبه مطرح اسبببت، بحبث ثببات و امنیبت و قوام یبک جبامعبه  

 فهمند!ها نمیمطرح است! این را بعضی
ای جبا افتباده گونبهحقیقبت دین ببه  ’  در زمبان پیبامبر اکرم

ترین دسبتور اسبت« ، مقدس بود که »دسبتور ولیّ امر جامعه دینی
هبای قرآن، این را برای مردم جبا انبداختبه  و آیبه  ’  پیغمبر اکرم

پذیری؟«  بودند که اصبببل دین یعنی »تو فرمان چه کسبببی را می
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پبذیری از ولیّ خبدا« جبدا  هبا دین را از این »فرمبانولی الآن خیلی
 1اند.کرده

 مدیران سیاسی اطاعت پذیر و اطاعت گریز از عقلانیت 

مروز مشبببکبل جبامعبه مبا عبدم اطباعبت از ولیبت اسبببت؛ عبدم ا
های  اطاعت از عقلانیت، این معصبببیت خیلی بدتر از معصبببیت

 شخصی است.
زنند اقتصبباد  ها اسببت مقام معظم رهبری فریاد میالآن سببال

جمهوری حقیقتاً این دسببتور ولی جامعه را مقاومتی، کدام رئیس
گویم اقتصباد نفتی  هاسبت میسبالگوش داده اسبت؟ فرمود من  

ببایبد تغییر کنبد، بنبد نباف اقتصببباد ببایبد از نفبت جبدا شبببود. آقبایبان  
جمهور توضبیح دهند در دوران ریاسبت جمهوری خودشبان  رئیس

هبای وحشبببتنباکی اینجبا اتفباق چقبدر این اتفباق افتباد؟ معصبببیبت
 افتاده است.

م و  مرغ و روغن ببال و پبایین و کبعبد برخی مردم، مرغ و تخم
داننبد  گیرنبد؛ نمیشبببود، سبببریع رهبری را نشببببانبه میزیباد می

ها جامعه را به معصبیت مدیران سبیاسبی وعدم عقلانیت خود آن
 چالش کشیده است.

بدون اطاعت مسئولین از مدیر سیاسی، حتی اگر مدیر  

 شود سیاسی امیرالمؤمنین باشد مشکلات حل نمی

عبالم ببه   حتی اگر مبدیر سبببیباسبببی کشبببور امیرالمؤمنین، آن
شببود بدون اطاعت از سببیاسببت هم باشببد، مشببکلات حل نمی
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ببه امیرالمؤمنین تهمبت می زنبد کبه بلبد نیسببببت  امیرالمؤمنین. 
فرمود:  داد و میجنبگ را مبدیریبت کنبد بعبد حضبببرت پباسبببخ می

طبالبب مردی دلیر اسبببت ولی دانش نظبامی  تردیبد پسبببر ابی»بی
هبای هبا تجرببهرا مزد دهبد، آیبا یکی از آن  1نبدارد« خبدا پبدرشبببان

جنگی سبخت و دشبوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانسبت از من پیشبی  
بگیرد؟ هنوز بیسببت سببال نداشببتم، که در میدان نبرد حاضببر  

ام. امّا دری ، آن کس اکنون که از شبصبت سبال گذشبتهبودم، هم
 2که فرمانش را اجرا نکنند، رجیی نخواهد داشت.

 
های عاشبق رمضبان  ر ماه مبارک رمضبان اسبت. دلشبب آخ

دلقراری میبی را میکنبد.  امبانشببببان  ببا خود  تنگی  بُرد، هی 
 شد.گویند: کاش این ماه رمضان یک سال بود و تمام نمیمی

 شاید کسی حال مرا پرسیده باشد
 یا اشک چشمان ترم را دیده باشد 

 حق دارد این قلبی که مهمان خدا هست
 دا رنجیده باشد از دوری ماه خ

 
 رود.یجمله دعائیه است که گاه در نکوهش و کنایه زدن به کار م 1

2   ٌ رَجَة مْ  ة مِِنْ كََنَ   َْ  َ وَ   ْ هُة بُة
َ
أ  ِ لِلهَّ رَْلِ« 

ْ
بَِلْ َ ة  مَ  عِْْ  

َ
لَ لَكِنْ  وَ  جَاعٌ  شة  ٌ رَجَة طَالٍِِ  بِي 

َ
أ ادَْ   »إِنَّ 

بَلَْ  مَا  وَ  فِيَها  یْمعة  َ َ دْ  َ لقَ   ِ اللهَّ فََُّ  مِنِِّ   
اسا  مََِ ا  لَهَ طْوَلة 

َ
أ  
َ
لَ وَ  تََْرِبَة   وَ  اسَاة   َ ق  شَدُّ  ة

َ
ينَ أ شِْْ الِْْ عة 

نْ  َ  لَِِ
ْ
 رَأ
َ
نَ وَ لَكِنْ لَ لَِّ فْعة عََلَ السِّ عَ ذَا اَْ ذَرَّ

َ
ا أ . فََِ طَاعة  ية

َ
 .6، ص 5کافی، ج  لَ
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 ای کهها بندهرسد تا آسمانکِی می
 در گوشه زندان تن پوسیده باشد 

 داری ستپیروز میدان جهاد روزه
 هرکس که با نفس خودش جنگیده باشد 

 فطر آمده تا فطرت خود را بیابیم
 ای که روشنایی دیده باشد گشتهگم

 دار ماه غفرانامکان ندارد سفره
 نیامرزیده باشد تا این زمان ما را 

از کرم صبباحب این ماه بعید اسببت دلش بیاید بعد از این همه 
های احیا و به سبر و سبینه زدن برای اول مظلوم  التماس در شبب

 عالم ما را مأیوس کند.
 های روشن قدرشاید خدا در لحظه

 ما را به عشق مرتضی بخشیده باشد 
شب عید فطر است و طبیعتاً عید، زمان نشاط و شادی است  

بیت در شبب عید فطر مثل  دانم چه سبری اسبت که اهلولی نمی
های ما را فرسببتند حرم امام حسببین. دلهای قدر ما را میشببب

هبا کبه امشبببب دور ضبببریح  برنبد کربلا. خوشبببا ببه حبال آنمی
×   گوشبه هسبتند و ماه رمضبانشبان را پیش امام حسبینشبش

 گذارند.ودیعه می
 رمز شروع گریه با ذکر حسین است

 ای خشکیده باشد چشمی اگر چون چشمه
 دنیا ندیده تا به حال پیکری را

 چنین روی زمین پاشیده باشد که این
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بمیریم چه بلایی سبر این بدن نازنین آوردند که عمه جان امام 
بس   گشبت. اززمان وقتی وارد گودال قتلگاه شبد دنبال برادر می

هبا را گفتیم و شبببنیبدیم برایمبان عبادی شبببده، خبدا  این روضبببه
دانبد چبه گبذشبببت در گودال! جنگباوری کبه در برابر دشبببمن  می

تر  خوب مقباومبت کنبد دشبببمن برای ضبببرببه زدن ببه او حریص
دانبد چقبدر نیزه در ببدن مطهر امبام حسبببین  شبببود. خبدا میمی

  خود نبود زینب زخم به زبان آسببان اسببت! بی  1950شببکسببت، 
 گشت.کبری در قتلگاه دنبال بدن برادرش می

 جویم او راام میکردهگلی گم
 بویم او را رسم میبه هر گل می 

 گل من یک نشانی در بدن داشت
 یکی پیراهن کهنه به تن داشت 
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